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  خواهشمندم  به هدف روشنگری و پالايش برخی نادرست گويی ها که زيان های ترميم ناپذيری   را  
برای ميهن و مردم ما  فراهم ساخته است،  دو فقره نوشتارم ر ا  که دريک جا گرد آورده ام    در سايت  

١۴٠٠   سال منعکس فرماييد ،  با سپاس.١٧ آوريل٢٠٢٢

 سخنی با شيفتگان دکترمصدق ودکتربختيار. 

پيشگفتار:          بسياری از انسانه ا  زمانی که نسبت به کسی    به هردليل و بهانه  ايمان می آورند و 
دوستش دارند،آنچنان  شيفتگی  نسبت به آن شخص  پيدا می کنند که هيچ نقدی را درباره اش نمی پذيرند ،  

ستندات  حتا اگرهمراه با مُ
فانه اين شيفتگی ها مردم مارا ازهم دورو تاريخ مارا مغشوش کرده است.   باشد که متأسّ

      اگرچه  دوست داشتن  و شيفتگی امری است شخصی واز حقوق مُسلم انسانهاست وجای کمترين 
حرف  و احتجاج نيست، اما زمانی که به گونه ی تبليغ ابراز می شود، نقد آن مطالب نيزاز حقوق انسانی 

کسی  است که به انتقاد نسبت به   آن مطلب می پردازد،تا ازرهگذر برخورد آرا و باورها؛ دوغ جای 
دوشاب ويا  دوشاب  جای دوغ عرضه نشود   و   به گفته ی »نيچه«، فيلسوف آلمانی، دروغی به خاطر 
تکرار   به صورت  سندی راستين جلوه نکند و دراذهان ننشيند و تاريخ ما آلوده به مطالب نادرست نشود 

که متأسفانه شده است       جالب است که همين شيفتگان  جملگی دم از دموکراسی وآزادی بيان وتحمل 
باورهای ديگران  نيزمی  زنند اما درعمل سخنی و يا نقدی راکه در مخالفت با ديد گاه شان باشد ، برنمی 

تابند، يا پاسخ نمی دهند ويا  به ناسزا گويی وبددهنی می پردازند   و   کمترين تساهُل و بردباری در 
تحمل عقايد مخالف ندارند،  از اين رو   

اين شيفتگی ها بلايی به روزگار ما ايرانيان آورده است که  نتايج آن را هم اکنون شاهديم          بگذاريد 
با بيان رويدادی؛ به شرح و توضيح روشنتری نسبت به گفتارم به پردازم .سال گذشته در  تيرماه  ١۴٠٠  
نوشتاری را در فصلنامه ی ميراث ايران، به قلم بانويی به نام خانم  »لادن برومند «،خواندم  که  درباره 

ی منش و کارهای دکترشاپوربختيار، دادسخنه ا  داده بود،ازباب روشنگری مطلبی نوشتم وازبرای  
فصلنامه  ی ميراث ايران،   به اميد اين که يکی ازسر فصلهايش را به»برخورد آرا« تخصيص داده بود   

فرستادم تا منتشر کند، که نکرد،  چگونگی را  جويا شدم، نوشتند در فصل آينده  درج  خواهند کرد ، 
فصل آينده  

رسيد و فصل بعدازآنهم رسيد،اما چاپ نشد        چندی بعد مطالبی درهمين فصلنامه  درتقريظ ازکتاب 
دکترناصر انقطاع، زير عنوان»  از کورُ ش تا  مصدق،  مصدق مردی فراتر از سده ها«درج شده بود 

که ناگزيربه  ادای  توضيحاتی درباره ی دکتر مصدق  
شدم که اين نوشته نيزبا گذشت دوفصل درآن فصلنامه چاپ نشد!           ناگزيرازباب روشنگری وحتا 
اصلاح باورهای خودم  چاره را در انتشار آن در  رسانه های ديگر  وهمچنين در انتشار جزوه ديدم تا 
باشد شمار بيشتری درباره ی آنچه که نوشته اند و نوشته ام به داوری  بنشينند ،  ضمناً گله ای   هم  از 

مدير فصلنامه ندارم،  چرا که  شيفتگی ها چه  ازسوی  سرکار خا نم  برومند باشد  و چه 
ت ها،  اين چنين   دکترناصرانقطاع و چه مدير فصلنامه  وچه ديگر شيفتگان   نسبت به  برخی شخصيّ

فضای آکنده از عدم تحمل و سانسوررا حتا درفضای آزادی بيان درسرزمين بيگانه؛ ايجاب می کند            
ناگفته نگزارم که بسياری ازهمين هم ميهنان که در رژيم گذشته دوران جوانی   را می گذرانيدند،ويا  
ازپدران و استادان ووو، می ش نوند ، مخالفت شان با شاه و دولت های رژيم  گذشته  اين بود که   به 

خاطر  سانسور، ِ  آزادی بيان  وجود نداشت  و  اصول قانون اساسی رعايت نمی شد  و ...، لاجرم  اين 
سخنان بردل  عوام  و حتا بسياری از تحصيلکردگان  می نشست، حال آنکه  همين نق نق زنها حتا نيم 

نگاهی به قانون  
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رژيم گذشته به موجب    چرا که  اغلب شان چيزی می شنيدند و آن را تکرار می کردند،  اساسی نداشتند،  
، قانونی که درزمان محمدعليشاه قاجار، از سوی مجلس مؤسسان انشاء و  ون اساسیقان مُتمم    ٢١و ٢٠اصل  

  موظف به اجرای مفاد اين دو اصل بوده است.  تدوين شده بود،
آزاد   ،دين مُبينغير از کُتبُ ضاله و موادمُضره به  اساسی:«عامّۀ مطبوعات اصل بيستم متمم قانون        

ف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشر دهنده  لو از مُميّزی درآنها ممنوع است، ولی هرگاه چيزی مخا 
  . »يا نويسنده برطبق قانون مطبوعات مجازات می شود 

مولد فتنۀ دينی و دنيوی و مُخل به  :«انجمن ها و اجتماعاتی که اصل بيست و يکم مُتمم قانون اساسی        
نبايد داشته باشند و ترتيباتی را که قانون  اسلحه    درتمام مملکت آزاداست،ولی مُجتمعين با خود نظم نباشد  

دراين خصوص مُقرّر می کند بايد متابعت نمايند، اجتماعات در شوارع و ميدانهای عمومی هم بايد تابع  
  ». نظميّه باشد   قوانين
از    به اين جبهه    و احزاب و گروه ها و شخصيّت های وابسته    اين مخالفان به ويژه جبهۀ ملی ها        

سانی که به موجب اين دواصل يادشده  کسويی می خواستند که قانون اساسی رعايت شود و از سوی ديگر
مُتهّم می کردند   يان وبآزادی    رژيم گذشته را به سانسور وعدم رعايت   ،گرفتار می آمدند  بشر  و  حقوق 
  اما   را به همين خاطرقلمداد می نمايند   ١٣۵٧و در کمال عدم آگاهی برپايی شورش سال    همچنان می کنند 

  همچنان مُدّعی آزادی اند! و  خود درسرزمين های آزادی بيان  به سانسورمی پردازند 
  دادن که مُگريز»! ل د  ديگر چشم به  - «به چشمی خشم بگرفتن که برخيز                  

  هومان   –ک                                                                                                   
                                                      *******  

                             
  ( نوشتار نخست). سياسی دکترشاپوربختيار.نگاهی به کارنامه ی        

               ــــــــــــــــــــــــــــــــ                  
  تمام نيک وبد ما  نوشته خواهد   شد                                                                              

  زمانه را قلم و دفتری و ديوانی است.                                                                               
احکامی،درشمارۀ          دکترشاهرخ  آقای  تجربۀ  ١٠٠جناب  عنوان«  زير  ايران)،  (ميراث  فصلنامه  آن 

دکتر    مشی سياسی   باره ی در ی  اشاراتبه قلم سرکارخانم لادن برومند،»،  ١٣۵٧دولت بختيار درانقلاب بهمن  
بختيارو ديدگاه های آزادی خواهانه و ميهن دوستانه ی ايشان شده است که   به هدف    اين جانب  شاپور 

برپايه ی اسناد و مدارک و شواهد مُستند در پيوند با کارنامه ی دکترشاپوربختيار،ناگزيربه     روشنگری
  . م ابراز مطالبی  می باش

بر  ] ١٣۵٧[انقلاب اسلامی درسال «انقلاب ايران داشته اند:  سرکار خانم لادن برومند،از جمله مرقوم        
خلاف آنچه در انقلاب های فرانسه و شوروی به شکل افسانه و اسُطوره ازآن ياد می شود، واقعاً پيامد يک  
حرکت عمومی بود که ميليونها شهروند درآن نقش مؤثری داشتند...تنها درپرتو رويدادهای بعد از سقوط  

هميّت حياتی رويارويی و علت بنيادی مقابلۀ او با خمينی و عدم امکان هرگونه سازش،  بختيار بود که ا 
روشن شد. آنگاه تاريخ به ملت ايران سی و هفت روز مهلت داد که پس از سی و هفت سال درباره ی  
  منشأء مشروعيّت و اساس هيأت سياسی، مقولۀ قانونمندی و حکومت قانون به بحث و گفتگو به پردازد... 

  بختيار مشروعيّت حکومت موقت خودرا ناشی ازاجرای مو به موی قانون اساسی می دانست...». 
«مهم ترين  : همچنين  گفتاری از ايشان و آقای افشين مُبصّر در ويکی پيديا آمده است که گفته اند         

 خمينی و عدم  ويژگيهای بختيار در تمامی دوران مبارزات سياسی اش، ايستادگی دربرابر حکومت روح الله 
  امکان هرگونه سازش با او، احيای مشروطه، اعتقاد و اصرار به اجرای قانون اساسی مشروطه است » . 

      هواداران دکتر بختيارنيزکم و بيش به همين نهََج و مايه درباره ی دکتر بختيار،گفته ونوشته اند .  که ديگر 
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معنای خيال، گمان، وهم و سخن پريشان است که مطالبی  ازآنجا که  واژه های افسانه و اسُطوره به         
است افواهی وبدون اسناد و مدارک مسلم، بنابراين برخلاف ديدگاه خانم برومند،انقلاب فرانسه و کمونيستی  

آن دردست است، نمی توان افسانه و اسُطوره خواند، بگذريم  و نگاره های  درروسيه را  که اسناد و مدارک  
ان در مقابله و ايستادگی دکتر بختيار، با خمينی و عدم امکان هرگونه سازش با او، کمترين  ، اما اشارۀ ايش

روز صدارتش انجام داده است ندارد، چه توان کرد بسياری از انسانها  ٣٧همخوانی با آنچه که ايشان طیّ 
و يا لغزش دراو  زمانی که به هردليل و علتی دچار شيفتگی نسبت به کسی می شوند، حتا يک مورد اشتباه  

  نمی بينند، هرآنچه که کرده و گفته بر پايه ی تدبير و عقلانيّت او بوده است! 
جبهۀ         پيشين  وازاعضای  مصدق  دکتر  ازپيروان  تاريخ    دکترشاپوربختيار،  شاه،در  ومخالف  ملی 

م به خروج ازميهنش بود،با صحبت هايی  در شرايط بسيار بحُرانی ودر حالی که شاه مُصمّ   ١٣۵٧ديماه  ١۵
که قبلاً بين شان شده بود، بنا به پيشنهادشاه و تصويب مجلس شورای ملی، به اين مقام منصوب می شود،  
شاه دراين باره درکتاب پاسخ به تاريخ  که در واپسين ماه های حياتش نوشته است می گويد:« دراين هنگام  

ی جبهۀ ملی،به وسيلۀ سپهبد مقدم، رييس ساواک ازمن تقاضای ملاقات  بود که شاپوربختيار، يکی از اعضا 
کرد، من قبلاً به وسيلۀ جمشيد آموزگارنخست وزيرسابق، تماسی با بختيار داشتم و همچنان به کوشش خود  
اظهارات   به  اواخردرحاليکه کريم سنجابی همچنان  ميدادم، دراين  ادامه  ائتلافی  دولت  برای تشکيل يک 

ز خودادامه می داد، شاپور بختيار، روشی معتدل تر داشت و تقريباً سکوت کرده بود، درنتيجه  تحريک آمي
شاپوربختيار را به حضور پذيرفتم. سپهبدُ مُقدّم، دکتر بختياررا شبانه ودر خارج از ساعات متعارف ملاقات؛  

ت ابراز وفاداری کرد و کوشيد  به کاخ نياوران هدايت کرد، بختيار دراين ملاقات مکررّاً نسبت به مقام سلطن
به من ثابت کند که تنها کسی است که می تواند درآن دوران دشوار، دولت را تشکيل دهد، او می گفت:  

    ٢۶٨را رعايت کند...».   ترتيبات مندرج در قانون اساسی   تماممايل است 
ازهاری        صدارت  پايانی  درروزهای  شاه  با  که  کتاب    دکترشاپوربختيار،درديداری  در  است  داشته 

دقيقه به طول انجاميد. پادشاه به من  ٢٠يکرنگی می نويسد:«...اين ملاقات کوتاه ترازقبلی بود و حدود  
تنگ است  وقت  نگران می    ،گفت:  اورا  حقيقتاً  بار  اين  بدهيد؟  تشکيل  دولتی  آيا حاضريد  بگوييد  به من 

ناگهانی، پاسخ مثبت بدهم؟ من هم درآن زمان نياز  ديدم،ولی آيا می توانستم فقط به منظور رفع اين نگرانی  
ق داشتم،اوضاع سياسی ازدوماه پيش به اين طرف دستخوش تحولات مهمی شده بود، من حمايت   به تعمُّ
کلی جبهۀ ملی را ازدست داده بودم[ به اين خاطر که با آنان از دريکرنگی در نيامده بود]. آنگاه به شاه  

» و سپس پيشنهاداتی را با شاه در ميان می گذارد ومی نويسد:  اعليحضرتممن در خدمت  پاسخ می دهد: «
جمهوری   وبرقراری  اساسی  قانون  اصول  از  اصلی  برسرحذف  يقينا صحبت  کرد...[  تصديق  «پادشاه 
نبود]،پس قضيهّ حل بود بايد دست به کار می شدم ...من باشتاب هرچه تمامتر دوازده نفری را دعوت کردم  

عات و ميتينگ ها مورد  و از آنها خوا ستم که تمام پيشنهادات و قطعنامه هايی که ظرف سال گذشته در تجمُّ
بحث قرار گرفته است برايم گردآورند،به اين نتيجه رسيدم که اززمان آموزگار تا آن روز؛ از گروه های  

  ).  ١۶١ - چپی های تندرو گرفته تا سلطنت طلبان، همه در هفت مورد با هم توافق دارند». (رويه 
گفته ای    ،سلطنت طلبان دارد   آنچه را که دکتر بختيار، درکتابش اشاره به هفت مورد توافق چپی ها و        

به ويژه از    ويا استنتاجی کاملاً نادرست و انکارواقعيّت است، چرا که هيچگاه ودر هيچ موردی چپی ها،
لبان، بلکه با مشروطه خواهان نيزدر يک  و روشنفکران چپی، آب شان  نه تنها با سلطنت ططيف تند روها  

جوی نمی رفته، سهل است که به خون آنان تشنه بودند و آنچه را که طلب می کردند، سقوط رژيم مشروطه  
  وشاه بود.  

بختيار،          درزمان صدارتدکتر  که  ازجمله    ش آنگونه  آورده است  يکرنگی  درکتاب  بودو  داده  انجام 
تحصيل حاصل  علام فضای باز سياسی  اعبارت بود ازآزادی مطبوعات [ حال آن که از يکسال پيش با  

بود]،دوم انحلال ساواک ( مُخفف نام سازمان اطلاعات و امنيت کشور)، سازمانی که درهمه ی کشورها  
توری جريان داشته و دارد، واين چنين سازمانی با توجه به شرايط  چه با رژيمی دموکراتيک و چه ديکتا
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سياسی جهان ومطامع دولتهای بيگانه؛ درجهت حفظ و حراست رژيم برسرکاراز ضرورتهای جدّی است  
که دکتر بختيار اگرقصدش حفظ نظام مشروطه بود می توانست با بر کناری مديروکارکنانی که از آنان به  

د، اين سازمان را همچنان در حال فعاليّت؛ باز سازی کند، ازاين روانحلال اين سازمان،  خوبی نام برده نميش
نسبت به آنچه    چشم و گوش خود بستن  تصميمی نادرست وعجولانه آنهم درموقعيّتی نا مناسب بود، يعنی  

د!  می گذشت بوخود وی  در پوست جامعه از توطئه ها و تلاشها برای سرنگونی رژيم گذشته و حتا  که  
سوم:آزاد کردن زندانيان سياسی، که درآن آشفته بازارسياسی و غوغا سالاری و تهديد و ارعاب و ترور؛  

که   بود  ای  بلکه رُشوه  بود،  پيش رو  در جهت اصلاحات ورفع مشکلات  ونه  هنگام  دکتر    کاری زود 
رهبر انقلاب و    برای جلب رضايت مخالفان از جمله کمونيستها و گروه های تروريست به ويژه  بختيار،
  داده بود!  به آنان  ، آخوندها
وفاداری من  دکتر بختيار، در همين کتاب می نويسند:«ازآنجا که مُصمّمم جز واقعيّت هيچ نگويم ...        

نسبت به پادشاه به کمال بود،نه به دليل علايق شخصی؛ بلکه به دليل آن که اين وفاداری با اصولی که من  
)،که رفتار و گفتارايشان پس از    ١۶١  - .( يکرنگی  معتقدم و با يکرنگی ذاتی من منطبق بود...»به آنها  

    نداشت.  خروج شاه ازايران، کمترين بو ورنگی از يکرنگی و درخدمت اعليحضرت بودن
آورده  پرويزثابتی، می نويسد:« برای اولين بار، جمشيدآموزگار، نام شاپوربختيار را نزد شاه به ميان          

است. آموزگار با فردی به نام مهندس گرمان، دوست بود که سالها قبل با يکديگر دريک شرکت ساختمانی  
شريک بودند( قبل از پُست وزارت در کابينه حسنعلی منصور) که مهندس گرمان، نيز ازپرو قيچی های  

آموزگار بوده است. ولی آموزگار  ف بختيار نزد  عرّ اسدالله رشيديان و سپهبد مقدم بود و احتمالاً گرمان، مُ 
برای اجتناب ازآلوده شدن به نام اسدالله رشيديان، آشنايی با شاپوربختيار را با واسطگی اشخاص ديگری  
نسبت می دهد و می گويد او پس از ملاقات با شاپوربختيار و دکتر منوچهر رزم آرا، درباره ی واگذاری  

  بت کرده است.دولت به يکی ازسران جبهۀ ملی، با شاه صح
دراين موقع ظاهراً رضا قطبی، نيز وارد معرکه می شود و چون مادر او«لوئيزقطبی»، ازخانواده         

ی صمصام السلطنه بختياری، ازمنسوبين شاپوربختيار بود از کانديدايی بختيار، نزد شهبانو حمايت کرد که  
ه شده ی انگلستان] بود، شاپوربختيار را برای  بالاخره سپهبد مقدم که ازنزديکان رشيديان[از عوامل شناخت

  رَد.  ملاقات نزد شاه می بَ 
گفته است موقعی که دکترصديقی برای پيشنهاد نخست وزيری     bbcشهبانو فرح، در مصاحبه ای با        

يقی  م نزد ايشان رفته و گفته اند که نبايد منتظر صد تقاضای پانزده روز وقت کرده بود، ارتشبد اويسی و مقدّ 
ماند، اوضاع هرروز بدتر می شود و بهتراست شاپوربختيار که قوّۀ جوانتری است  به اين سَمَت منصوب  
شود وايشان با اجازۀ اعليحضرت با شاپور بختيار درمنزل مادر رضاقطبی ملاقات کرده است. شاه با همه  

داشته است تا اين که به  ی اين لابی گری ها هنوز آمادگی برای انتصاب بختيار به نخست وزيری را ن 
وزير خارجۀ انگلستان درديداری که درتهران با شاه   brownاعتراف شاه درکتاب پاسخ به تاريخ؛ براون 

  ۵٠٧ - داشت،  نخست وزيری شاپور بختيار به قطعيّت می رسد». پرويز ثابتی،دردامگه حادثه 
با خمينی و ايستادگی دربرابرزياده خواهی  هواداران دکتر شاپوربختيار، در حالی که ازمخالفت ايشان        

واز  ياد  اودرزمان صدارتش  ساخته    های  اسلامی  مُبارزبرعليه حکومتگران  و  انديش  آزاد  نستوهی  وی 
وستايشش می کنند، نشان نمی دهند که مُبارزه ی ايشان با رهبر وگردانندگان جمهوری اسلامی آن زمان  

کم شخص اول کشور به حساب می آمد، چگونه  بوده است؟  که در مقام صدارت بود و درغياب شاه در ح
که اگرمنظوربه سخنرانی ها و مصاحبه های ايشان در خارج از کشورباشد، بسياری از هم ميهنان ميهن  
دوست و فرهيخته ی ما نيز در خارج ازايران سالهاست که به همين کار مشغول بوده و هستند وحتا برخی  

زدست داده اند واز کمک خارجی نيز برخوردار نبوده اند و چندان ستايشی ويا  جان شان رانيز دراين راه ا 
يادی از آنان نشده و نمی شود، تنها تفاوت اين شخصيّت های سياسی مخالف جمهوری اسلامی با دکتر  
شاپور بختيار،بی بهره بودن از امتياز جايگاهی است  که شاه به هرعلت و بهانه  به او ارزانی بخشيده و  
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وجبات شهرت ايشان رادرکل جامعه  فراهم آورده بود، که پيش ازآن برای اکثريِت  نزديک به اتفاق مردم  م
  چهره ای ناشناخته بود. 

به          اساسی برای رسيدن  تداوم سلطنت وقانون  تعهُّدی که در  قرارو  و  بختيار، برخلاف قول  دکتر 
»، به تمام تعهُّداتش پشت پا زد  ت اعليحضرت هستمدر خدم واين که گفته بود:« صدارت به شاه  داده بود،

و نخستين گام اوپس از وداع با شاه در فرودگاه وسپس ترک فرودگاه، پايين کشيدن نگاره ی شاه ازديوار  
اتاق و نهادن قاب نگاره ای از دکتر مصدق برروی ميزکارش بود و سپس اعلام تغيير رژيم به جمهوری،  

د و ق کتابش    ١۶١رارو مدارها و در خدمت شاه بودن؛ نه بيانگريکرنگی که در رويه ی  که نشان داد آن تعهُّ
آورده بود، بلکه خُدعه و نيرنگی بيش نبوده است! که يک انسان آراسته به فضيلت اخلاق تحت هيچ بهانه  

دعه  ای زمانی که با کسی عهد و پيمان می بندد، برای حذف اوويا ترک پيمان و تعهُّد، به فريبکاری و خُ 
درزمان   را  بودن  درخدمت شاه  وقولِ  وتعهُّد  بود  باشاه  مخالفت  در  بختيارهمچنان  اگرآقای  پردازد،  نمی 
پذيرش مقام صدارت به شاه نداده بود، تلاش او برای سقوط شاه  توجيه پذير است  وجای کمترين انتقاد و  

ای رسيدن به اهدافش از چه طريق  احتجاجی نيست ،چرا که از حقوق انسانی او بود که چگونه بيانديشد وبر
وامکانات بهره بگيرد، اماهمانگونه که رفتارجنايتکارانه و رذيلانه ی فريدون بويراحمدی، شخص مورد  
اعتماد دکتر بختيار، کسی که توانسته بود ازراه خُدعه و رياکاری دکتر بختيار را بفريبد وقتل ناجوانمردانه  

دارک ببيند، جای نفرت وسرزنش دارد،هرپيمان شکنی يکسويه ازراه  وفجيع ايشان  ومُنشی او کتيبه را ت
خروج   از  پس  شاه  که  اين  نيست.مگر  مردی  آزاد  و  اخلاقی  فضيلت  پسند  نيزدر  فريبکاری  و  خُدعه 

  .که نپرداخت  ازايران،برعليه دکتربختياربه توطئه می پرداخت 
اين که نخواسته است  در راه نجات ايران و  پذيرا شدن مقام صدارت وبريدن از هموندان به بهانه ی          

مردمش پا پس بکشد و نظاره گر باشد،توجيه پذير نيست، چرا که دکتر بختياربا نداشتن پايگاهی در جامعه  
و طيف نسبتاً بزرگی ازهواداران شاه وعدم  و هواداران آن  جبهۀ ملی    در   وازدست دادن هموندان سابقش

ازپشتيبانی چپی ها ازهرگروه و طيف وآخوندها چه آنان که هوادارشاه بودند و چه آنان که  بر خورداری  
ازپيروان خمينی،که به چيزی جز سقوط رژيم مشروطه و خود ايشان نمی انديشيدند، چاه را نکنده به چه  

رلازم برخوردار  اميد منار رادزديده بود؟ که با آنهمه سالهای اشتغال در کار سياست،نشان داد که از تدبي
  .  ست نبوده ا
بهارعمرازنزديک و گاه از دورناظربر رويدادهای آن ايام    ٩۴ازآنجا که نگارنده با پشت سر نهادن         

بوده است،گواهی می دهد که دکتربختيار، درميان مردم از حمايت بسيار کمی برخوردار بود و اصولاً تا  
؛ نام و آوازه و پايگاهی نداشت، تا جايی که با همه ی  پيش از رسيدن به مقام صدارت،جز دربين خواص 

دبير کلی حزب ايران، درزمان معبودش دکتر محمدمصدق،    زمانی برخورداری ازامتياز تحصيلات عاليه و
)، دکترخليل ملکی  ١٣٣٢به وزارت برگزيده نشد وياجايگاهی مانند حسين مکی و دکتر بقايی(تامردادماه  

چپی اش)، دکتر صديقی، دکتر شايگان و دکتر سنجابی، دکتر فاطمی و مهندس  (با ته مانده انديشه های  
قابل   از طرفداران  بود،يعنی  اين  اگربجز  که  نداشت،  دکتر مصدق،  نزديکان  از  ديگر  تن  وچند  حسيبی 
ملاحظه ای بر خوردار بود،برای سقوط شاه چه نيازی به دريافت حکم نخست وزيری از سوی شاه ورأی  

سی که به زعم ايشان ازدست نشاندگان شاه بوده اند، داشت،مگر خمينی در راه مبارزه باشاه  نمايندگان مجل
 و سقوط اوحکمی ازشاه دريافت کرده بود؟ 

باری روبين می نويسد:« يکی ازنخستين دستورات بختيار به نمايندگی های سياسی ايران درخارج          
پايين بياورند...عکس های شاه از ديوار اتاق ها برداشته  اين بود که عکس های شاه را ازديوارهای سفارت  

شد...درتهران خود بختيار هم چنين ژستی از خود نشان داد و موجب ناراحتی و عصبانيّت طرفداران شاه  
شد.به دستور او روی عکس شاه را درنخست وزيری با پرچم ايران پوشاندند و عکس های مصدق را به  

ر می کرد که با چنين تظاهراتی می تواند مخالفان را به سوی خود جلب کند.  ديوارها زدند. بختيار تصوّ 
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درحالی که اين عمل نه فقط موجب جلب مخالفان نشد، بلکه طرفداران اصلی حکومت اورا نيز که همان  
  ١٧۴  - در پشتيبانی ازوی دچارترديدکرد».جنگ قدرت ها درايران    ،طرفداران شاه و رژيم مشروطه بودند 

رويداد          از  پس  ويژه  به  مجلس  نمايندگان  که  باوربود  براين  همواره  بختيار،  امردادماه    ٢٨آقای 
دست نشاندگانی از سوی شاه بيش نيستند، آنگاه برگزيده شدن آقای بختيار به نخست وزيری با رأی  ١٣٣٢

درازش در جبهۀ    همان نمايندگان بی اختيارچه جای شأن و افتخارداشت که به بريدن از هموندان سالهای 
  ملی می ارزيد تا جايی که  مُنجربه  اخراج  اوازجبهۀ ملی شود!؟ 

با          که  درازش  ساليان  هموندان  با  يکرنگی  جای  صدارت،به  به  رسيدن  برای  بختيار،  شاه  دکتر 
پيشنهاد شاه را می پذيرد وتا پای اخراجش از جبهۀ ملی پيش می رود که با رأی  سرناسازگاری داشتند،

طع اکثريت اعضای آن به خاطر عدم رعايت انضباط سازمانی و زير پا نهادن مصوّبات قبلی شورای  قا
مرکزی جبهۀ ملی از جبهه اخراج می شود.ايشان دراين باره در کتاب يکرنگی می نويسد:« من حمايت  

  ).  ١۵٧کلی جبهۀ ملی را ازدست داده بودم». (رويه:
ين ويژگی های بختياردر تمامی دوران مبارزات سياسيش، ايستادگی  مهمتر  می نويسد: خانم برومند،       

اصرار  دربرابر حکومت روح الله خمينی و عدم امکان هرگونه سازش با او، احيای مشروطه و اعتقاد و  
  مشروعيّت حکومت موقت خودرا ناشی ازاجرای مو به   بختيار بود...    به اجرای قانون اساسی مشروطه 

  . دانست...»موی قانون اساسی می 
قانون  مو به موی  اصرار به اجرای    تا چه حدّ   ، دکتربختيار،به گفته ی خانم برومند به بينيم    حال        

، طیّ سخنرانی در مجلس  دکتر بختيار  به موجب صورتجلسۀ مجلس شورای ملی،   اساسی مشروطه داشت؟ 
شاه می بايست قانون اساسی را   اينکه  ديگربه زبانی   مُدّعی بود که شاه قانون اساسی را رعايت نمی کرد،

افزود: با همين مجلس می توانيم رژيم کشوررا عوض کنيم، اومتمم    او خطاب به نمايندگانرعايت می کرد،
قانون اساسی را که متضمّن تداوم پاشاهی بودقبول نداشت و گفته بود قانون اساسی منهای اصول مربوط  

آنچه که خانم برومند، می گويد همخوانی    ه ها هيچگونه همخوانی با  به سلطنت را قبول دارد که اين گفت
لم ببرد، کمی بيشتر به مطالعه در باره ی  ،انتظار می رفت خانم لادن برومند، پيش از آنکه دست به قندارد 

چند اصل از اصول قانون اساسی جای  اگردخل و تصرف در،  می پرداخت و سخنان ايشان  دکتر بختيار
و سرزن ازانتقاد  مُستثنی  بختياربايد  دکتر  چرا  دارد،  قانونی    ،باشند انتقاد وسرزنش  ش  اعطای حقوق  آيا 

شدن گرديد،    نيز خانم برومند   حال نيمی ازجمعيّت کشوريعنی بانوان که شاملی وانسان آزاد  روستاييان    آيا 
برابربا    اقليّت های مذهبی  به  آيا اعطای حقوق انسانی  ويا  ،از بند بردگی اربابان و زندگی قرون وسطايی

با ناديده گرفتن چند اصل از اصول قانون    کارهای انسان دوستانه ومترقی از  جملگی   ، که هم ميهنان شان
از طريق تصويب قانونی انجام شده بود و مورداعتراض برخی ازآيت الله ها و شخصيّت های قشری  اساسی  

انتقاد ويا    از موارد   را می توان   گرديد   نيز  اسلامی  که بنُ مايه وبهانه ی انقلاب   مذهب قرار گرفته بود 
شاه به  نسبت  هيچيک    سرزنش  فکر  به  تنها  نه  زمان  آن  تا  که  ای  دوستانه  انسان  خدمات  کرد،  قلمداد 

  ! اززماداران ايران خطورنکرده بودبلکه برخی ازآنان شاه را ازعدم طرح آنها نصيحت می کردند 
در مخالفتش باشاه بر سر  تعريف و تأييد دکتر بختياربه  ، نم برومند تحصيلکردگانی چون خا دريغ که        

مذهبی با  مخالفانی که در سقوط شاه تا آنجا پيش رفتند که رژيمی  ،  د نچند اصل ازقانون اساسی می پرداز
کل قانون اساسی مشروطه  چند اصل بلکه  که نه تنها    احکام سده ها پيش را برمردم ايران تحميل کردند 

ن املاک  در جامعه ای خان خانی وصاحبا ازسوی شاه،  ن کارها آنجام  اکه  ديهی است  ب . منسوخ و باطل شد 
روستا ها و جنگلها ومراتع واکثريّتی قشری مذهب ومکتبی و نفوذ مراجع مذهبی در جامعه  وده    وسيع و 

آه  ، کاری بود کارستان، ها مشکلات ديگر اين روزها مردم ما در حسرت آن روزها  می کشند،اين    که 
تا  ؛  ت تعالی و پيشرفت جامعههاگرشاه درجنمی رسد؟ هواداران دکتربختيار شعارها و حسرتها آيا به گوش 

جايی که در کار سواد آموزی و اعطای حقوق کارگران، ايران از سوی سازمانهای ذيربط جهانی به دريافت  
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اما    ؛تصويب قانونی ناديده بگيرد نادرست برخی از اصول قانون اساسی را آنهم ازراه  ،گرديد نشان مُباهی  
     بود!مُجازخواهند  به مصداق يک بام و دوهوا   اگر دکتر مصدق و دکتر بختيار، ناديده بگيرند،

  زچندين هنر چشم عقلت ببست!؟  –تو در وی همان عيب ديدی که هست                    
برومند،        خانم  که  نيست  نويسد:  دانسته  می  که  در  آنجا  بختيار  ويژگيهای  دوران  «مهمترين  تمامی 

به  وبود»،مبارزات سياسی اش؛ايستادگی دربرابرحکومت روح الله خمينی وعدم امکان هرگونه سازش باا
شد،که پيش ازاين به  کدام سند و شاهد ومدرک استناد می کند،اگر مربوط به زمان پس از خروج ازايران با

مبارزه کرد، اما اگر  شعار گونه همانند برخی از هم ميهنان  گونه ای گذرا اما مفهوم اشاره کرده ام، آری  
مربوط به زمان صدارتش باشد، دروغی بيش نيست؛ نه تنها مبارزه نکرد بلکه اعلاميهّ هايی که صادرکرده  

که به برخی ازرفتار    آيات عظام!   رعايت دستورات و ود  حتا بيعت با او ب بود، جملگی در متابعت از خمينی  
  و گفتار های ايشان دراين نوشتار اشاره شده و خواهد شد.

دکتر بختيار، برای نشان دادن حُسن نيّت و همراهی خودبا انقلابيون به ويژه با خمينی، در تاريخ         
  ١٣۵٧تا پايان امردادماه  ١٣۴٢دادماه  لايحۀ  تعقيب نخست وزيران ووزيرانی راکه ازخر  ١٣۵٧بهمن ماه  ۴

دراعطای حقوق    به سال مخالفت خمينی با شاهای بود  شاره  که ادرايران مصدر کاربوده اند تقديم مجلس کرد 
انسانی بانوان، روستاييان،کارگران و اقليّت های مذهبی و برپايی سپاه دانش و بهداشت وترويج آبادانی و  

و تبعيد او،که هدفی جزجلب نظرلطف خمينی    روهای نظامی و انتظامیخدمت بانوان دراين سپاه هاو ني
به اين ترتيب شماری از پايگان پاکدامن و خدمتگزاردررژيم پيشين را نيزدرراه خشنودی خمينی،به  و  نبود!

همه ی دولتمردان سالهای  می توان پذيرفت که  زندان افکند ولاجرم به دست مير غضبان امام سپرد،آيا  
ند!؟ بازداشت دولتمردان، انحلال عجولانه ی سازمان اطلاعات  ه افاسد وجنايتکار وسفله بود   ١٣۵٧تا   ١٣۴٢

و امنيّت وآزاد کردن زندانيان چپی و تروريستی وابسته به بيگانه  از جمله مواردی بود که دکتر بختيارراه  
عنايت خمينی، ازروی    وتيری بود که درراه جلب   ه بود سريعتر خمينی بازکرد هرچه  را برای پيروزی  

  ناآگاهی و بی تدبيری به خود نيز شليک کرده بود!  
باری روبين، در جای ديگرکتابش نوشت:« خودبختيار هم در نخستين روزهای حکومتش دريافت          

ابتدا جلال   به همين جهت  تواند براوضاع مُسلط شود،  ادامۀ مخالفت آيت الله خمينی نمی  که درصورت 
با    ، تهرانی پاريس  رييس شورای سلطنتی را که با آيت الله خمينی، سوابقی داشت، برای مذاکره  وی به 

پذيرفت، واز   به حضور  ازرياست شورای سلطنتی  استعفا  به شرط  فرستاد. آيت الله خمينی، تهرانی را 
و   آيت الله خمينی  نمايندۀ  که  بهشتی  آيت الله  با  نشد،بختيار  ای حاصل  نتيجه  هم  آيت الله  با  او  مذاکرات 

فت و موافقت وی را برای مسافرت به  کارگردان اصلی فعاليّت های طرفداران او درايران بود، تماس گر
بختيار   خمينی،پذيرفتن  الله  آيت  مسافرت؛  اين  ازانجام  پيش  کرد،ولی  کسب  خمينی  با  ملاقات  و  پاريس 

  به زعم دکتر بختيار،قراربود   راموکول به استعفای او ازمقام نخست وزيری کرد ودر نتيجه ملاقاتی که  
  ١٧۶و١٧۵  –ت نگرفت». مأخذ همان  مسير حوادث را درايران تغيير دهد هرگز صور

گفته می شود که علت مخالفت دکتربختياربا شاه، به خاطر ايمانش به آزادی خواهی بود که اگر آزادی         
خواهی درديگ سينه ی ايشان جوش می زد، ازآخوندی که ذهنيّتش به خاطرآنچه که درمکتب آخوندی  

درگوش    مه ی مخالفان شاه وبدون ترديد از جمله  درگوش ه ١٣۴٢آموخته بود و سخنانش در خردادماه  
ايشان همچنان طنين انداز بود، آنگونه استقبال و اعلاميّه صادر نمی نمود وتا پای جان مقاومت می کرد،  

من می ايستم تا اين کار  بکشند،   نابودیاينها آمدند که ايران را به  همانگونه که درخارج ازکشورگفت: «
»، ويا لااقل مَسند را می بوسيد و کنار می رفت. به يکی گفتند  ز موج نمی هراسمنشود ويا مرغ توفانم وا

تو که حرف زدن بلد نيستی، حرف نزدن که بلدی. ازاين رو چه جای مجيز گويی و اعلام فرمانبرداری از  
که دم    خمينی بود!؟ از کسی که مکتبش معلوم و ذهنيّتش معلوم وآثارش معلوم بود، آيا از نگاه و باور کسی 

ازآزادی خواهی می زند، خمينی با رسوبات مغزی قرون وسطايی، بر محمدرضا شاه رُجحان داشت؟ممکن  
  ، است گفته شود، صدورآن اعلاميهّ ها خدعه و فريب بود که در مذهب شيعی نيزانجام آن تأکيد شده است 
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انديش و دموکرات نيز چنين  همان کاری که خمينی کرد و به صراحت اقرارنمود، اما آيا ازيک انسان آزاد  
مردرا سرو سودای ديگراست» هيچگاه و    رفتارو روشی سر می زند؟ بديهی است که به مصداق« آزاد 

  تحت هيچ بهانه ای سرنمی زند. 
دکتر بختيار، در زمان صدارتش در مصاحبه ای با (بی.بی.سی) مُدّعی بود:« فرماندهان نظامی         

ی ندارند، و افزوده بود ممکن است سربازی ويا افسری دريک نقطۀ  بدون نظرمن حق هيچ تصميم گير
دورافتاده يک عمل برخلاف قانون شخصاً انجام دهد، آن به جای خود، ولی فرماندهان بدون نظر من کاری  

  ١٣۵٧بهمن ماه  ٨ -   ١۵٧۶٣انجام نمی دهند». روزنامه اطلاعات، شماره 
د که ارتشيان از وی پشتيبانی می کردند!؟ آيا چنين باوری نشان  آيا به راستی ايشان بر اين باور بو       

ازخودفريبی وکانايی نمی دهد!؟ رويدادهای آن روزها خلاف  ادعّای ايشان را به روشنی نشان می دهد که  
اگرفرماندهان ارتش گوش به فرمان ايشان بودند چگونه بود که بدون کسب اجازه از وی  شورای عالی  

اعلام بيطرفی کرد؟ مگر اينکه گفته شود دستور اعلام بيطرفی ارتش ازسوی ايشان به  نيروهای ارتش،  
فرماندهان ارتش ديکته شده بود که در چنين صورت بر بارگناهش در پيشگاه تاريخ سرزمين ما افزوده  
خواهدشد. آيا کسی که می خواسته است درمقام رهبری؛ سُکان ادارۀ کشوررا دردست بگيرد تا اين حدّ  

  ازمرحله پرت بوده است؟ تا جاييکه به خاطرازمرحله پرت بودن،متأسفانه جانش را نيز ازدست داد؟
نمايندگان گفت:«          به  فيلم ورود  ايشان همچنين در مجلس شورای ملی خطاب  ام ديشب  دستورداده 

»، که همين نمايش منجر به درگيری همافران با گارد و تيراندازی  خمينی را در تلويزيون نشان دهند...
بين آنان گرديد. و آنگاه زمانی که خمينی گفت: «من توی دهن اين دولت می زنم»، ناچارمخفيانه جلای  

اينها آمده اند که ايران را به نابودی  وطن کرد و مُدّعی مبارزه با حکومتگران اسلامی شد و می گويد :«  
رهبرمُبارزی که تا آخرين روزهای صدارتش  می خواسته است  ،»اما من می ايستم که اين کار نشود ببرند،  

مُجری دستورات جزمی و قشری  خمينی باشد!  زمانی که با برخورداری از امتيازات نخست وزيری به  
ی انتظامی  ويژه اينکه درغياب شاه درجايگاه  شخص اول کشورنشسته بود و به گفته ی خودش ارتش و نيرو 

کشور در اختيارش بود،نخواست ويا نمی توانست کاری درجهت به نابودی کشيده نشدن ايران انجام دهد،  
چگونه بر پيروزی خود برحکومتگران    ؛درخارج ازکشوربا ازدست دادن امتيازات صدارتِ وتنگناهای مالی

  سين!؟   اسلامی اطمينان داشته است، با شمشير چوبی يا با کمکهای مالی صدام ح 
جای ترديد نيست شور وشری که ازبرای سقوط رژيم گذشته برپا شده بود ويا به زبان روشن تر         

برپاکرده بودند، امکان فرو خوابانيدن آن به دست آقای شاپوربختياربا همه ی همراهی ودرباغ سبزی که  
ح برخی اصول قانون اساسی  به خمينی نشان داده بود و حاضر شده بود در کشور، رژيم جمهوری با اصلا

  مشروطه برقرار سازد، ابداً فراهم نبود. روندی بود که می بايست به سرانجام می رسيد.  
از نگاه نگارنده،انتقاد ازآقای دکتر بختيار،نه به خاطرهدفش جهت سقوط شاه وبرپايی رژيم جمهوری         

رطول تاريخ ازاينگونه رويدادها بارها  است، که اين از ويژگيهای روند سياسی درهرسرزمين است و د 
ديده شده است، که به دلايل و جهاتی رژيمی به دست کسانی ساقط و رژيمی ديگر برجای آن می نشيند،  
ويا رهبرانی در خارج از ميهن شان به مبارزه(حال بهرطريق وبهانه)ُ با رژيم حاکم می پردازند، اماآنچه  

کارها   نحوۀ  دارد  نقدازايشان  جای  خمينی  که  دربرابر  زمان صدارت  در  ايشان  گفتارهای  و  ورفتارها 
وآخوندهای واپسگرا وسپس عدم هوشياری ودهای سياسی ايشان درنحوۀ مُبارزه با آخوندهای حاکم  است،  

اين  که آقای بختيار چه درزمان صدارتش و چه در زمان مبارزه اش در خارج از کشورنشان داد که از
ت، و همانگونه که  پيش ازاين اشاره شد، آقای بختياراز آن جهت شهرت يافت و  برخوردار نبوده اسمزايا 

توانست مُدّعی رهبری مبارزه با حکومتگران اسلامی در خارج از کشورشود که به مقام نخست وزيری  
رسيد، وگرنه  ازموقعيّتی  بيش از آنچه که ديگر شخصيّت های جبهۀ ملی و ديگر مخالفان رژيم آخوندی  

  د، برخوردار نمی شد. داشتن
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برخی هواداران آقای بختيار، ازموارد مخالفت ايشان باخمينی در زمان صدارتش راگفته ای از ايشان            
من با مراجعت رهبر انقلاب به ايران مخالفتی ندارم، ايشان می توانند بروند قم و ما  به اين مضمون :«  

» ياد می کنند که ازچنين گفته ای که نوعی اعتقاد به  زيم  آنجا را ازبرای ايشان  واتيکان اسلامی می سا
مقام و موقعيّت و مقبوليّت مذهبی خمينی بود نه مخالفت بااو؛ درمی گذريم، اما آقای بختياربا آنهمه پايه ی  
تحصيلات و سالها زيستن درکشورفرانسه ومبارزات سياسی،چگونه شرايط زمان رابا شنيدن شعارشورشيان  

ابر کاخ نخست وزيری فرياد می زدند:« بختيار، نوکربی اختيار» درک نمی کرده است وبا  که حتا دربر
همه ی مسخ شدگی اکثريّت جامعه تا جايی که نگاره ی خمينی  را درماه وتارموی اورا در لای برگهای  

چ  قا   ناتوانی اش  درمهارکردن شورش؛  همچنينو   و با همه ی درهم گسيختگی اوضاع  قرآن می ديده اند 
،باکدام زور و  واتيکانی شيعی درقم بسازد   خمينی   ازبرایو  زين را نچسبيده، خواسته بود اسب سواری کند 

در متابعت از    ی  اعلاميهّ هاي   صدورجزپيشنهاد احترام آميز ودلجويانه ی واتيکان سازی وکه ب!؟  پشتوانه 
آميزی را برعليۀ خمينی درزمان  ،کدام سخن ويا اقدام مخالفت  که به آنها اشاره خواهم کرد،  رهبر انقلاب 

  صدارتش ابرازکرده بود؟  
هرروز          ازکشوراست،  ايشان[خمينی]خارج  که  حالا  گفتم  بختيار  آقای  به  نويسد:«  می  باغی،  قره 

اعلاميّه می دهد، دولت انتقالی و مجلس مؤسسان تشکيل می دهد و سياست داخلی و خارجی برای کشور  
هم مرتباً می نويسند و مردم می خوانند، اگربا اين وضعيّت به ايران بيايد، مُجسّم  تعيين می کند، روزنامه ها  

کنيد که وضع کشور و نيروهای مسلح چه خواهد شد؟ اظهارنمود تيمسار من مطمئنم اين حرف ها که می  
ساير  گويند و می نويسند، نيست، ايشان پس از دو روز توقف درتهران، خواهند رفت به قم و غاتی[ قاتی] 

آيت الله ها شده و به تدريج فراموش خواهد شد و اضافه نمود: ما مذاکره کرده ايم، تيمسار خيالتان راحت  
  ٩  –  ١۵٧٧١به نقل از روزنامه اطلاعات شماره     ٣۴١و٣۴٠   -باشد...». حقايق درباره بُحران ايران  

  ١٣۵٧بهمن ماه  ۴ –  ١۵٧۶٨وشمارۀ ١٣۵٧بهمن ماه 
آخرين رييس ستاد                 باغی،  قره  اگرچه عباس  دانم که  نکته ای را لازم می  يادآوری  دراينجا 

ارتش، مانند بسياری از خاطره نويسان، که درابراز مطالب درحاليکه خودشان  را درباره ی اعمال شان؛   
نصفه قرارمی دهند وسرانجام  همزمان درمقام دادخواه و متهم  و بازپرس ودادستان ورييس محکمه و هيئت مُ 

مُبرّا از تقصيرازمحکمه خارج می شوند و ديگری يا ديگران را گناهکارقلمداد می کنند ورأی برحقّانيّت  
ازاين دست دارد،اما با اندکی دقت از ميان مطالب کتابش در پيوند با  مطالبی  خود می دهند، در کتابش  

ی ونادرستی گفته های  قره باغی و ديگران با بی نظری  مسايل ورويدادهای آن روزها می توان به درست
پی برُد. ازاين جهت  نسبت به آنچه که ازکتاب قره باغی  نقل کرده ام، با بررسی وتطابُق با ديگر رويدادها؛   

  و رفتار دکتر بختياردربرابر خمينی،جای ترديد باقی نمی ماند. 
بازگشت[ به ايران] جنگ می کنم[ حکم جهاد صادرمی    اما بعد از آنکه خمينی اعلام کرد که برای        

کنم] و خبرگزاری ها آن را منتشر کردند و روزنامه ها با خطوط درشت درصفحات اول تبليغ نمودند،  
مصاحبۀ   در  نمايد،  مشورت  ملی  امنيّت  شورای  و  ارتش  سلطنت،  شورای  با  اينکه  بدون  بختيار  آقای 

فرودگاه مهرآباد امروز  رنگاران داخلی و خارجی اظهارداشت:« خود با خب ١٣۵٧بهمن ماه    ٩مطبوعاتی  
».ازکتاب شورش  باز خواهد شد و هيچ ممانعتی برای بازگشت حضرت آيت الله خمينی به عمل نخواهد آمد 

  در آيينه ی مطبوعات.  ۵٧
س،  طیّ مصاحبه با چارلز داگلاپس از فرار از ايران،  ١٩٨٠جالب است اين که ايشان درفوريه         

نه فقط اين   ،  خبرنگار تايمز، می گويد:« من اين امکان را داشتم که جلوی آمدن خمينی را به ايران بگيرم
کاررا نکردم، بلکه خواستم به ايران بيايد، زيرا می دانستم که او پير و فرتوت است و نمی تواند در سن  

باحذف ارکان مربوط به سلطنت    من قانون اساسی را   سالگی سياست را شروع کند و انقلاب کند...   ۶۵
از   ارتش را  ازيکپارچگی ساقط گردد، من  تا ارتش  بيرون کردم،  ازايران  دهم، من شاه را  ترجيح می 
درمدت   من  بود،  هميشه  برای  بلکه  موقتّی؛  نه  کردن شاه،  بيرون  از  من  قصد  کردم،  ساقط  يکپارچگی 
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استند، به تمام کمال انجام دادم...من رکن  صدارتم هرکاری که جبهۀ ملی، قشريون، کمونيستها، ازمن خو
تصريح شده قبول دارم و معتقد    ١٩٠۶مربوط به حق نظارت روحانيون بر قوانين را که طبق قانون اساسی  

... من انتظارداشتم که خمينی برای اين کار  هيچ قانونی که مُغاير اسلام باشد نبايد تصويب بشود هستم که  
  پاداش بزرگی به من بدهد»! 

اما باهمه ی باورش که خمينی می آمد تا ايران را به نابودی بکشاند، جلوی چنين موجودويرانگرو           
با ارتشی    ،وانست از ورود خمينی به ايران جلوگيری کند می ترا نگرفته بود، وانگهی با کدام زور  خونريز

بود!؟ يا با ارتشی که باطناً کمترين اعتنايی به    کردهاز يکپارچگی ساقط    ، آن راکه بنا به ادعای ايشان
نخست وزير نداشت، او درخارج ازايران آن چنان از يکپارچگی انداختن ارتش دم می زد که در زمان  
صدارتش مُدّعی بود که هيچ نخست وزيری چون او از پشتيبانی ارتش برخوردار نبوده است، غافل از اين  

، مأمور ويژه ی اعزامی ازسوی دولت  ی ساقط کرد، ژنرال هويزرکه آن کس که ارتش را ازيکپارچگ 
مُدّعی    که   نه ايشان  که درآن ناهار بازارشورشها به ايران آمده بود،  با همکاری حسين فردوست بود امريکا  

حتا نفوذ و قدرتی درامورادارات و سازمانهای وابسته به    دکتر بختيار،  ،از يکپارچگی انداختن ارتش بود 
نيز نداشته است و کسی خط وزيرانش را نمی خواند ،ايشان حتا نمی توانست کارکنان اعتصابی  دولت را  

اعتصاب   آن کس که  اعتصاب کند،  به شکستن  فلج کرده بودند،وادار  دچار  شرکت نفت را که کشوررا 
 کارکنان شرکت نفت را فقط جهت مصرف داخلی شکست، مهدی بازرگان به فرمان خمينی از پاريس بود.  

ممکن است گفته شود زمانی که دکتر بختيار از ايران خارج شد،آنگاه دريافت که خمينی آمده بود که         
ايران را به نابودی بکشاند، بسيار خوب استدلالی است منطقی، که در چنين صورت بايد پذيرفت که ايشان  

د تا پای تملق و متابعت ازآخوند  به همين خاطراز دها وهوشياری سياسی برخوردار نبوده اند که اگر می بو
  . وبرای تداوم منصبش با خمينی بيعت نمی کرد  و قشريون ايران ويران کن  پيش نمی رفت 

نه   ،ساله بود   ٧٧خمينی، درزمان باز گشتش به ايران، به موجب آنچه که در منابع آمده است،ضمناً         
اشتباه در نقل گفته ی ايشان بود، با همه ی اين حال آقای بختيا رکه خودتا سن   ۶۵ساله، گيريم که رقم  ۶۵
بدون ترديد در انتظار رياست    ؛سالگی در فعاليّت و رهبری جهت نجات ايران بود ودر صورت موفقيِت   ٧٧

ساله    ٧٧   گيريم يا  ۶۵ان ازناتوانی  سالگی بوده است، تعبير و نتيجه گيری ايش٨٠جمهوری تا سنين بيش از  
ميان   رادر  بسياری  ی  فرهيخته  و  شايسته  زمامداران  تاريخ؛  درحاليکه  آنهم  ؟   بود!  تعبيری  ها چگونه 

  –   ١٢۶١سالگی(   ٧١سالمندان درهمه ی کشورها گواهی می دهد. رهبر ومراد ايشان دکتر مصدق در سن  
آيا اين چنين  بيش از اين سن مشغول به کارمی بود.  ) در مسند صدارت بود که اگرسقوط نمی کرد،تا ١٣۴۵

  پريشانگويی نيست؟   از مصاديقسخنانی 
قانون اساسی  در    شرعآيا برای دستيابی به آزادی و دموکراسی لازمه اش تدوين قوانينی است که احکام       
  دش نيست؟  باشد!؟ آيا چنين باوری مصداقی ازنواختن شيپورآزادی از دهنه ی گشاگنجانيده شده   اش

طبق اطلاع رسيده، نامه  در مصاحبه با خبرنگار کيهان گفت:«   ١٣۵٧بهمن ماه    ۵دکتر بختيار، در         
ام به دست آيت الله العظُمی خمينی رسيده است...ازمدتی پيش افرادی را بطور مستقيم ويا غيرمستقيم به  

اينکه تا اين زمان نمی دانسته که آيت الله  [ يعنی  حضور ايشان فرستاده ام، و از نظرات ايشان آگاه شده ام
]، از جمله  برای نابودی ايرانعمدۀ آنچه ايشان می خواستند[    العظُمی می خواهد ايران را به نابودی ببرد!]،

بدون   کوتاه  مدّت  دريک  را  سابق  ووزيران  وزيران  نخست  تعقيب  و  ساواک  انحلال  زندانيان،  آزادی 
   ۵٧شورش  کتاب خونريزی و تشنُّج زياد انجام داده ام و باقی برنامه های ايشان را نيز انجام خواهم داد». 

  ٢۵  . نگارش جاويد پور.دفتريک – در آيينه مطبوعات 
در با توجّ          اين مطالب  اينکه  به  ماه    ۵ه  بختيار  ١٣۵٧بهمن  دکتر  به سقوط  مانده    ،يعنی هفده روز 

می  اين مطالب  دررسانه های تهران درج ومنتشر شده بود و از سوی دکتر بختيارتکذيب نشد، ازاين رو
،در اعتلای  ، آنگاه سرکار خانم برومند تند باشد، که همچنين بيانگربيعت دکتربختياربا خمينی است س تواند مُ 
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اهميّت حياتی رويا رويی وعلت بنيادی مقابلۀ اوبا خمينی و عدم امکان هرگونه  «نام معبودش می نويسد:
      !  »سازش با اواهميّت پيدا می کند 

درسراشيبی سقوط بود، درآن شورو واويلای انقلاب،اولويّت  ؛  ايشان درحاليکه کشور ورژيم برسرکار       
وزيردادگستری کابينه اش به نام يحيی صادق وزيری، درارائۀ طرح تشکيل کميته  کارش را دستور دادن به  

ن مرعوب  ياز تصويب مجلس که    و دادگاه ملی برای محاکمه وزراء و ساير مقامات بلند پايه ی پيشين می ديد 
  شدند. مسلخ حکومت اسلامی گرفتارشماری ازآنان  ، که پس از فرارش ازايرانگذراند! نيز شده

درباره ی سفرش به پاريس برای ديداربا خمينی، بيانيهّ ای به اين شرح    ١٣۵٧بهمن ماه  ٨مچنين در ه        
[نه درمقام نخست  من به عنوان يک ايرانی وطن دوست :«  که از صدا وسيمای ايران پخش شد   صادرکرد 

می دانم و    واسلامی که خودرا جزءِ کوچکی ازاين نهضت و قيام ملی    وزيرايران که مطلوب خمينی نبود] 
[ ايران را به  اعتقاد صادقانه دارم که رهبری وزعامت حضرت آيت الله العظُمی امام خمينی، ورأی ايشان  

می تواند راهگشای مشکلات امروزی ما وضامن ثبات و امنيّت کشورگردد، تصميم گرفته    نابودی بردن] 
مُعظم له نايل آيم و با گزارشی    ساعت آينده شخصاً به پاريس مسافرت کرده و به زيارت   ۴٨ام  که ظرف 

، درباره ی آينده ی کشور کسب تکليف کنم...».  ضمن درک فيض از اوضاع خاص کشور و اقدامات خود،  
  ١٧٢و٢٧و٢۶ - درآيينه مطبوعات. دفتر يکم  ۵٧شورش  

بختياربا  که بتوان ازآنها مفهومی ازمُبارزه يا مخالفت  را    جمله ای درکجای اين عبارات، کلمه ای ويا         
در  پيداخمينی را   مقابل  در  اما  ديده می شود؟  اختفا دريک    ١٣۵٨امردادماه    ١٠کرد،  از شش ماه  پس 

تکذيب کرد و    افتخار آميز  با لحنی  کنفرانس مطبوعاتی در پاريس، از جمله شايعۀ ارتباط خود با شاه را
نداشته است.  برای     گفت: پس ازعزيمت شاه ازايران هيچگونه ارتباطی با ايشان  با کسی که  درارتباط 

  » . من در خدمت اعليحضرتماحراز مقام نخست وزيری به شاه گفته بود« 
لندن. شاپوربختيار،         راديو  گزارش  ای    در زمان صدارتش  به  تاريخ  در مصاحبه  ماه  ١۴به  بهمن 
با راديو فرانسه اعلام کرد که:« حاضر به همکاری با طرفداران خمينی است، او گفت  نه تنها  ١٣۵٧

وزرای طرفدار خمينی را دريک دولت ملی خواهد پذيرفت، بلکه نقش خمينی را دررابطه با مسايل سياسی  
اندازه ازيک    سال گذشته ارتش هرگز تا اين   ۵٠و اجتماعی و مذهبی نيز می پذيرد، وی تأکيد کرد که در 

در    ۵٧نخست وزير اطاعت نداشته است، اما او نمی خواهد از ارتش عليۀ شورشيان استفاده کند».شورش  
   ٣۶   -دفتر يکم  –آيينه مطبوعات 

ين چنين سخنان اين که در پنجاه سال گذشته ارتش هرگز تااين اندازه از يک نخست وزير اطاعت  باا        
ين نهاد پشتيبان را مُنحل کردن، به چه چيزبجزعدم تدبيرونشستن بر سر شاخه ی درختی و  انداشته است،  

تعبير کرد!؟   توان  آن می  بريدن  که  ازبنُ  اين مطالب  درزمان  گفتنی است  در مقام  دکتربختيارهنوزنشر 
    قرار نگرفت ازاين رو می تواند مُستند باشد. وی مورد تکذيب    حتا بعدها نيزو نخست وزيری بود 

زمانيکه مُحقّق گرديد که خمينی با دارو دسته اش از پاريس عازم ايران  است، طیّ اعلاميهّ ای که        
دراين ساعات که حضرت آيت الله العظمی امام خمينی، پس از  از صدا و سيمای ايران پخش شد گفت:«  

  کليۀّ مسلمانان ايران، ضمن تبريک و تهنيت به  [ بختيار]  ساليان دراز وارد خاک کشور می شوند،دولت 
لازم می داند نکات زير را به اطلاع عموم برساند: ورود آيت الله بايد برروی يک برنامه ی صحيح باشد  

  دولت  کليۀّ نظرات و مسئوليّت پليس و عوامل ما برای حفظ جان ايشان دراين زمينه بايد کاملاً روشن باشد،  
آيات عظام ر نيز حاضرم از نصايح و راهنمايی های معظم له و ساير  مُغتنم می شمارد...من شخصاً    ا 

  از نظرات ايشان، از خواسته های ايشان و آنچه مربوط به سياست مملکت باشد، با افرادی که ايشان   ، ايشان
    ٣۶  -- دفتر يکم    –درآيينه مطبوعات     ۵٧شورش   تعيين می نمايند، حدّاکثراستفاده وهمکاری را بکنم...».

ساخته و می سازد،          ناکام  دمکراسی  آزادی و  به  در رسيدن  را  ايرانيان  ازما  بسياری  که  مشکلی 
صرفنظر ازضعف قدرت تجزيه و تحليل مسائل؛ ناآگاهی و فراموشی است، ناآگاهانه در يک شور و هيجان  

ون اينکه کمترين آگاهی  راه می افتيم، يا ازاو کناره می گيريم بد باز کسی تابويی می سازيم و به دنبالش  
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داشته باشيم، ويا دراندک زمان رويدادهای گذشته  و پيشينه ای از کارهايش  وشناختی ازاو وذهنيّت واقعی او 
رابه دست فراموشی می سپاريم. تاريخ اجتماهی ماايرانيان از اين دست ناآگاهی ها و فراموشی ها و زيان  

  های آن  شواهد بسيار دارد.  
دکتر بختيار را انسانی آزاده و دموکرات و روشنفکر ونخستين کسی می دانند که حاکمان    آنان که         

    که از ايشان آورده ام اسلامی را به خوبی شناخته  وبا آنان به مخالفت برخاسته است،آيا اين سخنان را  
که قوانين شرع با آزادی  ويا در رسانه ها نخوانده اند؟ واگرخوانده و شنيده اند،آيا براين باورند    نشنيده اند 

که آقای دکتر بختيار؛ می خواست گوش به راهنمايی هاو خواسته های    خواهی ودموکراسی همخوانی دارد؟
  !؟ و با آنان همکاری کند   رهبر انقلاب و ديگر آيات عظام بدهد 

حذف ارکان مربوط به سلطنت از قانون اساسی مشروطه بود، ويا    درکار  دکتر بختيار،  ازاين که        
اينکه در مجلس شورای ملی گفته بود که با همين مجلس می توانيم رژيم کشوررا عوض کنيم، می گذرم،چرا  

وتا    که ديدگاه و خواسته ای است شخصی ودر بسترآزادی خواهی حق هرگونه اظهار نظر را داشته است 
اما    بگويد،  ست می توان  می خواست  هرچه دل تنگش  ،از قوّه به فعل نرسيده باشد   زمانی که خواسته اش 

غربت  غربال  در  ها  خودستايیريختن  اينکه مُدّعی است شاه را اوازايران بيرون کرده است، چيزی بجز
نيست؟ شاه پيشنهاد صديقی و سنجابی را برای قبول صدارت داير براين که ازايران خارج نشود، نپذيرفته  

، شاه به هر علت و بهانه ای که  قرعه به نام آقای دکتر بختيار،ازگردونه خارج گرديد   گوی   ود که لاجرم ب
به خروج تصمبود   را به خاطر طبع  از مردم  شمار زيادی    ؛ می توان با  سخنانی.گرفته بود   ازايران  يم 

دير ولی حقايق را آنگونه  فراموشکار ويا ناآگاهی شان  به سوی خود جلب کرد،اما شهادت تاريخ حتا اگرچه  
  که بود نشان خواهد داد. «زمانه را قلم و دفتری و ديوانی است». 

تن ازهم  اين بود  از جمله کارهای ديگردکتر بختيار، درزمان صدارتش          که بيش ازچند سد هزار 
ن از برابر  ميهنان مخالف انقلاب اسلامی وخمينی، ازهرطبقه و طيف ميتينگی را در مخالفت با انقلابيو 

ميدان بهارستان تا جايی که منتهای آن ديده نمی شددر خيابان های تهران به راه انداخته بودند(نگارنده خود  
از نزديک شاهد بوده و گواهی می دهد) که  با مخالفت آقای بختيارروبرو شد ومانع از پخش آن از تلويزيون  

ايران که درآن روزهابا توجه به اشتياق مردم به  گرديد و فقط درساعت هفت بامداد روز بعد راديوصدای  
،اعتنای چندانی به راديو صدای ايران نداشتند، به گونه ای کوتاه و گذرا؛  اشاره به معدود    bbcشنيدن اخبار

جبهۀ  بودن تظاهر کنندگان شده بود وچون درآن روزهااغلب روزنامه ها و مجلات در تيول کمونيستها و 
     bbcنکردند و    تظاهرات  و روشنفکران مخالف شاه بود،کمترين اشاره ای به اين  مجاهدين خلق    ملی ها و 

نيزکه هر خبربی اهميّت ويا جعلی را با آب وتاب انتشار می داد، دراين باب لب ازلب نگشود مبادا مخالفان  
افزوده شود.ازاين متينگ به دستورايشان توسط   انتظامی قوت گيرند وبرشمارآنان  جلوگيری می    نيروی 

ده بود، از جمله دختر جوانی  شود. تظاهرات ديگری هم شد که قربانی هايی نيزداشت که از امجديهّ آغاز ش
که به دست انقلابيون و چپی های چريک کشته وقطعات بدن او را ازتيرهای چراغ  از تظاهر کنندگان بود 

سال» که در زمان اقامتش    ٣٧روز بعداز    ٣٧برق آويخته بودند. آنگاه دکتر بختيار، درکتابش زير نام«  
ه نفع خود مصادره می کند وآن را درپشتيبانی ازخويش  در پاريس نگارش يافت،برگزاری اين تظاهرات را ب 

در   که  است  ميتينگ  درآن  کنندگان  شرکت  ملاحظۀ  قابل  شمار  بيانگر  گفته  همين  که  نمايد،  می  وانمود 
چرا که شمارۀ اندک   صورت اندک بودن شمار شرکت کنندگان،در کتابش  کمترين اشاره به آن نمی کرد،

ی ايشان از برگزاری چنين تظاهراتی به جدّ پشتيبانی می کرد، با افزايش  اگر به راست  جای افتخار ندارد،
هواداران اين حرکت در روزهای بعد، اگرچه  ازجهت پيروزی بر شورشيان در شرايط آن روزها جای  
پايداری بيشتروی وحتا حرفی برای گفتن   ترديد بود و هست؛ اما  می توانست لا اقل پشتوانه ای برای 

ی داشته باشد ويا آنهمه تحقيرنشود وخمينی در گفتن «من توی دهن اين نخست وزير می  دربرابر خمين
زنم» تأمل کند ويا از اينها که بگذريم،  رفتارمخالفت آميزش دربرابر خمينی لا اقل به شجاعت و تدبيرو  
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الل ياد سپهبُد رحيمی، دربند حزب  تعبير شود، همانگونه که رفتار زنده  ايشان  هی ها حتا  آزادی خواهی 
  تحسين خمينی را برانگيخته بود.  

تقی زاده    رضادکترمصاحبه ای با آقای  ،  درلس آنجلس  ،در تلويزيون کانال يک  ٢٠٢١جون   ٢٩در       
کارشناس مسايل سياسی انجام شد،مُجری برنامه از ايشان پرسيد:« درجريان انقلاب يک اتفاقی افتاد که  

تر تقی زاده دراين حادثه جزءِ کسانی  کچکس به آن نپرداخت که شما د اين اتفاق خيلی مظلوم واقع شد و هي
من خودم درآن ميتينگ   ميتينگ هواداران قانون اساسی بود، اجرای مبوديد که از نقش اولی ها بوديد و آن 

حضورداشتم، من و مرحوم خواهر دکتر داريوش همايون، ما دونفر آمده بوديم ودرميتينگ شرکت کرديم،  
بهارستان حرکت کرديم، جمعيّت کثيری بود، اما به اين ماجرا هرگزاشاره ای نشد، ديده نشد، نه  از ميدان 

  شد و نه بعد و سالهای بعد، هيچکس نيامد بگويد آقا اين جمعيّت می  درآن روزها به آن صورت که بايد ديده  
نع ازشکل گرفتن و تداوم آن  چه شد؟ اينها بالاخره حقی داشتند. اگر اين تظاهرات به نتيجه می رسيد،اگر ما

نمی شدند، چه بسا مانع ازپيروزی انقلابيون می شد.تظاهرات ديگری هم شد که قربانی هايی نيز داشت،  
و چپ های چريک کشته شد و قطعات بدن او را از تيرهای    ازجمله دخترجوانی که به دست انقلابيون

دوميليون برسد و...». دکتر تقی زاده، در پاسخ    چراغ برق آويخته بودند .اين تظاهرات می رفت تا بيش از
تظاهرات پشتيبانی    اينازمی گويد:« دکتر رزم آرا، وزيربهداری و رييس دفتر بختيار به او گفته که ما  

نمی کنيم و می گفت آينده ی سياسی ايران بايد به رفراندُم گذاشته شود، آنهم درشرايطی که هنوز رژيم  
، او اززبان بختيار می گفت، حتا ازاعلام برگزاری اين تظاهرات در صدا  پادشاهی شکل قانونی داشت 

  ...». وسيمای ايران ممانعت بعمل آمد 
مجيدی          دريادار  نويسد:«  می  تظاهرات  اين  ی  باغی،درباره  وقايع    ١۵قره  بهمن  ٢٢روزبعداز 

با سَمَت معاونت نيروی دريايی دردولت موقت بازرگان مصاحبه ای با    ١٣۵٧اسفندماه    ٧در  - ١٣۵٧ماه
شاپور بختيار  روزنامه کيهان به عمل آورد که طیّ آن به ارتباطات محرمانه ی خود با دريادار مدنی و  

وهمچنين مخالفتش با طرفداران قانون اساسی اعتراف کرد و افزود که ازدوسال پيش همراه مدنی که حالا  
وزير دفاع شده است به صورت يک نيروی مبارز عليۀ استبداد و مقاصدرژيم شاه مبارزه می کرد ... او  

پشتيبانی ازمخالفان انقلاب،    سپس دربخش ديگری ازمصاحبه اش می گويد:  يک روز قرارشد ارتش با 
تظاهراتی در پشتيبانی از قانون اساسی راه بياندازند، دردفترم نشسته بودم ، سپهبد مهدی رحيمی فرماندار  
راه   تظاهراتی  رفتم، گفت: می خواهند  دارد،  مُهمی  کار  من  با  که  کرد  تلفن  من  به  تهران  وقت  نظامی 

نيد وباعث ايجاد تضاد بيشتری نشويد، اينها کسانی هستند که هنوز  بياندازند... به رحيمی گفتم: اين کاررا نک 
به   کردم  سعی  جهت  اين  به  تربود،  روشن  روز  از  من  برای  عمل  اين  شاه،خيانت  باد  زنده  گويند  می 

به     ٢٧٠   -- بقبولانم که شاه درافکار عمومی جايی ندارد...». حقايق درباره بحران ايران    [سپهبدُ] رحيمی 
  . ١٣۵٧اسفندماه  ٧  – ١٠۶۴٧مه ی کيهان شماره  نقل از روزنا

دکتر يزدی، در کتاب«آخرين تلاش در آخرين روزها» می نويسد:« بختيار پس از انتصاب، اقدام         
  ١٣۵٧ديماه   ٢۶به تماس با شورای انقلاب نمود و برای اين کار ابتدا با مهندس بازرگان تماس گرفت، در

آقای بازرگان به نويسنده تلفن زدند و اطلاع دادند که بختيار مع الواسطه    يعنی همان روز خروج شاه ازايران
چه امری دارند، بروم يا    [ خمينی] « آقاتوسط مهندس حسيبی با ايشان تماس گرفته و پيغام داده است که

س آمد  آقای نزيه  به پاري  ١٣۵٧درديماه   ... دادم، چه مصلحتی می دانيد؟  ، بمانم، خدمتی که بايد انجام بدهم
وبا امام ديدار و درحدود يک ساعت مذاکره نمود... وی نظريات بختيار را درباره ی انقلاب و امام چنين  

کفش هارا جلوی در درمی آورم و نهايت احترام را برای امام می گذارم تا جمهوری    نقل قول کرد که :«
  ٢٧۵».می روم و آن را قبول دارم 

ق، بنا به گزارش خبرگزاری يونايتدپرس، دکتر بختيار، طیّ مصاحبه  در بحُبوحۀ جنگ ايران و عرا       
که درماه های اخيرچندين بار بطورمحرمانه به عراق سفرکرده    بود ای با روزنامه های فرانسوی، فاش کرده  

وبا صدام حسين اعلام همکاری کرده است وآرزونموده که صدام درجنگ پيروز شود.همچنين به قرارخبری  
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،دکتر بختيار، در مصاحبه با راديو فرانسه از موضع خصمانه  ١٣۵٩امردادماه    ٧فرانسه،در    ازخبرگزاری 
ی عراق دربرابر ايران ستايش کرد و گفت :«منافع مشترک من وعراق دربرابر رژيم جمهوری اسلامی  

ه  درآيين  ۵٧موجب گرديده است که از دولت عراق برای مبارزه با اين رژيم کمک دريافت کنم».شورش   
  ١٩٢   --  ٢مطبوعات ، دفتر

نگارنده ازنگاه شخصی دريافت هرگونه کمک حتاکمک مالی از کشوری خارجی رانکوهش نمی          
کند، بلکه آن را اگربه خاطرمصالح کشوروهم ميهنان و مبارزه با حکومتگران فاسد وجابرباشد ضروری  

رط آنکه اين کمکها، انسانی و دور از  می داند، چرا که مبارزه با دست خالی امکان پذير نيست، به ش
انتظارات و توقعات سياسی باشد، که البته اغلب خالی ازتوقعات وانتظارات نيست، بنابراين دريافت کمک  
مالی از کشوری بيگانه از سوی دکتر بختيار را دريک نگرش استثنايی آميخته با حُسن نيّت؛  ناصواب  

ای استقلال کشورش از يوغ استعمار انگلستان از فرانسه، و شارل  نمی بيند، همانگونه که جرج واشنگتن بر
دوگل رييس جمهوری فرانسه در جنگ جهانی دوم از انگلستان و امريکا برای نجات فرانسه از نيروی  
اشغالگر آلمان نازی، و لنين برای سقوط رژيم تزاری از امپراتور آلمان، وژنرال فرانکو از آلمان نازی  

مورد ديگر.  اما آنچه را که ازباب دريافت کمک مالی از صدام حسين،  مذموم و شرمسارانه    وايتاليا و چند 
می داند،  اين است که اين کمک از کسی دريافت می شد که با ايران درحال جنگ بود وايرانيان را از  

ايرانی تنُب    و جزاير سه گانه ی   مگس و سگ حقير تر می شمردو قادسيّۀ دوم را به رُخ ايرانيان می کشيد 
بزرگ وکوچک و ابوموسی را سرزمينهای غصبی ايران و ملک طلق امير نشينان شاخاب پارس می گفت  

  وبه پشتيبانی از گروه تجزيه طلب خوزستانی مشغول بوده است.  
بسياری از شهرها و آبادی ها به ويژه دربخش غربی کشوراز بمبارانها ی عراقی ها  جنگ  دراين         

آواره  به هرسو شده بودند وهزاران معلول و کشته ی جنگی   ما  ميهنان  ازهم  تن  از  ويران و هزاران 
و نوشيدن      درزمان پايان جنگ   ، تا جايی که  خسارات حاصله از جنگ با عراقموجب شده بود ايرانيان را  

    برآورد گرديد. ميليارد دلار خسارت جنگی   ٩٠٠بيش از  جام زهر از سوی رهبر انقلاب؛ 
اگرچه نمی توان انکار کرد که عامل اصلی بروز جنگ هشت ساله به خاطرتفتين ها وتحريکات         

  سفير جمهوری اسلامی درعراق بر   »دعايی «خمينی بود که ارتشيان و شيعيان عراقی را به شهادت آخوند  
ضدّ عقل باخته ای به نام صدام حسين، آشکارا طی سخنرانی هايش تحريک می کرد،با همه ی اين حال  

  دست تمنا نزد چنين کسی بردن از شأن رهبری فرهيخته دوربود. 
سازمان           در  رژيم  اين  ی  نماينده  وزمانی  کويت  در  اسلامی  رژيم  اردکانی،سفيرسابق  شمس  علی 

يران فردا گفت:« صدام، گفته بود من اراده ام براين است که ايران را به دولتهای  ملل،در مصاحبه با شبکه ا 
يادشان نرود، پس ازاين گفتاربود که ازچندنقطه به   به آنها خواهم داد که از  تقسيم کنم ، درسی  کوچک 

  مرزايران درغرب حمله کرد، اين را يک هفته قبل گفته بود».  
ی خواهان گروهک عرب زبان خوزستانی، آشکارا گفت:« ما به آنها  صدام حسين، درباره ی جداي        

لازم   مبارزه  برای  هرچه  و  اسلحه  و  پول  آنها  به  داديم،ما  سال  هفت  مدت  برای  راديويی  های  برنامه 
  ١٩٨   -- داشتندداديم». کتاب تاريخ تجزيۀ ايران، نگارش دکتر هوشنگ طالع، دفترسوم 

اشا         ازاين  پيش  که  ورژيم  همانگونه  باشاه  هرکس  يا  بختيارو  دکتر  سرمخالفت  بر  شد،صحبت  ره 
پادشاهی حتا سقوط شاه و رژيم مشروطه  نيست، در روند دموکراسی هرشهروندی با هر باوری بايد حق  
انتقاد و ابراز ديدگاهش را منتها دورازتهمت وافترا و ناسزا گويی و دروغ داشته باشد، بلکه غرض پژوهش  

کارنام ی  ويا  درباره  درجانبداری  گيری  جهت  نه  رويدادهاست،  چرايی  و  وچگونگی  تاريخسازان  ی  ه 
مخالفت نسبت به شخصيّت های سياسی و مذهبی ميهن مان، آنچه که جای انتقاداست اين است که درلباس  
باشد،سهل است که فريبکارانه و   با گفتارها متفاوت  انسانها، رفتارها  آزادی خواهی وهواداری ازحقوق 

  گرانه و سودجويانه  و درخوشبينانه ترين نگاه؛ ناآگاهانه باشد.  اغوا
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می گويد:«    ١٩٨٢دکتر بختيار، در مصاحبه ای با خبرنگار روزنامه ی کويتی«السّياسة»در ژانويه         
با   آنها  برسر  نبايد  ايران  و  نيست  ايران  به  متعلق  ابوموسی]  و  و کوچک  بزرگ  [تنُب  گانه  سه  جزاير 

نشد. همچنين  همسايگان خو بختيارتکذيب   آقای  از سوی  اين خبر هيچگاه  که  باشد»،  داشته  د کشمکش 
از ايشان می پرسد: اگرعراقی ها بخواهند ترمينال نفتی خارک را  ١٩٨٣خبرنگار «پاری ماچ» در اکتبر 

می    بمباران کنند برسر هواپيماهای سوپر استاندارد فرانسوی چه پيامدی خواهد داشت؟ آقای بختيار پاسخ 
دهد :«بهتر بود عراقی ها به جزيرۀ خارک حمله می کردند و آنجا را بمباران می کردند...،عراقی ها با  
بمباران خارک شاهرگ نفت ايران، زير پای خمينی را خالی می کردند و ايران از درآمدچندميليون تن نفت  

  درروز محروم می شد و جنگ تمام می شد...». 
دکتر بختيار، غافل بود ازاينکه به موجب  يک قرارداد ننوشته بين هر دو طرف جنگ ويرانگير،         

آنها از بمباران تأسيسات نفتی همديگردوری می کردند. چرا که کشور عراق نيز دارای تاسيسات نفتی بود  
و کمک های امارات و  تند واين دو کشور جز ازراه فروش نفت درآمد قابل توجّهی ازمحل ديگر منابع نداش

داد  قلبش ازبرای  يچ  .وانگهی هبرخی از کشورهای عربی تکافوی هزينه های جنگ را نمی  ايرانی که 
ميهنش می تپد، با همه ی مخالفتها و دشمنی هايش با گردانندگان رژيم اسلامی، هيچگاه حاضر نخواهد شد  

ای وارد شود، چرا که سرمايه های ملی  به سرمايه های ملی و ميهنی اش تحت هرعنوان و بهانه لطمه  
ارثيۀ ای نيست که آخوندهای حاکم ازپدريامادرشان به ارث برده باشند، متعلق به همه ی ايرانيان است که  
بايد ازهرگزندی محفوظ بماند، چنگ انداختن جمهوری اسلامی بر اين منابع ملی، خواسته ی دکتر بختياررا  

ضدّ ايران و ايرانی به بمباران اين سرمايه های ملی توجيه نمی کند، سهل  در تشويق بيگانه ای جنايتکار و  
  است که خواسته ی شايسته ای نبود. 

با مُخبر مجلۀ نيوزويک  می گويد:« گروهی از هواداران    ١٣٨٢دکتر بختياردر مصاحبه ای در سال          
ن اشرف پهلوی به من پيشنهاد يک مقام  نظام پادشاهی ودر ميان شان چندتن از نزديکان شاه به ويژه نزديکا 

ترجيح ميدهم که قدرت خمينی درايران باقی بماند  دربازگشت به ايران را دادند که از همينجا اعلام می کنم،
آيا چنين گفتاری درشأن يک انسان فرهيخته حتا نسبت به دشمنان    . تا اين حرامزاده ها ايران را نجات دهند»

ادعا و ميهن دوستی به نام شاهزاده رضا پهلوی که دررژيم گذشته نه سرپياز     با انسانی شريف وبی  است!؟  
و نه ته پيازبود و همواره طی مصاحبه ها نشان داده بود( ونشان می دهد) که هيچگونه ادّعايی نداشته  

د  (وندارد)،تا جايی که اعتراض هوادارانش را فراهم ساخته است، گفتن چنين ناسزايی شايسته بود !؟ امي
است که آن واژه ی مُستهجن و دور ازشأن انسانی،اشتباه در ترجمه باشد، نه به راستی ترجمۀ درست آن  

در  تداوم حکومت خمينی ايران ويرانگر را(نه تنها بنا به گفته ی دکتر بختيار  درباره ی کسی که    واژه ! 
کارنامه خدماتش به ايران و ايرانی،  بلکه به تأييد اکثريّت ايرانيان ميهن دوست)،برشاهی که در  غربت؛  

  اشتباهاتش دارد، ترجيح می دهد چه بايد گفت؟ نمرات درخشان بسيار بيش از
  زچندين هنر چشم عقلت ببست!  –تودروی همان عيب ديدی که هست                      

درکشتی و تخم  پايه و اساس کينه ورزی آقای شاپور بختيار، نسبت به شاهان پهلوی،به مصداق« پ        
پدرکشته را کی بوَُد آشتی»، به خاطر اعدام پدر ايشان ( سردار فاتح)به جهت قيام مُسلحانه    – کين کاشتی  

برعليۀ دولت مرکزی درزمان رضا شاه، درجريان فسخ قرارداد دارسی وسرسختی شاه جهت تجديدقرارداد 
سرشارش از نفت ايران نبود، از    بود که انگلستان حاضر به دست کشيدن از منافع   ١٣١٢نفت درسال  

سويی ديگربرخی خان ها و شيوخ ايرانی  ساليان درازی بود که به ياغی گری و سر پيچی ازدولت مرکزی  
مشغول بوده و کيا بيا وقدرت نامحدود داشتند،ماليات نيز به دولت مرکزی نمی  پرداختند وهرگونه ظلم و  

جلودارشان نبود، حال کسی به نام  رضاه شاه  آمده بود    ستمی را بر رعايای خود روا می داشتند وکسی 
کرده  و اطاعت از دولت مرکزی  وبساط خان خانی شان را بهم زده و آنان را موظف به پرداخت ماليات  

به ويژه اين که سهامی را که شرکت نفت ايران و انگليس به برخی از خانهای بختياری به رايگان  بود،  
حق الحفاظۀ آنان از  واه از آنان خريداری و به خزانه ی دولت تحويل شده بود داده بود به دستور رضا ش
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ديهی است  بحراست لوله ها و تأسيات نفتی نيز به خاطربرقراری امنيّت در منطقه قطع شده بود، بنا براين  
نروند  بار  ياغی زير  اين  خانها ی  قيام کنند، که درماجرای فسخ قرارداد و  ،  که   برعليه دولت مرکزی 

دارسی، طرحی از سوی دولت انگلستان برای درگيری رضاشاه به امور داخلی ريخته شده بود تاناگزير  
به تسليم شود، برای انجام اين طرح علاوه بر ماجرای تيمورتاش که شرح آن از مقولۀ اين نگارش بيرون  

دا نيزبا الغای سلطنت  است، قيامی از سوی سردارفاتح، پدر دکتر بختيار، درنظر گرفته می شود که ازابت
داشته   درايل  قدرت  دراعمال  ها  ديگرازخان  وبرخی  او  زمان  درآن  که  هايی  خاطرآزادی  به  قاجارها 

  اند،مخالف بود(دکتر بختياردرکتاب يکرنگی درباره ی  مخالفت پدرش با رضا شاه اشاراتی دارد). 
ان وانگليس، به خاطر ناتوانی دولت  نگاهی به تاريخ زمان قاجارها نشان می دهد که شرکت نفت اير        

مرکزی در ادارۀ امورخوزستان و منطقۀ بختياری و بوير احمدی،برای حراست تأسيسات نفتی و لوله های  
بختياری  ازخانهای  به برخی  اعطای سهام  بر  نفت،علاوه  دولت  و شيخ خزعل   انتقال  مقابل  در  ازآنان   ،

ترغيب شان می کرد، که از جمله آنان می توان به سردار    مرکزی و حتا گاه جدايی ازپيکر ايران، حمايت و 
فاتح اشاره کرد. دکتر مصدق نيز در کتاب خاطراتش به اين گونه  تحريکات اشاره کرده است و نگارنده  
نيزدراين باره طیّ نوشتاری زير عنوان «تاريخ مُستند خوزستان» که در ماهنامه ی «آزادی» درج شده  

 ً    مشروح اشاراتی داشته است . است، به گونه ای نسبتا
درماجرای شورش سردار فاتح، و چند ايل همراه او، شماری از سربازان اعزامی به محل  کشته می         

شوند ودولت مرکزی ناگزير به سرکوبی او وچند خان همراه او می شود که منجر به دستگيری او و ديگر  
  شورشيان و اعدام آنان می  گردد . 

است که دربرابر کسانی چون سردار فاتح، خان هايی نيز بوده اند که در ميهن دوستی و آزادی    گفتنی        
خواهی شُهره بوده اند، از جمله عليقلی خان سردار اسعد بختياری که نقشش دربر کناری محمد عليشاه  

سوی مجلس  قاجار و برقراری دوباره ی نظام مشروطه ستودنی است و يا صمصام السلطنه بختياری که از
ازبرخی   وبينش  رفتار  ازجهت  ديگرکه  تن  وچندين  بود  شده  منصوب  وزيری  نخست  به  ملی  شورای 

  ديگرمتمايزبوده اند. 
    آمده است:« دکتر بختيار،در١۵٧۶۵به شمارۀ ١٣۵٧درپيوست روزنامه اطلاعات، اول بهمن ماه        

تلويزيونی فرانسه تصريح کرد که:شاه سالها اين قانون اساسی را نقض کرده است و   با شبکۀ  گفتگويی 
  اکنون بايد آنچه را که سالها از دست داده بوديم با مفهوم دموکراتيک برقرار کنيم». 

رگزاری  بگذريم که ايشان ازنقض قانون اساسی معبودش دکتر مصدق درانحلال ديوان عالی کشور و ب        
رفراندوم که دردادگاه به گونه ای تلويحی به غيرقانونی بودن آن اعتراف کرده وبه گرفتن اختيار قانون  
ای نمی کند، که دکتر مصدق، خود درزمان درخواست   با تهديد نمايندگان مجلس کمترين اشاره  گذاری 

دردوره های پنجم وششم مجلس    اختيارات مزبوراز مجلس؛ به غير قانونی بودن آن اشاره کرده بوده است و
  ازباب قانون  در    به دلايل تصريح   ؛شورای ملی دربرابردر خواست علی اکبر داوربرای اصلاح دادگستری

تفکيک وظايف سه قوّۀ مُقنّنه و مُجريهّ و قضائيّه، داد سخنها داده بود، که به گونه ای مشروح در کتاب«  
مکی، آمده است، اما ايکاش آقای بختياراصولی از    دکتر مصدق و نطقهای تاريخی او»، نگارش حسين

  قانون اساسی را که شاه  نقض کرده بود، نام می بُرد وبه کلی گويی نمی پرداخت. 
آری شاه با ناديده گرفتن چند اصل قانون اساسی دست و پاگيردرپيشرفت وتعالی جامعه،حقوق انسانی         

بانوان  به آنان اهدا کرد، که در قانون اساسی    انم لادن برومند ازجمله خ  نيمی ازانسان ها زيرعنوان  را 
متمم قانون اساسی، با  ١۵کمترين حقّی ازبرای اين انسانها در نظر گرفته نشده بود، با ناديده گرفتن اصل  

اصلاحات ارضی ولغو سيستم ارباب رعيّتی، دهقانان را از بند اربابان نجات داد وبا ناديده گرفته شدن  
و از حقوق    م قانون اساسی شماری از ديگر باورمندان مذهبی به مقامات کليدی بر گزيده متم  ۵٨اصل  

شدند، که در قانون اساسی مشروطه کمترين بهايی به اين انسانها و حقوق  برابر با هم ميهنان شان برخوردار
تصويب مجلس نمايندگان    آنان نشده بود، قانون اساسی وحی مُنزل نبود تا نشود درآن تغييراتی البته با تأييد و
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با همه ی سينه چاک کردنها نسبت به    و يا مجلس مؤسسان نداد، مگر آقای دکتر بختيارخود نمی خواست،
؟ مرگ خوب است برای همسايه!؟زير پا نهادن کدام  لغو کند   را آن  برخی از اصول  قانون اساسی مشروطه؛  

ين مُعضل ؛ رفتن به زير عبای خمينی را  اصل از اصول قانون اساسی از سوی شاه بود که برای رفع ا
    تجويز می کرد؟ 

آيا از نظرانسان آزاد انديش وآزادی خواه، اصل اول متمم قانون اساسی،که می گويد:«مذهب رسمی         
باشد»    اين مذهب  ايران دارا و مُروّج  پادشاه  اثنی عشريه است، بايد  ايران اسلام و طريقۀ حقّۀ جعفريّه 

ظ شده بود  اير مسئول را به مسئوليّت کاری بسيار حساس و مهم چنانکه در اصل اول لحاصلی که شاه غ 
  مارا   متمم قانون اساسی، شايستگی مردم  ۵٨و١۵اصلی پذيرفتنی است؟ همچنين رعايت اصول،وا داشته بود 

پس از گذشت چند دهه داشته است ؟ اگرضرورت تدوين چند اصل مورد نظردرچند دهه پيش را با توجه  
ه شرايط زمان به پذيريم، آيا اجرای مُرّاين اصول با گذشت چند دهه و ايجاب زمان نيز پذيرفتنی بود؟  ب

ازاين رو اين که گفته شد قانون اساسی مشروطه وحی مُنزل نبود، سخنی بيهوده نيست ونيازی به آنهمه  
نيست که شاه به کدام    نداشت، دانسته  از سوی شاه  از عدم رعايت چند اصل آن قانون   دادنهاسينه چاک  

سازمخالفان از چپی ها و راستی ها بايد می رقصيد!؟ حقوق بانوان را بدهد يا ندهد، املاک را ازصاحبان  
شان   انسانی  حقوق  بايداز  را  مذهبی  های  اقليت  ياندهد،  بدهد  زارعين  به  و  بگيرد  روستايی  املاک 

ق نق زن و دوگانه گو؛  آيا می توان به آينده  برخوردارمی کرد يا نمی کرد؟  با چنين رهبرانی يکسونگرون
  ی روشن ايران با جامعه ای برخوردارازآزادی اميدوار بود!؟ 

آنان که شاهان پهلوی را به اعمال سخت گيری و ديکتاتوری محکوم می کردند و می کنند، هيچگاه          
راه و روشی را برای ايجاد امنيّت و ثبات در کشوردربرابر نفوذ و دخالت بی حدّ   وحتا نتوانستند  نخواستند 

ومرز مراجع مذهبی درامورکشور و خانهای سرکش و صاحبان املاک روستايی و راهزنان و کردنکشان  
  نا به حقوق خود و جامعه ای از صدرتا ذيل عقب مانده وقشری وو باجگيران و تروريستها و عوامل بيگانه  

، با  ارائه دهند، درکنار گود نشستن وانتقاد کردن به بيش از يک زبان ويا يک قلم انتقادگر نيازنيست نا  آش
همه ی اين دشواری هااساس رسيدن به دموکراسی وآزادی ازراه تعميم سواد آموزی و تحصيلات رايگان  

ازاين قانون  دن برومند،خانم لابرخورداری يعنی بانوان از جمله  و برخوردارکردن نيمی از جمعيّت کشور 
ساختن    پی ريزی های برایو بسياری ديگراز  يدناززير چادرچاقچوروبه حقوق انسانی شان رس  و رها شدن

،آنهم در جامعه ای که با برخورداری  خون جگرها خوردن می خواهد و...  کشوری با ويژگی دموکراتيک
ع از  فررده تا کارگران وروستاييان مُنتاز روشنفکرهاو تحصيلکردها و بانوان ازه  ؛از همه ی اين مزايا

به دنبال برقراری رژيم اسلامی رفتند و مرگ شاه  انقلاب سفيد وبازاری و ديگر قشری مذهبان، همچنان  
،از  می خواست  را آرزو کردند و نگذاشتند آنچه که ازرفاه و تعالی و کسب اعتبار بيشتر برای هم ميهنانش 

  .آرد قوّه به فعل در
ثابتی، می نويسد:« شاپور بختيار، موقعی که رييس اداره کار خوزستان بود با انگليسی ها    پرويز         

مربوط شده است و ازشرکت نفت ايران و انگليس، حقوق دريافت می کرده است،موقعی که اسناد خانه ی  
انگليس در سال   ايران و  با نظارت دکتر    ١٣٣٠«سدان» رييس اطلاعات شرکت نفت  به وسيلۀ دولت 

مظفربقايی، نماينده مجلس و ازسران وقت جبهه ملی ،بازرسی واسناد و مدارک خانه ثبت و ضبط شد،  
روشن گرديد که چه کسانی با شرکت نفت رابطۀ ويژه داشته و پول دريافت می کرده اند و شاپور بختيار  

مجلس شورای ملی به  يکی ازآنها بود و بقايی درهمان زمان موضوع را افشا کرد، اين اسناد را بقايی در  
امانت گذاشته بود... در پرونده ی شاپور بختيار درساواک سندی وجودداشت که درزمان خدمت ايشان در  
خوزستان،  وزيردارايی وقت، نامه ای به وزير کار نوشته مبنی براينکه امروز رييس شرکت نفت ايران  

ن ملاقات گفت: می خواستم ازشما خواهش  و انگليس، برای کارهای جاری با من ملاقات داشت ودرخاتمۀ اي 
کنم دولت موافقت کند که شاپور بختيار، رييس ادارۀ کار خوزستان درانتخابات آينده مجلس شورای ملی  
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ازآبادان به نمايندگی مجلس انتخاب شود،اين مدرک درپرونده ی شاپور بختيار در ساواک وجودداشت».  
  ۵٠٠و   ۴٩٩  --دردامگه حادثه 

درآبادان خدمت می کرد،درتأ         ايام  نگارنده  درآن  ثابتی،  پرويز  گفته ی  دکتر  ييد  ميدهد که  گواهی 
برنده شد،اما به دلايلی انتخابات  به هر ترتيبی که بود بختيار، درانتخابات دورۀ هفدهم آبادان شرکت کرد و

ير يکی  د رقيبش که اوهم م  ، انتخابات گفتنی است که پيش از شروع  آبادان و چند شهر ديگر ايران،باطل شد،
بود و نفوذ زيادی بين اهالی داشت،اما   از جمله کانديد انتخابات ازهواداران جبهۀ ملی بود،از سازمانها و

به    ازآبادان    دريک ناباوری در حالی که چند روزبيش به برگزاری انتخابات نمانده بود، رقيب دکتر بختيار
  می شود.تياربی رقيب ودکتربخشهر ديگرمنتقل می گردد 

نفوذ و قدرت شرکت مزبوردرخوزستان بود،با برکنار شدن رضاشاه،    ازنزديک شاهد همچنين  نگارنده          
و ورود نيروی نظامی انگلستان به ايران، شرکت نفت ايران و انگليس با توجّه به شرايط به وجودآمده؛ 

خوزستان و مناطق نفت خيز اعمال  بربه ويژه   توانست قدرت و نفوذ خودرا بارديگربر همه ی امورايران
درمناطق نفتی  شرکت نامبرده  کند( به کتاب اسناد خانه ی سدان، نوشته ی اسماعيل رايين مراجعه شود)،

جنوب  روی چند نهاد و مسئولين آن بسيار حسّاس بود، که عبارت بودند از: استاندار، فرمانداران، رياست  
دولت مرکزی تا زمان ملی شدن  و  ل کاراستان که محل کارش در آبادان بود شهربانی و ژاندارمری و مديرک

صنايع نفت ناگزيربه اجرای خواسته های آن شرکت بود و مخالفت با خواسته های آن شرکت تحمّل نمی  
شد، شرکت نفت ضمن تأمين تمام تسهيلات رفاهی  مسئولين مورد دلخواهش از قبيل منزل با تجهيزات  

  اب و ذهاب، کمکهای نقدی قابل توجهی نيز به آنان می کرد.  کامل ووسيلۀ اي
روزی منصورياسينی صاحب شرکت شيشه سازی    ١٣۵٠پرويز ثابتی، می نويسد:« در اوايل سال          

قزوين نزدمن آمدو گفت: اسدالله رشيديان اورا خواسته و به وی تکليف کرده است که شاپوربختيار را به  
هزارتومان به او حقوق پرداخت کند.  ٢٠شرکت شيشه ی قزوين انتخاب و ماهی    عنوان رييس هيأت مديره

ياسينی ازمن استعلام نظرکرد که اين کاررا بکند يا خير؟ منهم گزارشی برای شاه تهيهّ کردم که به وسيلۀ  
نصيری به عرض رسيد، شاه گفته بود« مانعی ندارد!» و او شروع به دريافت اين حقوق ماهانه کرد.  

وربختيار همچنين ازشرکت شاهين شهر اصفهان که متعلق به اسدالله رشيديان و برادران برومند بود  شاپ
  ). ۵٠٣  – نيز حقوق دريافت می کرد».( در دامگه حادثه 

کتاب،از قول دکتر    ۵٠٠ويراستارکتابِ دردامگه حادثه،( عرفان قانعی فر) درزير نويس رويه ی          
ربقايی که با دکتر شاپور بختيار دوست بود، گفته بود که: با شاپور بختيار  مظفر بقايی نوشت:« دکتر مظف

دوست بوديم، دراتاقش عکسی از برادرش بود، می گفت ما قسم خورديم که خون پدرمان را از شاه بگيريم،  
ايران وانگليس در خانه ی «سدان»،   به اسناد ادارۀ تبليغات شرکت نفت  تا رسيديم    ديگر رابطه نداشتيم 

اولين چيزی که پيدا کرديم اين  بود]،    درايران شرکت نفت ايران و انگليس  و تبليغات    سدان، مديرانتشارات  [
رييس ادارۀ کار آبادان شده بود درزمان قوام السلطنه و ايشان مأمور شده بود    [دکتر بختيار]بود که ايشان

که طرح اوليّۀ قانون کار را به نظر اوليای شرکت نفت برساند و با اصلاحات آنها بر گرداند. بعد يک  
ولن، ازايران رفت به ژنو برای رسيدگی به موضوع نفت و اين هيأت، يکی نماينده  رهيأتی روی شکايت  

ی شرکت نفت، يکی نماينده کارگران و يکی هم بختيار به عنوان نماينده ی دولت ايران و رييس ادارۀ کار  
(خوزستان)بود. بعد يک تلگراف پيدا کرديم که «سدان» به انگلستان به «نورث کرافت»، می کند که:  

ا اينجا به او بدهيم،  چون حرکت بختيار به سرعت انجام گرفت، ما فرصت نکرديم متن نطق دفاعی ايشان ر
شما از لندن مستقيماً به آدرس ژنو بفرستيد، يعنی نطق دفاعی که بايد بکند انگليسها متن را تهيهّ می کنند...  
بعد آنجا که به اصطلاح جلسۀ رسيدگی تشکيل می شود نماينده ی کارگران از وضع کارگران شکايت می  

می دانم در خواب هستم يا بيداری، اين مطلب بکلی خلاف  کند که دستمزد کم است و... بختيار می گويد: ن
تومان    ١٠,٠٠٠واقع است و کارگرها درکمال رفاه هستند. مسئلۀ ديگر اين که از شرکت نفت سابق ماهی    

تومان بوده ... آن زمان ها    ٨٠٠  –  ٧٠٠و خرده ای پول به ايشان داده می شد که آن موقع حقوق مدير کل 
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شرکت نفت می داده که من به کارگرها کمک کنم [ يعنی اين که شرکت نفت نمی    گفته بود که اينهارا
توانسته اين کاررا انجام دهد،تا دردل کارگران از خود فرشته ای بسازد!] ...و بعداً بکلی منکر شد... يکی  

لاف ما با  ديگراز چيزهايی که کاملاً وابستگی اش را به انگليسی ها می رساند اين بود...يکی ازموارد اخت
تير[ دکتر مصدق] کسی که خودش سند جاسوسی دکتر بختيار را روی ميز    ٣٠مصدق اين بود که بعد از 

شورای امنيّت  گذاشته بود، آورد معاون وزارت کارکرد، ما در روزنامه همان موقع راجع به جاسوسی  
  بختيار، راجع به اين جريانات مفصّل نوشتيم...».   

ار، در کتاب يکرنگی مُدّعی شده است که:« نام عدّۀ بسياری در اسناد امريکا هست  دکترشاپوربختي        
ولی نام من نيست»،اما اسناد سفارت امريکا نشان می دهد که ايشان با آن سفارت در تهران از آذرماه    

ت   ١٣٣٢ و گاه  نامبرده با سفارت؛ گاه مستقيماً  پايانی حياتش درتماس بوده است، تماس  وسط  تاروزهای 
اسناد لانه ی جاسوسی     ٣٨و    ٢٠عبدالرحمن برومند، صورت می گرفته است که شرح آن در دفتر شمارۀ  

  آمده است.
در حاليکه معاون وزارت کاربود درخانه ی  هويزون کاردار سفارت  ١٣٣٢دکتر بختيار دراوايل سال         

و اظهاراتش را داشته است.در دفتر    امريکا در ديدار محرمانه ای درخواست محرمانه نگهداشتن ديدارها 
  ١۶(  ١٣۵٨مهرماه ٢٧اسناد منتشره ازسوی به اصطلاح دانشجويان خط امام،مربوط به تاريخ  ٣٨شمارۀ 

روز پيش ازتسخير سفارت ) چنين آمده است:« پيام بختيار به ما[ به دولت امريکا از طريق سفارت آن  
يل فعاليتی را اداره می کند که به هيج جايی نمی رسد،  دولت در پاريس]اين بود که وی با سرمايه ای قل 

عملياّتی دريافت دارد، او هنوز درمرحلۀ طرح ريزی قرار    مگراين که از امريکا تأمين مالی و راهنمايی
به   کند ودرآن موقع وی می خواهد  آماده  تمام جزييات را  پنج ماه  کند درخلال  بينی می  اما پيش  دارد، 

ره ی جنبش خود و کشورش با مقامات امريکا مستقيماً مذاکره نمايد، اومحرمانه به  واشنگتن آمده تادربا
به  ١پ/ برای کمک  احتمالاً  نيابد،  امريکا دست  به کمک  اگر  که  داشت  رفيعی]اظهار  تيمسار مخاطب   ]

     ٣و ٢کشورهای عرب خليج فارس رو خواهد آورد». 
اره شده است، تاجايی که دکتر بختيار از دولت امريکا  از ديد گاه نگارنده همانگونه که پيش ازاين اش        

که به آن اشاره کرده    ، تحت شرايطی کرد   در خواست کمک مالی در مبارزه برعليۀ حکومت اسلامی می 
جای چندان ايراد و انتقادی نيست، چرا که مبارزۀ سياسی تأمين مالی می طلبد، که از برای نه تنها دکتر    ام،

،اما آنچه که  فعاليّت نخواهد بود يچ رهبری بدون برخورداری ازبنُيه ی مالی امکان  بختيار، بلکه برای ه
  محل انتقادنسبت به ايشان در رابطه با دولت امريکاست، ازباب مطالبی است که ذيلاً به آن اشاره می کنم. 

ولت امريکا  اسناد لانه ی جاسوسی درباره ی روابط دکتر بختياربا د   ٣٨دفتر شماره    ٩در رويه ی         
شمارۀ  ciaو   است:سند  آمده  پاريس    ۴٨٨٧۵١ازرييس    –اعضاء    ۵٨مرداد   ١٢سرّی   –   ١همچنين  به 

  : ١١٢٣١عطف به:پاريس   – شامل منابع وشيوه های اطلاعاتی است. حسّاس  –هُشدار– رونوشت برای تهران
) با چند تن ازمأموران قرار گاه تماس آگاهانه داشت.  ١٣۴٠( ١٩۶٠بختيار در سالهای اوايل دهه ی    –  ١

به دلايل آشکاری ما می خواهيم امکان برقراری مجدّدآن تماس دراين موقع را بررسی کنيم. يک يا چندتن  
بگيرند. از نظريات قرارگاه  از ماموران مربوطۀ  قديمی بختيار شايد حاضر باشند موقتاْ به پاريس مأموريّت  

  درباره ی بهترين نحوه اجرای اين ...استقبال می کنيم. 
وزارت خارجه را از تمايل خود که تماس با بختيار مطلع کرده و موافقت آنها را گرفته ايم. بنابراين    –   ٢

  در صورتيکه قرار گاه مفيد تشخيص داد می توان به نحو دلخواه سفير را در جريان گذارد. 
  و   ٣٨دفتر  از  ».دربايگانی ضبط شود. تماماْ سرّی  ٧٨مرداد   ١٢تا تاريخ    ٢٠١  -٠٠٨٠٠٠١پرونده :    –  ٣
  اسناد لانه ی جاسوسی.  ٩

اعضاء    ۵٨مرداد ١١سرّی .   -٢ودر گزارش سرّی ديگر سفارت امريکا درپاريس به شرح سند شماره         
  . ماس دکتر بختياربا سفارت امريکا شده است ، اشاره به تاز...به .....تهران،بروکسل، لندن، استکهلم –
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دراينترنشنال هرالد تريبون، از قول شاپوربختياراز جمله آمده است:« ...خمينی هيچ طرحی ندارد          
  سال دوران شاه خسارت ديده است».( ٢۵که با قدرت خود چکار کند ودر يک سال ايران اکنون به اندازه ی  

سال    ٢۵)، ايکاش دکتربختياربه خسارات وارده ازسوی شاه در  جاسوسی  اسناد لانه ی  ١٠  ص   –  ٣٨دفتر  
  اشاره می کرد. پادشاهی او

به تهران.    –   ۵٣۵۵٠۴از واشنگتن    ۵٨مهر  ٢٨سرّی تلگرام غير فوری    –  ۴همچنين در سند شمارۀ          
.عطف به    شامل منابع و شيوه های اطلاعاتی است.خلاصه ای از عمليات اس. دی. پپر –موضوع هُشدار

...تماس محدودی را با ساير ايرانيان حفظ کرده بود تااين که بختيار    ١می خوانيم «...پ/   ۵۴۴٩۶: تهران  
  ملاقاتی بين بختيار بختيار با وی تماس گرفته و ازاو خواسته  که    ١درپاريس پديدارشدو بنا به اظهارات پ/

ادعا می کند که بختيار کاملاً به وی اعتماد    ١/پ   و مقامات عاليرتبه ی دولت امريکا و يا سيا ترتيب دهد.
به    ١دارد، چرا که آنها نه تنها دوستان ديرينه هستند، بلکه قوم و خويش سببی هم هستند.بعدازاينکه پ/ 

طرف ما آمد، ما به او اطلاع داديم به بختيار بگويد که مختاراست هرطور می خواهد عمل کند. اما به وی  
روشن  ١به عنوان يک رابط استفاده  نمايد. برای پ/   ١ضۀ نظرياتش به سيا از پ/ توصيه می کنيم برای عر

يا راهنمايی   تأمين مالی، کمک  نيستيم بتوانيم حرکت اورا  به بختيار بگويد ما درموقعيّتی  کرديم که بايد 
  ومقدورات خود به ما خبر نماييم، اما اين کانال را به عنوان وسيله ای که او بتواند توسط آن درموردمقاصد  

هنگامی که در اوايل مهرماه جهت ديدار بختيار به پاريس می  ١اين پيامی بود که  پ/  دهد، تهيّه ديده ايم.
رفت با خود برد.پاسخ بختياراين بود که اواز تهيّۀ اين کانال ممنون است و مارا درجريان خواهد گذاشت...».  

  ١۴و ١٣  –  ٣٨دفتر 
ين اسناد محرمانۀ سفارت امريکا آمده است، به چند نکتۀ قابل توجّه برمی خوريم، از  آنگونه که درا       

با سفارت امريکا نيزچه مستقيماً و چه  ١٣٣٢جمله اين که  دکتر شاپور بختياربر خلاف مُدّعايش، از سال
انکارشاه  غير مستقيم درتماس بوده است.ديگر آن که در نهايت کينه ورزی و بی انصافی خدمات غير قابل  

! ويا  برسر مُلک و ملت آورده بود   سال   ٢۵شاه طیّ  به زعم اوکه    رانيزخسارت به مُلک وملت می ديد 
باوجوديکه دولت امريکا آب پاکی را به اين عذرکه در موقعيّتی نيست که بتواند حرکت اورا تأمين مالی  

تأسّف با همه ی بی مهری دولت    راهنمايی کند، روی دستش می ريزد،در نهايت اورا برای مبارزه  ويا حتا  
دولت امريکا را درجريان کارهايش بگذارد، سپاسگزاری    ١پ/   امريکا به وی، ازاينکه می تواند از طريق 

اين اشاره کرده ام، ايشان ازتدبير ودهای سياسی چندان   می کند! که نشان می دهدهمانگونه که پيش از 
ز سوی دولت امريکا دريافت کرده بود، بايد در می يافت   برخوردار نبوده است، وگرنه با پاسخ سردی که ا

که رژيم اسلامی، رژيمی نبود که به کوشش دولت امريکا و چند دولت ديگر برسر کاربيايد و بلافاصله  
دادن، يعنی خود و کارهايش را درزير ذرّه     ciaساقط شود، ويا گزارش کارها و اقداماتش رابه  سازمان 

ن قراردادن ،تا با کمکی که گويا قراربوده است از يکی دو کشورعربی دريافت کند،  بين  کنترل آن سازما 
نکند موجبات سقوط و يا درد سر حکومت اسلامی را فراهم آورد.که اگردولت امريکا به ويژه پس از  
گروگانگيری به راستی خواهان سقوط حکومت اسلامی بود، همانگونه که در مورد سقوط دولت کمونيستی  

را گوئه که سود حاصله از فروش اسلحه به دولت اسلامی را به کُنتراها پرداخت ،در باره ی دکتر  نيکا
بختيار نيز همانگونه عمل می کرد که نکرد،در چنين شرايطی که دولت امريکا به عذراين که درموقعيّتی  

اسگزاری از امريکا به  و سپ   ciaنيست که بتواند به بختيار کمک مالی و رهنمود بدهد، چه جای ارتباط با  
در مقام يکی ازاعضای سازمان اطلاعاتی دولت امريکا  بود!؟  ايفای نقشی  خاطر ايجاد کانال ارتباطی و

گفتنی اين که همين کسان در حاليکه خود وابسته به دولت های بيگانه بوده اند،با زدن نعل وارونه، شاه را  
  به عامليّت و نوکری امريکا متهم می کردند!  

دکترمصدق وپيروی راه و مشی  که همواره خودرا شيفته ی رفتاررا  دکتربختيار،درباره ی  داوری         
  دست تمنا وکمک به سوی دولتی که معبودش سقوط خودرا از صدارت به دست آن درازکردن  ،خواند   میاو

ديد و  دولت  داد که    يامی  به خمينی پيغام می  درحاليکه به شاه گفته بود«درخدمت اعليحضرت هستم»، 
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به خانم لادن برومند    دستوری که بدهد دراجرای آن آماده است،هرآنچه که خواسته است انجام داده و هر  
گذارم،   می  به هدف؛    که   کسی   درباره ی  داوری  وا  برايبرای رسيدن  از  بود!  توجيه ش  وسيله    آيا پذير 
    چنين رفتاری از مصاديق رياکاری نيست؟ درمکتب اخلاق

  ای من فدای آنکه دلش بازبان يکی است»   – « خلقی زبان به دعوی عشقش گشاده اند             
بيعت ايشان به رهبر انقلاب و سپس  اگرازمنظروطن دوستی به کارنامه ی ايشان نگاه کنيم نه تنها         

کاری نادرست و ضدّ ميهنی  و روابطش با دولت بيگانه بنا به شرحی که گذشت  همکاری با صدام حسين  
که برروی فرزندانش گذاشته بود( گی،پاتريک، پوپال و فرانس) نيزبوورنگی  هم  بود، بلکه نامهايی را  

امامعلی  آقای  به  کنيد  ندارد،نگاه  دوستی  با    ازايران  که  تاجيکستان،  افُ، رييس جمهوری کشور  رحمان 
صدور فرمانی از مردمش خواست که از نامهايی که در شاهنامه  حکيم فردوسی هست برای فرزندان شان  

باهمه ی اسارت بيش از  بيگانگانی هستند که  سال زيريوغ تزارها    ١۵٠انتخاب کنند. که نشان می دهد 
های ايرانی عشق می ورزند. اما آقای دکتر بختيار با همه ی داعيۀّ    وسپس دولت کمونيستی شوروی، به نام 

  ميهن دوستی نام فرزندانش را اينگونه انتخاب کرده بوده است! 
دربُحبوحۀ شور انقلابی، حزب اللهی های هوادار خمينی در پی راهکارهايی ازجمله تهديد و ارعاب         

ا  ناامنی جهت  ايجاد  به  وآتش زدن اماکن و ترورو  يجاد هرچه بيشترشوروهيجان درمردم وکشاندن آنان 
برای به ثمررسيدن هرچه زودترانقلاب اسلامی،تصميم به آتش زدن چند سينما در    سطح خيابانها وميدانها 

بود که  بنا به آمار    ١٣۵٧مردادماه    ٢٨حال نمايش می گيرند که ازجمله آتش زدن سينما رکس آبادان در
ن از نوجوان و بزرگ سال از زن ومرد، به وضع فجيعی جزغاله می شوند، تا  ت   ٣٧٧منتشر شده بالغ بر

اين جنايت فجيع را بر گردن شاه بياندازندکه نقطۀ عطفی بود درشتاب هرچه بيشتربرپايی رژيم جمهوری  
اسلامی. يکی ازعاملين اين جنايت که پس ازحادثه به کشور عراق گريخته و پس از دستگيری تحويل ايران  

شده بود،در بازپرسی ناگزير به اعتراف می شود ونام همدستان وکسانی را که پيشنهاد انجام چنين    داده
جنايتی را به اوداده بودند فاش می سازد، اما دولت وقت( شريف امامی) به بهانه اين که  شرايط هيجانی و  

به سکو را  ماجرا  نيست،  متهمين  انتشاراعترافات  برای  مناسب  جاری  التهاب  دکتر  پرُ  ،اما  کشد  می  ت 
محمدرضا عاملی تهرانی وزير وقت اطلاعات و جهانگردی که مسئول پيگيری  ورسيدگی اين پرونده شده  
بود، به خبرنگاران می گويد: اسنادی دردست دارد که نشان از دخالت روحانيون و متعصّبين مذهبی در  

وزار روزبعد  دو  گفته  خاطراين  به  که  دارد،  سينمارکس  سوزی  توسط  آتش  جهانگردی  و  اطلاعات  ت 
  انقلابيون به آتش کشيده  وبابرپايی رژيم اسلامی به خاطر داشتن چنين اطلاعاتی؛ اعدام می شود. 

شاه نيزدرکتاب پاسخ به تاريخ، می نويسد:«مُقصر واقعی به عراق گريخت ودرآنجا دستگير شد،         
قضّاتی که مرعوب شده ويا جب  ثبت شد، ولی  او  پوش گذاشتند».  اعترافات  براين قضيهّ سر  بودند،  ون 

           ٣٣۵و٣٣۴
دکتر بختيار، درزمان صدارتش با همه ی دسترسی به منابع و مدارک وشهود از جمله حضورعاملی         
اعترافات آشور، فرد دستگير شده  از  که آگاهی زيادی ازماجرای آتش سوزی سينما رکس آبادان ،  تهرانی

، چشمان خودرا براين جنايت  داشت   زاده و چند تن ديگرازعاملين آتش سوزیدرعراق وحسين تکبعلی  
تاروز سقوط    ١٣۴٢فجيع می بندد چرا که از ديد ايشان بازداشت و محاکمۀ دولتمردانی که از خردادماه  

های شريف و مُنزّه کم نبودند، از ضرورت وِيژه برخوردار بود تا  ه  رژيم مشروطه  که در ميان شان چهر
وزير دادگستری لايحۀ آن را هرچه زودتر تقديم مجلس کندوبه آزادی زندانيان سياسی    ،صادق وزيریآقای  

، نه به پرونده ی اين  که اغلب نزديک به اتفاق ازچپی ها ويا تروريستهای شناخته شده بودند به پردازد 
گرآقای بختيار، دلش  ! که اجنايت فجيع از جهت همدلی با بازماندگان جگر سوخته ی آن قربانيان هموطنش

با زبانش يکی بود وبه راستی آزادی خواهی در ديگ سينه اش جوش می زد  وبرای پيشبرد مقاصدش اهل  
  ، معامله با آخوندها نبود، نشان می داد که مرغ توفان است و ازکولاک دريا نمی هراسد و مرد مبارزه است 

اين کاررا نکرد، اينکه مبادا شاهی که به بدنامی  اما ايشان در مورد رسيدگی به ماجرای سينما رکس آبادان  
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از اينهمه تابو سازی و شيفتگی نسبت به دکتر    شده بود ازاتهام اين جنايت فجيع تبرئه شود!   مُتهّم وجنايت  
  !؟ مرا به کدام ديوار بايدبکوب م بختيار، از سوی کسانی چون خانم لادن برومند،نمی دانم که سر

روج ازايران، تصميم می گيرد برای سقوط رژيم اسلامی، آستين هارا بالا بزند،  دکتربختيار، پس ازخ        
زيرنام «مقاومت ملی    ١٣۵٩ازاين رو با همکاری چند تن از مخالفين رژيم اسلامی، نهضتی را در سال  

سهل است که چند تن از  ايران» بنيان می نهد، که تا روز ترورش هيچگونه موفقيّتی به دست نمی آورد، 
ودولتهاو رسانه های خارجی نيزاو ومبارزه    ندان نزديکش به خاطر همکاری با وی ترور می شوند همو 

با حکومت اسلامی جدّی نمی گيرند، که با بررسی کارنامه ی مبارزاتی  شان  اش را به خاطر روابط سود آور
درراه مُبارزه    سال در خارج از کشور، گامی بيش ازآنچه که شماری ديگراز ميهن دوستان  ١١ايشان طیّ  

با جمهوری اسلامی و افشاگری ها درهمين مدت  وبعضاً پيشتر برداشته بودند، از سوی ايشان برداشته  
نشد که با يک نگاه نه چندان تيزبينانه عدم پيروزی نه تنها نهضت مقاومت ملی ايران به رهبری دکتر  

تو نيزنمی  اسلامی  جمهوری  مخالف  وجمعيّت  گروه  هيچ  ازانست  بختيار،بلکه  و    هاافشاگريبيش 
،کاری در سقوط رژيم اسلامی  انجام دهد،  همانگونه که مجاهدين خلق با گرد آوری سپاه و  هاروشنگري

م مرزايران بودن  مردان و زنان انتحاری ودَ وچريک ودردست داشتن توپ وتانک وانواع سلاح های جنگی  
تلويحی ازباوردايی جان ناپلئون، زمينه های خارجی سقوط  طیّ سالها  نتوانستند. چرا که برخلاف طعنۀ  

رژيم اسلامی فراهم نبود، وگرنه دليلی نداشت که دولتهايی چون امريکا و انگلستان و فرانسه و اتريش و  
و ها  گيری  وگروگان  جنايات  آنهمه  و...،شاهد  وآلمان  ايتاليا  و  وسويس  ها  سياسی    باجگيری  ترورهای 

حتا دردرون کشورشان باشندوکمترين گامی در جهت اعتراض به دولت جمهوری  مخالفين رژيم اسلامی  
  در پاريس آغوش گرم باز کرده بودند.    آنگونه که ازبرای خمينی،اسلامی ويا تقويت موضع مخالفين برندارند 

فارت  تن از ديپلمات های امريکارا با بالا رفتن از ديوارس  ۵٢دانشجويان به اصطلاح پيرو خط امام،         
روز با بدترين رفتار حقارت باربه گروگان می گيرند، نه تنها دولت امريکا از حق     ۴۴۴امريکا به مدت  

بين المللی خود جهت گوشمالی حکومت اسلامی گامی برنمی دارد، بلکه جهت نرنجاندن خمينی، از پذيرفتن  
زمانی هم که با فشار دوستان  عليرغم وظايف انسانی؛ خودداری می کند و    اش  شاه برای مداوای بيماری 

به بستری کردنش دريکی ازبيمارستان می شود، عذر اورا پس از چند روزمی   امريکايی شاه، حاضر 
ازامريکا بيرون می کنند و حتا در کار تحويل  با حالی نزار  خواهند واورا با بدترين وتحقيرآميزترين وضعی

می  ادات، رياست جمهوری مصر،انجام آن را عقيم  اوبه جمهوری اسلامی بر می آيند،که حق شناسی انورس
ودولت امريکا برای آزادی ديپلماتهايش، به جای کمترين اقدامات عملی و قانونی؛ تسليم باج خواهی    سازد 

  ۵٢وازطريق دولت اسراييل با مأموريت «آری بن مناشه»مأمورموساد،با پرداخت   می شود حکومت اسلامی  
وگان ها آزاد می شوند،( از کتاب پول خون نگارش اری بن مناشه)،  ميليون دلاربه حکومت اسلامی گر

  ! کشوری که از سرآمدان کشورهای دموکراسی و پای بند به حقوق انسانها شُهره شده است 
آقای بختياربا ديدن آنهمه مماشات دولت امريکا با حکومت اسلامی، همچنان چشم اميد به اين دولت         

ت امريکا تسخيرشد، مهدی بازرگان، نخست وزير وقت رژيم اسلامی، دريک  بسته بود!زمانی که سفار
سخنرانی در مخالفت باگروگانگيری هشدارداده بود که دولت امريکا می تواند به موجب حقوق بين الملل، 

  به ايران لشکر بکشدو... 
ی از اتباع مسلمان  علی اکبرطبا طبايی، عضو سفارت ايران در واشنگتن در رژيم پيشين به دست يک        

با کمک ايادی  در خانه اش در واشنگتن ترور می شود، جنايتکار   »،تئودوربلفيلد   «شده ی امريکا به نام
به ايران می گريزد و حتا چند مصاحبه هم انجام می دهد ونقشی هم در فيلمی به نام «    رژيم اسلامی، 

های پناهنده شده به انگلستان ايفا می کند.  درجاده قندهار»به کارگردانی محسن مخمل باف، از حزب اللهی  
اما دولت امريکا حتا يک اعتراض آبکی به حکومت اسلامی نمی کند که چگونه يک تروريست را پذيرفته  

  و همه گونه امکانات رفاهی و اقتصادی را به او داده است!؟ 
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پرُ تلفات  درمقر تفنگداران  درزمان رونالد ريگان، رييس جمهوری امريکا(پس از کارتر)،  انفجاری         
دراکتبر  دربيروت   آن    ١٩٨٣امريکا  درجريان  که  دهد  می  و    ٢۴١روی  امريکايی  نظامی    ۵٨نظامی 

جمهوری اسلامی    نيابتی  تن غير نظامی جان باختند که توسط گروه حزب الله لبنان از عوامل۶فرانسوی و  
د، بلکه تمامی تفنگدارانش  آي  یم حزب الله برن  صورت گرفته بود، اما دولت امريکا نه تنها درصدد گوشمالی 

  م برنمی آورد.  را از لبنان بيرون می بَرَد و دَ 
همچنين درزمان ريگان، رابطه اش با حکومت اسلامی رسوايی بزرگی را زيرنام «ايران گيت» يا          

ن و عراق،با اعزام  ) به بار می آورد، ايشان در بحُبوحۀ جنگ ايرا   iran contra affairايران کونترا ( 
مأموری به نام « مک فارلين» همراه با انجيل و تپانچه در صدد جلب دوستی حکومت گروگانگير بر می  
آيد واز طريق دولت اسراييل سلاح های مورد نيازرژيم اسلامی را درحاليکه در محاصرۀ تسليحاتی بود،  

فيانه تسليحات به دست می آورد،  به کونتراهای  تأمين می کند،تا با پولی که  دولت امريکا از منافع فروش مخ
بودجه    c.i.aنيکارگوئه که در حال مبارزه با دولت کمونيستی آن کشوربودند به پردازد، چرا که سازمان

گروگان امريکايی که درلبنان اسير     ٧ای برای کمک به گروه مورد اشاره نداشت، همچنين درازای آزادی  
ری اسلامی بودند، ناگزير به قبول خواسته های گروگانگيران شده بود، بازهم  از عوامل جمهو  ، عماد مُغنيه

توسط جهاد اسلامی از عوامل    ١٩٨٣در زمان ريگان، انفجاری در سفارت امريکا دربيروت در آوريل  
تن امريکايی  و شماری ديگر انجاميد که    ١٧جمهوری اسلامی روی می دهد که  مُنجر به کشته شدن  

  نياوردند. بازهم دم بر  
سرباز امريکايی    ٢لبنانی و    ٢٢يک حملۀ انتحاری ديگر در بيروت که مُنجر به کشته شدن    ١٩٨۴در         

.  وتانزانيا روی می دهد   شد و چند انفجار انتحاری دربرابر سفارت خانه های امريکا و فرانسه در کويت 
يلی به سقوط رژيم اسلامی  که همه ی اين رويدادها نشان می داد که جهان غرب در کنارروسيه و چين تما

چشم پوشی ها و  تساهل وسال عمر سياسی اش،با ديدن اينهمه  ٣٧نداشتند وندارند.اما دکتر بختيار با همه  
پاسخ سرد دولت امريکا از طريق تيمسارمخاطب رفيعی،ازدرک شرايط موجود غافل مانده بود    دريافت   حتا 

  و همچنان چشم اميدش به دولت امريکا بود! 
رورعلی اکبر طباطبايی،عبدالرحمن برومند، ازهمکاران بسيار نزديک دکتر بختيار، کاظم رجوی  ت        

، شهريار شفيق،  بيژن فاضلی( قصد ترور رضا فاضلی پدر او بود)، صديق کمانگر، عبدالرحمن قاسملو،  
، نسبت به جان  ارتشبد اويسی و بسياری ديگر در امريکا و اروپا و نقاط ديگروحتا ترورناموفق انيس نقاش

دردام فريب دولت جمهوری اسلامی به اميد وعده های    ؛ايشان نيزموجب نشد تا با هوشياری لازم رهبری
  دروغين فريدون بويراحمدی، نيفتد.  

ژاک شيراک، رييس جمهوروقت فرانسه درمصاحبه ای با خبرنگاران دربرابرپرسش يکی ازآنان          
ستهای عامل جمهوری اسلامی از فرانسه، پاسخ داده بود که ما به منافع  درباره عفوويا فراری دادن تروري

  ملی فرانسه می انديشيم! 
آری اين مماشات و چشم پوشی ها دربرابر جنايات حکومتگران اسلامی،از سوی کشورهايی صورت         

و آرام از  می گرفت که مُدّعی هواداری از آزادی وحقوق بشربوده و به خاطر ديکتاتوری شاه، خواب  
چشمان شان بريده شده بود و آقای جيمی کارترازژرفنای حلقوم خود حقوق بشر و آزادی برای همه از  

برای سقوط شاه با برگزاری جلسه ای در گوادلُپ مرکب  تا جايی که  جمله برای ايرانيان را فرياد می زد!  
تشکيل جلسه می دهد،اما آنگونه  از سران سه کشور اروپايی، بدون پروا از دخالت درامورکشوری مستقل  

جمهوری اسلامی و...که هر    به دکتر بختيارپيام می فرستد، آنهم با آنهمه اعدامها و شکنجه ها در زندانهای
 ciaدرمقام يکی از عوامل  رهبر آگاه و باتدبيربا ديدن آنهمه سازش غرب با جنايتکاران حکومت اسلامی،

  د. يازباب گزارش اهداف و کارهايش بر نمی آ 
به          صحبت ازاين باب نيست که مبارزه ی دکتر بختيارتا جايی که بو ورنگی ازروشنگری نسبت 

فريبکاری ها و فساد وجنايات ورفتارضدّ ايرانی گردانندگان رژيم اسلامی داشته بيهوده بود، که بسيار هم  
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ی نجات ايران وعمری  بجا و کاری درست بود، بلکه صحبت اين است که ايشان باهمه ی ادعای رهبری برا
درسياست سپری کردن و شاهد بی اعتنايی های دولتهای مُدّعی جانبداری از حقوق انسانها نسبت به اعمال  
جنايتکارانه ی حکومت اسلامی بودن،  شرايط زمان و امکانات را درنمی يافت، وبابازبودن کانال ارتباطش  

سرمی برده است و دريغ که به جهت همين خيالات واهی  اميد به پيروزی داشته که گويی در توهُّم ب   CIAبا  
برکنارازامورسياسی و  انسان معمولی  از يک  بينی  وتيز  هوشياری  عدم  داد،  ازدست  را  دوراز    ؛ جانش 

انتظار نيست، اما ازکسی که سی و هفت سال درگير سياست بازی ها و مدّعی رهبری درراه نجات ايران  
بيرحم  ازدست حکومتگرانی  ايرانی  در گزينش    و  حتا  انتظار است.ايشان  واپسگرا بوده است، دوراز  و 
  دقت و هوشياری لازم را نداشت .  نيزبرخی ازهموندان بسيار نزديک به خود 

تلويزيونی صدا و سيمای          با مجری برنامه ی  لبنانی در گفتگويی  تروريست معروف  نقاش،  انيس 
:«ازطريق خبرگزار که  ساخت  فاش  اسلامی   و  جمهوری  فرانسه  بختياری  به  نزديک  عنوان  افراد  ،به 

خبرنگار عرب از منزل بختيار ديدن کرده وبااين عنوان توانسته اطلاعات لازم وکامل ازمکان و محافظان  
  کتاب«اسرارجعبۀ سياه» بخش شست و ششمين نيزعين همين مطالب آمده است.   در او به دست آورد». 

که دراتريش وآلمان وانگلستان وايتاليا وامارات وترکيه و چند کشور ديگر صورت  يی  ترور ها همه ی          
بودند، زنگ های   و پشتيبانی مشغول  به سازش  با حکومتگران اسلامی  دولتها همچنان  واين  بود  گرفته 

  ار دهنده ای بود که  می بايست صدای آن به گوش هرايرانی هوشياروتيزبين می رسيد، با همراهی هُشي
ايل بختيارو يا گروه هايی ديگرازدرون ايران چگونه می توانست به مبارزه ی مسلحانه    چند تن از سران

ی رسيد،آنهم  به پيروزی م ش  سرکوبگرو عوامل    حکومت   با همه ی امکانات مالی آنعليۀ حکومت اسلامی  
درآن روزها که رژيم اسلامی در اوج اقتداربود و دولتهای مطرح جهانی همانگونه که پيش ازاين اشاره  
شد تمايلی به سقوطش نداشتند( که هنوز نيز ندارند)، که به چيزی جزبی تدبيری نمی توان تعبير کرد، به  

ايشان به صدا درآمده بود که جان   زنگی به طنين يک ناقوس بزرگ زير گوش   ١٣۵٩ويژه اينکه در سال  
سالم بدر برُده بود! ازاين رو همه ی اين رويدادها که پيش از ترورباردوم ايشان روی داده بود، نشان می  
داد که تا جمهوری اسلامی از پشتيبانی آشکار و پنهان دولتهای  مطرح در مسايل جهانی برخوردار است،  

يلی و عشايری که دکتر بختيار به آن اميد بسته بود،امکان ناپذيربود،  پيروزی از طريق جنگهای پارتيزانی وا 
ايشان اگر کمی فراست به خرج می داد، با توجّه به درکمين بودنش از سوی جمهوری اسلامی ، به هنگام  
پذيرفتن ظاهراً هوادارانش،احتياط های لازم را به کار می بست، مثلاً يک يا دو پليس محا فظش را از  

تياط در بيرون از اتاق اما در ورای پنجره ای که ناظر بردرون اتاق بود می گمارد و اگر پنجره  جهت اح
تا   ند فرانسوی محافظ ايشان که به زبان فارسی آشنايی نداشت  ان ای نبود به درون اتاق فرا می خواند،مأمور

ازچندی پيش  حمدی، که  د، به ويژه اينکه به جز فريدون بوير اناز گفتگوهای به اصطلاح سرّی آگاه شو
عاملی نفوذی درخدمت دکتر بختياربود، محمد آزادی و علی وکيلی راد، برای نخستين بار بود که با معرفی  
بويراحمدی بادکتر بختيار ديدارمی کردند به اين قصد که اين دوتن از سوی هواداران دکتر بختيارازايل  

د! ازاين رو ايشان با اين چنين غفلتها و بی گداربه آب  بختياری، حامل پيامهای نويد بخشی ازبرای ايشان ان
زدنها، نشان دادکه با همه ی تعريف و تمجيدهايی که از سوی شيفتگان ايشان نسبت به بينش سياسی  وی  
می شود،  اين چنين نبود، ازاين رو می توان دريافت که وی به خاطرعدم هوشياری و فراست سياسی،  

وده است و همانگونه که گفتم متأسفانه جانش را نيزبرسرهمين نقاط ضعف از  فاقد شرايط رهبری سياسی ب
  دست داد.

  سخن پايانی:         
کارنامه اش به شهادت مشهودات در،شاهی که  به سقوط بود،محکوم  مخالفانش  گفته ی  گيريم که شاه به        

رجهانی  برای ايرانيان و تأمين  و اسناد و مدارک فراوان،از جهت سازندگی و پيشرفت جامعه و کسب اعتبا
از    رفاه وتحصيلات رايگان، دربرخوردارکردن بانوان و روستاييان و کارگران و...از حقوق انسانی خود 

نمرات والايی برخورداربود،پرسش ازانقلابيون مخالف شاه اين است که اگر شاه دربرابر آنهمه خدمات به  
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، در مقابل؛ به مخالفان شاه که با رفتارشان کشورومردم  کرد   ايران وايرانی بايد سرزنش می شد و سقوط می 
  مارا به چنين روزهای سياه نکبت بار کشانده اند، چه بايد گفت؟ 

انسان گاه ازسرعشق و شيفتگی نسبت به کسی، ازاو به نيکی ياد می کندوکمترين نقدی را ازاو بر         
ست تا هرگونه که بخواهد بيانديشد،اما نگاه تاريخ دور  خود روا نمی دارد که اين شيفتگی ازحقوق انسانی او 

از شيفتگی است، تاريخ ديريا زود داوری بيطرفانه اش را نسبت به تاريخسازان خواهد کرد، دراين ميان  
  مردمند که بارسنگين خسارت اين شيفتگی ها را به دوش خواهند کشيد. 

  سيلی به دست خويش زده بر قفای خويش   – ازدست ديگران چه شکايت کند کسی                 
  بهتر زديده ای که نبيند خطای خويش.       –گرهردو ديده هيچ نبيند به اتفاق                       

  ٢٠٢١جولای   ٢٨هومان:    - ک                                                                                     
                                                     *******  

    :نگاهی به کارنامه سياسی دکتر محمدمصدق.( نوشتار دوم)
        

در فصلنامه  مختصربه گونه ی   مطالب آن به تقريظ  که کتابی است  نوانع ،ازکورُش تامصدق»       
مديراين    در مَطلعِ آن  خطاب به  مطالبی نوشتم  و  اين جانب به عنوان نقد ،  ی ميراث ايران، انتشاريافته بود 

به  رسانه نوشتم که:   نگاهی کنجکاوانه  تا  داد    ١٠٢ن فصلنامه(شمارۀ بخش معرفی کتاب آفرصتی دست 
«ازکورُش تا مصدق    زير عنوان   است بياندازم،ازجمله کتابی که نظرم را جلب کرد،کتابی  ،)ميراث ايران 

زبان پارسی و ريشه يابی    کارشناس در  انقطاع، دکترمصدق مردی فراترازسده ها»، نگارش دکترناصر  -
يکی از سر فصلهای آن رسانه به همين عنوان    که  برخورد آرا تا به عنوان  خواستم  از مدير  ،  ها  واژه ه

  متأسفانه شأن درج و انتشار درآن فصلنامه را نيافت.    ، که اختصاص يافته است،درج ومنتشر شود 
:«علت  آمده است   بررسی شده بود اين کتاب که مطالب آن به گونه ای فشرده و مختصر   معرفیدر       

به عنوان بزرگترين مردی که اورا مُريد خودکرد، اين بود که فردی بود مردمی، دوم    ، انتخاب دکتر مصدق
ی نبود، سوم بسيار متين،مؤدّب و پرآزرم بود، چهارم مثبت می انديشيد، درعين حال  وابسته به هيچ بيگانه ا

دربرابر حرف زور و نابجا، به سان درختی استوار و ستبر می ايستاد و پنجم تنها آدمی  در يک سد سال  
  کنونی بود که ميليونها ايرانی را پشت سر خودداشت ...». 

انسانها اغراق گويی است، زمانی که در جايی جمعی رادرشمارچهارسد  بسياری ازيکی از ويژگيهای          
يا پانسد تن می بينيم، می گوييم هزاران تن درآنجا گرد آمده بودند! زمانی که به هرعلت و سبب ازشاهی  

تا بوسه بررکاب قزل ارسلان زند!»،    – به تعريف می نشينيم، می گوييم« نهُ کرسی فلک نهدانديشه زيرپا 
صيت داد ومعدلت ازماه تا ماهی گرفت»،واگر کمونيست    –که دست ناصرالدّين خاتم شاهی گرفت  يا« تا

الهام بخش استالين   نوررحمت می فرستد برزمين!»، ويا درابرازعشق به    – باشيم می گوييم« چهره ی 
واهيم در  که ازگريه ام ناقه در گل نشيند!»واگربخ   – معشوق می سراييم« به دنبال مَحمِل چنان زارگريم  

!» بالا می بريم که برپايه ی  مردی فراتر از سده ها باره ی شخصی مطلبی بگوييم ويا بنويسيم،اورا تامقام« 
ويا جناب    مُستندات، آش به اين شوری هم نبود که دکتر انقطاع درباره ی دکتر مصدق مرقوم داشته اند 

  .دکتر احکامی اينگونه از مطلب کتاب دريافت کرده بودند 
،  دارم به خاطرارادتی که به اين زنده ياد ازباب واژه شناسی وريشه يابی واژه ها داشتم وهنوزنيز        

بسيارکوشيدم که بگزارم و بگذرم،به ويژه آن که متأسفانه چندی است که چشم از جهان بسته است،اما ازآنجا  
  ؛ه دوغ؛دوشاب وگاه دوشاب که از فراراه همين گزاردن ها و گذشتن ها،تاريخی روی دست مان مانده که گا

دوغ جلوه گرشده است، ازاين روبه مصداق«نبودبرسرآتش مُيسّرم که نجوشم»،درصدد برآمدم تا به مدد  
که   آنگونه  ايشان  کتاب  مطالب  از  برخی  به  نسبت  اجمالی  و  کوتاه  اگرچه  نقدی  مُستند،  شواهد  اسنادو 

  دربررسی کتاب آمده است بنويسم. 
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درجريان انقلاب اسلامی با همه ی تأکيداتی که خمينی درنوفل لوشاتودر مصاحبه    دکتر انقطاع، که       
ازوی   که  آثاری  ی  همه  وبا  بود  داشته  بيان  اسلامی  ازبرقراری حکومت  خارجی  خبرنگاران  با  هايش 
دردسترس بود، رهبری خمينی را پذيرفته وبا ديدن آنهمه اعدام های قرون وسطايی وديوان بلخی،تا پيش  

  می رود وبه پرپايی رژيم مذهبی    پای صندوق  به   درسدی  ٩٨، دراين روزدرشمار  ١٣۵٨روردين ماه  ف١٢از
  می کند وحتا به عنوان کانديداتوری درانتخابات مجلس خبرگان رهبری نيزشرکت    می دهد   رأی موافق

ا به ويژه  با همه ی تحصيلات عالی؛ نشان داد که درپاره ای ازارزيابی هکه  (برگرفته از ويکی پيديا)،  
درباره ی شخصيّت ها کم و کاستی هايی دارد،اما پس ازآن که ازقطارانقلاب پياده می شود ويا پياده اش  
می کنند،تازه متوجّۀ اشتباهش می شود و جلای ميهن می کند، که هر انسانی در درازنای عمرش مرتکب  

جی هم بر ايشان نيست، اما با چنين پيشينه  اشتباه می شود ودکتر انقطاع نيز مُستثنی ازاين قاعده نبود و حَرَ 
پی به اشتباه خود   احتمالاً  ای نشان دادکه  اگرعمرش به جهان می بود، چندسالی پس ازانتشار اين کتاب  

  می برُد.   نيز   ازارزيابی هايش درباره دکترمصدق
جای تأسّف است اين که در جامعۀ ما کسانی که به هرحال دربرخی از زمينه های علمی و پژوهشی         

وسياستمداری و... نام و آوازه ای می يابند، تابويی می شوند که نقد ازآنان درديگر زمينه های فکری و  
خواهند نقدی برگفتار و  رفتاری شان گناهی نا بخشودنی است، واين مشکلی شده است ازبرای کسانی که ب

شيخ    نمی خواهند در معرض تهديد و ناسزا قرار بگيرند کهچرا که  رفتار تابو شدگان بگويند ويا بنويسند!
  » يعنی وقتی هُ ، طال لسانُ «اذا يأس الانسانُ اجل سعدی درگلستان، باب اول درپی شرح حکايتی می نويسد:

  ازی می کند و ناسزا می گويد.در زبان د، ناتوان می شو ادای پاسخ مُستدلکسی در
هواداران دکترمحمد مصدق، ازهرطيف وگروه؛ ازراه شيفتگی واعتقاد ويا به دليل مخالفتی که ايشان          

ازايشان طی سالها تبليغ؛ آنچنان تابويی ساخته اند که کمترين    ؛ با شاهان پهلويی داشته اند،همسوبا چپی ها
باشد، پذيرا نيستند وهمچنان از دموکرات منشی و آزادی خواهی  ومردی فراترازسده    نقدی را اگرچه مُستند 

  ها ازوی ياد می کنندو... 
ای کمترين  بسيارخوب دوست داشتن و شيفتگی امری است شخصی و ازحقوق مسلم انسانهاست و ج        

مُستندات  برپايه ی  آن مطالب  نقد  ادا می شود،  تبليغ  به گونه ی  که  اما زمانی  نيست،  احتجاج  حرف و 
نيزازحقوق مسلم کسی است که به انتقادنسبت به آن مطالب می پردازد،تا از رهگذربرخورد آرا و باورها؛  

اطر تکرار به صورت يک سند  دوغ جای دوشاب و دوشاب جای دوغ قرارنگيرد وبه گفته ی «نيچه»به خ
راستين جلوه نکند و دراذهان ننشيند و در نتيجه تاريخ ما آلوده به مطالب نادرست نشود که متأسفانه شده  

  است!  
جای کمترين ترديدنيست که دامن دکتر محمد مصدق، ازآلودگيهای مالی پاک بود وميهنش را مانند         

، اما برای آن که بدانيم دکتر مصدق، شُهره به آزادی خواهی و  ه است بسياری از هم ميهنانش دوست داشت
دوستی ،چه    ؛مردم  سفيدی  وريش  ونفوذسياسی  اعتبارخانوادگی  ی  همه  با  اش  عمرسياسی  دردرازنای 

گامهايی درراه خدمت به مردمش وتلاش برای استقراررژيم دموکراتيک برپايه ی مبانی آن ويا حتا رعايت  
داشته که درنگاه دکتر انقطاع, مردی فراتر ازسده ها جلوه گرشده است،به برخی  قانون اساسی مشروطه بر

  از گفتارها و رفتارهای ايشان می پردازم. 
دکتر مصدق در دادگاه نظامی دردفاع از خوددرباره ی سرنگونی تنديسهای رضاشاه ومحمدرضا           

درروزهای   گويد:«١٣٣٢مردادماه    ٢٨تا ٢۵شاه  می  به ،  بنده  نداشتم    شخص  مجسّمه  به  عقيده  هيچوجه 
است...صاف وصريح عرض می کنم که من با مجسّمه نه فقط ازاين نظر    ومجسمه در قانون شرع ما حرام 

ويا درموردبرگزاری  بايد تبعيّت از مذهب خودبکنم و...»  که خلاف مذهب است  ومن فردمسلمان هستم که
ازاجرای آن متضرّر شده اند،ميگويند    ندارند يا اينکهآنهايی که اطلاع  رفراندوم چنين استدلال می کند:«

اسفند هم حکم  9ازروحانيون    رفراندوم درقانون اساسی پيش بينی نشده ،مخالف قانون اساسی است،حتا يکی 
به حُرمت آن داد،درصورتيکه هرعملی که شرع انور نهی نفرموده مباح است...ودليل مسلم وواضحی است  
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چه کارها ی  چنين استدلالی  که براساس اين چنين تفکری؛ زمامداران کشور ما بنا به  براستحباب آن و...»،
بدهند وعذرشان اين باشد که شرع انورانجام آن را منع  خلافی که می توانستند خارج ازقانون اساسی انجام  

نکرده است، به زبان روشن تر يعنی فاتحۀ بی الحمد خواندن به قانون اساسی مشروطه که يکی از امتيازاتی  
  که جبهۀ ملی ها و هواداران آن ازبرای زعيم خود قائل اند،طرفداری ايشان ازهمين قانون بوده وهست! 

اب خاطراتش نوشته است:«يکی ازروزها که  می خواستيم با علاّمۀ دهخدا از مسجد  همچنين درکت         
خارج بشويم، مرا به خانه ی حاج ميرزا عليمحمد دولت آبادی مقابل مسجد دعوت کرد و ازمن خواست  
عضويّت حزب اعتدال را بپذيرم و چون سکوت کردم، قرآن بياوردند سوگنديادنمايم.از حلف[سوگند] وحشت  

تم، چونکه پدرم؛ ميرزا يوسف مستوفی الممالک صدراعظم ناصرالدين شاه و پسر عموی خودرا در  داش
خصوص يک ملک موروثی موسوم به«اک»واقع در قزوين، در محضر شادروان حاج شيخ هادی نجم  

     ٨۵آبادی، قسم داد که طول نکشيد صدراعظم از دنيا رفت»!  
اعی احکام شرع تا جايی که تز دکترای خودرا درباره ی« وصيّت  ازاين که ايشان مسلمانی بوده مُر       

وبه تنديس عقيده نداشته است، ازحقوق مُسلم   ويا پای بند خرافات بوده است  در حقوق اسلامی» نوشته بود 
ودر مسند نخست    ايشان بود تا هرگونه که بخواهد بيانديشد وايمان داشته باشد،اما چرا درآن روزهای کذا

در ملی شدن صنايع نفت با امپراتوری    آنگونه که می گويند يک تنه   شان که با رضاشاه وسپس !؟ايوزيری
انگلستان در افتاده بود، و رجُلی صاحب نام و اعتبار بود، وبه نوشته ی دکتر انقطاع، چه ترس و واهمه  

از راه نگارش   ای درطول سالها ی دراز زندگی اش از کسی داشته تا نتواند ديدگاهش را درباره ی تنديس
مقاله ويا درچهار دوره نمايندگی مجلس ابراز کند، تا لا اقل بنا برپای بندی ايشان به احکام شرع، وظيفه  

داده باشد.آيا هيچگاه ازخود پرسيده ايم کسانی که تنديس    انجام امربه معروف و نهی ازمنکراش را درکار
فتگانه اند، بنابر احکام شرع حرام وگناه می  ونگاره برداری و موسيقی و رقص را که ازجمله هنرهای ه

  دانند،چگونه انسانهايی درزمينه ی بُن مايه های فکری می باشند؟ 
دکتر مصدق، نه تنها با اين عبارات؛ به گونه ای تلويحی به ناديده گرفتن قانون اساسی اقرار می          

انجام امور دولتی به ميان می کشد که  کند، بلکه در مقام يک قانونگذاردر مسند صدارت پای شرع را در
خواهان   آزادی  وغم  همّ  تمامی  که  ندارد  آن  وضوابط  خواهی  آزادی  و  دمکراسی  با  همخوانی  هيچ 
راستين،جدايی دين درامورحکومتی است،با اين همه، هواداران دکتر مصدق،  با بهره گيری از مُعجزات  

  ياد می کرده ومی کنند.   تبليغ ازاوبا عنوان رجُلی قانون دان و آزادی خواه 
اگر به مصداق گفته ی دکتر مصدق، هر کس مجاز به انجام کاری باشد که منع شرعی نداشته باشد،         

  ۴۶آنگاه چه جای اعتراض از باب عزلش ازمقام نخست وزيری خواهد بود؟ ازاختيار شاه به موجب اصل  
ه فتوای دکتر مصدق، منع شرعی داشته است؟  مُتمم قانون اساسی که بگذريم، مگرعزل نخست وزيربنا ب

که يقيناً نداشت، پس از چه رو او و هوادارانش برکناريش از صدارت را کودتا قلمداد می کنند!؟ واگررعايت  
احکام شرع انور مبنا وملاک انجام هرکاری می تواند باشد، چه نيازی به قانون اساسی بود؟ اگرهرصاحب  

درانجام   قاعده  مقام ويا هرانسانی  ازاين  بايد  نکرده است مُجازباشد، چرا شاه  نهی  انور  کاری که شرع 
مُستثنی می بود؟ ازاين رو بنابرفتوای دکتر مصدق می توان پذيرفت که چون حکم برکناری نخست وزير  
نهی شرعی نداشت، برکناری اواز نخست وزيری کار درستی بود وحتا نيازی به رعايت قانون اساسی  

يه مهجورازکسی با داشتن دانشنامه ی حقوق که گروهی رارهبری می کرده است، جای  نبود،چنين توج 
  شگفتی است!                  

در کابينه ی دکتر مصدق، هيچگاه يک هم ميهن زردشتی ويا سُنّی ويا يهودی ويا بهايی و بی دين          
ت و اجرای احکام شرع بوده است، متأسفانه  ويا يک بانو ديده نشده است. بدان دليل که ايشان مُقيّد به رعاي

مُتمّم برای اين انسانها ازاين باب حقی قايل نشده بود! آنگاه    ۵٨قانون اساسی مشروطه نيزبه موجب اصل  
درپاسداری ازقانون اساسی مشروطه چه سينه ها که دررعايت اصول آن به تنورچسبانده شد، قانونی که  
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ن مذهب شيعۀ جعفری و رعايت احکام آن وحتا ابدی بودن اين احکام  چند اصل مهم آن تأکيد بررسمی بود 
  داشته است! 

ازجان ومال خود می    ،کمی دورترمی رويم، زمانيکه مشروطه خواهان درراه استقراررژيم مشروطه       
گذشتند ودکتر مصدق باآنکه درسنين دهه ی بيست بود،دانسته نيست درکدام نقطه ازجايگاه مشروطه خواهی  

است،مگرزمانيکه مشروطه استقرار يافت وايشان به خاطر چند پارچه آبادی که همسر ايشان    رارداشتهق
ازآن ايالت می شود،ولی چون    اعيان وشاهزادگان در ايالت اصفهان داشت،داوطلب وکالت آنهم از طيف  

اش تصويب نمی  سال برآورد شده بود)،اعتبارنامه  ٢٩گفته شده بود که سن ايشان به سی سالگی نرسيده (
يادواره نويسان ازجوشش   اين است که درکدام نوشته ای ازتاريخ نويسان ووقايع نگاران و  شود،پرسش 
مشروطه خواهی دکتر مصدق، درآن روزهای پرازدلهره ونگرانيهاوستمکاری های مأموران قاجار، ذکری  

ودرزمانيکه  ، ی محمدعلی شاه قاجاربه ميان آمده است؟ اما رويداهای تاريخی نشان ميدهند که درزمان پادشاه
مشروطه خواهان ازسوی آن پادشاه درفشار وتعقيب بوده اند،به خاطراعتمادی که شاه به ايشان داشته ،عامل  
ابلاغ گزارشهای دايی خود شاهزاده فرمانفرما والی آذربايجان، به محمد عليشاه دردرباربوده است وباز  

وسط لياخُف روسی فرماندهِ نيروی قزاق به توپ بسته می شود  زمانيکه مجلس به فرمان محمد عليشاه ت 
وآزادی خواهانی چون ملک المتکلمين وصوراسرافيل وبسياری ديگر از مشروطه خواهان به جُرم آزادی  
خواهی ،به دستور محمدعليشاه به وضع فجيعی در باغشاه کشته می شدند، وستارخان آن نادره مرد غيور  

ا در محلۀ اميزخيز با عده ای معدود با يارانش درمحاصرۀ نيروی نظامی محمد  وشجاع وهم ميهن آذری م
علی شاه وطوايف هوادارش بود وازهرسو راه آذوقه به سوی اوويارانش بسته شده ودرزير شليک توپها  
بود،دکتر مصدق ازسوی محمد عليشاه به عضويّت مجمعی از هواداران مورد اعتماد شاه به جای مجلس  

ملی عنوان    شورای  به  شده،  تعطيل  و  بسته  توپ  خاطرات    نماينده به  ازکتاب  شود(نقل  می  برگزيده 
:دکتر مصدق دربرابر حرف  ،اين که دکترانقطاع می نويسد ايشان)واوبه قبول اين عضويّت گردن می نهد 

زور و نابجا بسان درختی استوار و ستبر می ايستاد،چگونه بود که دربرابر ظلم وزور فاحش محمدعلی  
    يرزا،نسبت به آزادی خواهان،واکنشی ازايشان ديده نشد!؟م

اگر آزاديخواهی ودموکرات منشی درديگ سينه ی دکتر مصدق نه در حدّ جوش،بلکه لااقل گرم            
  راه آزادی می بود ويا اگرنه مانند ملک المتکلمين وصوراسرافيل وستارخان وبسياری ديگر که جان در

نهادند انتظار جانفشانی ازايشان نبود،اما اين انتظار بودکه لااقل تاآن حدّ پيش نمی رفت که اعتمادمحمد  
و  کند  به خود جلب  فرمايشی را که دربرابر مجلس  يا عليشاه سفّاک وآزادی کُش را  در مجلس  عضويّت 

نيّت دموکرات منشی    شورای ملی عَلمَ شده بود، با نوعی تمارض رد می کرد که می توانست نشانی از
  باشد. و آزادی خواهی   ايشان و هواداری از مشروطه  

پس ازفرارمحمدعليشاه وگشايش دوباره ی مجلس بود که ايشان برای چهاردوره نماينده ی مجلس می          
شودوسخنانی درهواداری ازمشروطه ورعايت قانون اساسی آنهم از سوی ديگران برزبان می آورد،جالب  

اد ومدارک موجود به روشنی نشان می دهند که هرآنچه را که ايشان ديگران را به رعايت قانون  اينکه اسن
  اساسی فرا می خوانده، خود به هنگام وزارت خلاف آن را مرتکب ميشده است. 

ممکن است شيفتگان دکتر مصدق انتخاب او به وکالت مجلس رادليل روشنی ازکوشايی وی درراه         
خواهی وبالاخره دموکرات منشی اوقلمداد کرده وبه رُخ ديگران بکشند که درکشورما نه  آزادی ومشروطه  

تنها درزمان زمامداری قاجارها،بلکه تا همين ايام نيزداشتن مدارک تحصيلی ووابستگی ها حرف نخست  
ی  هوا  را می زده ومی زند وآنگاه سخنانی بردل نشين گفتن همان وشُهره به دموکرات منشی همان،تا عده ا 

  داراو شوند به ويژه اگردرمخالفت با نامدارانی ابراز شود.  
ف يعرف»يعنی مخالفت کن تا مشهور بشوی،  لدکترمصدق شُهرت سياسی اش را بيشتربه مصداق«تخا       

ازراه مخالفت با ديگران بدست آورده بود،ازاين رو ديده می شود که زندگی سياسی ايشان سراسرآکنده از  
ديگر مقامات از شاه گرفته تا نخست وزيران و وزيران بوده است، شگفت اينکه خود مرتکب  مخالفت با  
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همان کارهايی ميشد که از ديگران به انتقاد می نشست!از آنجا که انسانها به ويژه در جامعۀ ما به مطالبی  
و شُهرتی باشد  در ذم و ناسزای ديگران به ويژه اگرشخص مورد نظرازبلند پايگان دولتی ويا صاحب اسم 

دکتر مصدق دردلها   )popularityتوجّۀ و رغبت بيشتری نشان داده می شود، سخنان عوام پسندانه ی ( 
می نشست و هوادارانی را به خود جذب می کرد. ايشان در درازنای زندگی سياسی اش نشان داد آنگونه  

بند چندانی نداشت،که جای ترديد  که درقيد وبند نام آوری و شُهرت بوده است، نسبت به ديگر امورقيد و 
نيست وابستگی نَسَبی بسيار نزديک ايشان به دربارقاجارنيز چنين موقعيّتی را ازبرای ايشان فراهم ساخته  

  بود تا درميان رجال مطرح و نامدارباشد.  
  دکتر مصدق،گاه در مخالفت خوانی سخنانی را برزبان می آوردکه از يک رجُل سياسی تحصيلکرده        

و کهنه کار بعيد بود،اززمانی که رضا خان به پادشاهی رسيد، دولت شوروی در صددبرآمد تا اورا زير  
ازاين رو  قراردهد،  تنگنا  و  اروپا    فشار  و  به روسيه  ايرانی  بازرگانان  کالاهای صادراتی  ترانزيت  راه 

ارسالی   ازکالاهای  که  هرآنچه  و  بود رابست  ازاروپا  بود، مص  وسفارشی  به همين  در روسيه  شد،  ادره 
خاطربسياری از بازرگانان ايرانی دچار زيان های هنگفتی شدند وشماری به ورشکستگی رسيدند. رضا  

در آينده احتمالاً ازبرای ايران فراهم می    نيز   شاه برای بيرون رفت از دردسرها و تنگناهايی که همسايگان
می ديدتا به دريای آزاد دسترسی باشد،آنهم    ساختند،خودرا درگام نخست ناگزيربه احداث خط آهن سراسری

بدون دريافت وام از کشورهای بيگانه که به راستی کاری بود کارستان، با اينهمه دکتر مصدق، در جلسۀ  
وسايل موجودی    ماآلان يکمجلس شورای ملی، در مخالفت ازجمله چنين گفت:«...  ١٣٠۶فروردين ماه    ٢٩

که   نيستيم  محتاج  وهيچ  مسافرت  سال  ۵٠داريم  به  بدهد  راعادت  ومردم  درمملکت  بيايد  آهن  ديگرراه 
ل ويا تجربه ای هم    وخريدوفروش  مال التجّاره ...اين هفت ميليون را هم می دهيم برای احساسات يا تجمُّ

ل بود!که باشد راه آهن بسازيم   ...»، که از نظر ايشان کشيدن راه آهن ازبرای تجمُّ
زايای گردشگری ومبادلۀ دادوستد اقتصادی وگردش  به مبنشيند که ايشان  محال است به باورکسی           

درگستره کشور،باسالها زيستن در اروپا به  آن  ديگرو بسياری ديگراز مزايای  بسط ارتباطات  ازراه    پول 
در   انسان  رگهای  چون  آهن  راه  های  رشته  بسيارکم  وسعت  باآن  که  سويس  نام  به  درکشوری  ويژه 

وجودطوايف  با    نيده بود وباآنهمه تحصيلات عاليه،  در کشوری به وسعت خاک ايران سراسرخاکش ريشه دوا 
شنيدن آنهمه ضجّه و ناله های  ياغی ومسدودشدن راه ترانزيتی ايران به اروپا ازسوی روسيه شوروی و

ازاين رو می    آگاه بوده است،ندسترسی به دريای آزادو...جهت   نيازايران  وازدرنيافته باشد مال باختگان،
که غرض مخالفت بود که شيوه ی ايشان از برای نام آوری بود که نشان دهد دربرابرقَدَرقدرتی  توان دريافت  

چون رضاشاه ودولت وقت ايستاده است،تا به شهرت دلخواه برسدکه رسيد،وگرنه ازايشان اثری درمخالفت  
ه ايم وچه ستايشها که از احمدشاه قاجارنکرد!؟  با محمدعليشاه قاجارسفاّک نه در جايی خوانده ايم ونه شنيد 

  ؟ نبود موجب چنين رفتاری  ، محمد عليشاه و احمد شاه قاجارآيا بستگی خانوادگی با 
و          از شهريار  آهن  راه  که  کرد:« روزی  می  نقل  ازساوجبلاغ  مجلس  پيشين  ی  نماينده  دهستانی، 

مصدق السلطنه با خوشحالی به سُراغ من آمد و می  ساوجبلاغ به حرکت درآمده بود دراين بين ديدم آقای  
گفت: آقای دهستانی می بينی راه آهن ازده ما [احمدآباد،ملک شخصی دکتر مصدق] عبور می کند واقعاً  
باعث اش راخدا عمر بدهد الحمدالله زنده مانديم و ديديم درمملکت خودمان راه آهن داريم...».(خاطرات  

  ).  ٣٨١- سليمان بهبودی 
ايشان            شجاعت  به  همه  که  بود  درمجلس  آهن  راه  احداث  با  ايشان  مخالفت  که  است  بديهی 

را زير گوش   اما مطلبی  پا کند،  و  نزد عوام دست  اعتباری  ازبرای خود  و  آگاه شوند  دربرابررضاشاه 
اما    دهستانی گفتن مسئله ای نبود وهمين خود نشان می دهد که ايشان از مزايای آن خط آشنا بوده است،

آيا اين گونه  !  ياد شود  و آزادی خواهمردی بالاتر از سده ها تا ازايشان به عنوان   لازم می ديد مخالفت کند 
برتخت نشستن سربازی از روستای آلاشت که زمانی    ايشان در  با رضا شاه، بيانگر عدم تحمل   ها مخالفت

                                                                                                    بود،نيست؟فرمانفرما  حتا در خدمت دايی ايشان، عبدالحسين ميرزا
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تثبيت           منظور  به  ذلک  بود،مع  برقرار  نظامی  ايشان حکومت  زمامداری  درسراسردوران  بااينکه 
ستفاده ازقانون اختيارات، قانون«امنيّت  هرچه بيشتر قدرت دولت وجلوگيری ازفعاليّت مخالفان سياسی،با ا

پايه و اساس نهادی به نام کوتاه شده ی «ساواک» گرديد،به   ١٣٣۵اجتماعی» را که پس از ايشان درسال  
ياهرکس را که خلاف مصالح دولت رفتارکند   ميدادهرمخالف  اجازه  دولت  به  قانون  تصويب رساند،اين 

يدگی دردادگاه)،درمجلس اين قانون مورداعتراض قرارگرفت بازداشت کند ويا به تبعيد بفرستد(بدون رس
  ودکتر بقايی آن رامقررّات آزادی کُش ناميد.  

دکتر مصدق، در کتاب خاطراتش می نويسد:« وقتی که رئيس دولت شدم، چون مسئول نيک وبد         
مورد تعقيب قرارنخواهند  مملکت بودم به اطلاع عموم رسانيدم هرانتقادی که جرايد نسبت به اعمال من بکنند  

گرفت و ازاين اعلاميّه مقصود اين بود که از توقيف روزنامه و بازداشت هراسی نکنند، ازاعمال من و  
که مردم را به نيک و بد    آزادی بيان و قلم ازاين جهت جزءِ ارکان مشروطيّت است دولتم انتقاد نمايند...  

گر بيان آزاد نبود و قلم کار نمی کرد چطورممکن بود به  امور آگاه و به شناسايی افراد هدايت می کند، ا
هويت اشخاص و اعمال شان پی برُد و چطور می شد که اعمال متصديان امور را بررسی کنند... کسانی  
که از بيان و قلم هراس کنند و از آن جلوگيری نمايند، نه تنها مرتکب عملی می شوند که مخالف قانون  

 ١٠۶ه اجانب و خيانت به وطن می نمايند». اساسی است، بلکه خدمت ب 
نخست اين که برخلاف گفته ی ايشان درقانون اساسی مشروطه به موجب اصل بيستم و بيست ويکم          

متمم،از آزادی بيان و قلم به گونه ی متعارف خبری نيست،چرا که دراين دواصل آزادی بيان و قلم و تشکيل  
و گروه هايی که می خواستند به  مثلاً کمونيستها  احکام شرع بود.  حزب و گروه سياسی منوط به رعايت 

زور سلاح حرفهای خودرا به کرسی بنشانند،مأذون به فعاليّت نبودند، که معلوم می شود دکتر مصدق،  
  چندان هم به برخی از اصول قانون اساسی اشراف نداشت.  

آزاد ومميّزی    دين مُبين ل ومواد مُضرّه به  اصل بيستم متمم می گويد:«عامۀ مطبوعات غيرازکتب ضلا       
ومخل به    دينی و دنيوی درآنها ممنوع است...».اصل بيست ويکم:«انجمن ها و اجتماعاتی که مولد فتنه ی  

نظم نباشد درتمام مملکت آزاد است ...». ازسويی ديگر؛گويی که ايشان اين چنين مطالبی را با آگاهی از  
ته باشد و ذهن و داوری تاريخ در مدّ نظرايشان نبوده است! چرا که در  ذهن فراموشکار جامعۀ ما نوش 

ماه صدارتش نه تنها حکومت نظامی برای بگير وببند مخالفان برقراربود بلکه با وضع قانون    ٢٨سراسر
طیّ پيامی    ١٣٣٠،مخالفان در شرايط حادتری قرار گرفته بودند، ايشان درروز نهم شهريورماه مطبوعات 

که باپيام  »اب به مردم ايران گفت:«هرانتقادی از دولت او بشود بيجا و بی مورد خواهد بود ازراديو خط 
روزهای نخستين بر تخت رياست نشستنش در تضاد کامل بود و موجب مخالفت شماری از نمايندگان با  

سال نفت ۵٠تشکيل نشد».  ١٣٣٠شهريورماه ١٧رويّه ی دولت گرديد ومجلس شورای ملی دراعتراض تا  
     ۵۶٣فاتح،  -ران  اي

نيزتأييد         سانسورشهربانی  خان،مأمورسرشناس  اول   محرمعلی  دکترمصدق،درروز  کندکه    می 
ش سانسور را لغو کرد، ولی يک ماه بيشتر ازاين دستور نگذشته بود که دکتر فاطمی، معاون  زمامداري

درازکردوگفت:محرمعلی    کاغذ به سوی من  نخست وزير و سخنگوی دولت مرا احضارکرد و يک صفحه
ن، اينها روزنامه هايی هستند که اجازۀ انتشار ندارند، همين الانً ميروی چاپخانه های شان را پيدا می  اخ

به کارنامه ی   نگاهی  قانونی توقيف آنهاست. از کتاب  انتشارشان را می گيری، اين حکم  کنی و جلوی 
  ٣١٩ - سياسی دکتر محمدمصدق 

گفته          نظامی  حکومت  بابرقراری  درمخالفت  ملی  شورای  مجلس  ششم  دردورۀ  مصدق  دکتر 
  بود:«حکومت نظامی و سانسور مطبوعات و نبودن آزادی اجتماعات که بهترين وسيلۀ اختناق است به خود 

،  دکترمصدق  صورت عادی گرفت ووسايل فقروتنگدستی ازهرحيث فراهم گرديده و...».نطقهای تاريخی
  ٩۶حسين مکی، ه گردآورند 
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برای فرونشاندن ناآرامی ها در آبادان به خاطر اعتصابات  ١٣٢٩حسين علا نخست وزير،در اسفندماه        
و متينگهايی که ازسوی حزب توده برعليۀ دولت و شرکت نفت ايران وانگليس به راه انداخته بود از مجلس  

دکتر مصدق درمخالفت گفت:« دولت علاءبا اين  درخواست کرد با برقراری حکومت نظامی موافقت کند،  
دکتر    -اقدام می خواهد نَفَس آزادی خواهان را درسينه ها حبس کند».نگاهی به کارنامه سياسی دکترمصدق  

  ٣٠١متينی،  
دکتر مصدق به درستی در مذمّت حکومت نظامی دادسخن داده بود،ويژگی چنين حکومتی به هر         

د، چيزی جز به هدف بستن دهان ها و شکستن قلمها و برقراری فضايی از خفقان  دليل و بهانه ای که باش
نَبرََد  به اسلحه    وبه ارعاب و تهديد   نيست ، مخالف تا زمانی که برای به کرسی نشاندن ديدگاهش دست 

طاع  نپردازد بايد بتواند حرفش را بزندو...اما می بينيم که دکتر مصدق واعظ غير مُتعّظی بود،که دکتر انق
  ازايشان به عنوان يک مرد بزرگ و مردمی و...يادکرده است، آنهم فراتر ازسده ها!  

    نويسد:  می  يکی ازمخالفان شاه کارشناس نفت و، پسردايی دکترمصدق،ودکترمنوچهرفرمانفرماييان       
اع  ]دوره شانزدهم [ساعد نخست وزير وقت انتخابات « اتمام می  لارا  به  وانتخابات  رسد، ولی  م می کند 

ن می شود  تحصّ درانتخابات تهران مصدق ونزديکانش انتخاب نمی شوند،بنابراين مصدق به شيوه ی سابق مُ 
با    لاآنهم دردربار! از مصدق که هميشه کوس بی طرفی وحتا مخالفت بادرباررا زده بود،بعيد بود که حا 

کار   همه  برای مصدق  ولی  کند،  تحصن  دردربارشاهنشاهی  برود  ای  ه  به  عدّ  خواست  ومی  بود  شدنی 
هرنحوی که شده به مقصد برسد، بنا به دستور شاه انتخابات تهران باطل می شود،درصورتيکه درواقع  
انتخابات تهران وسايرنقاط ايران يک حکم داشت وهمه فرمايشی بودند، معلوم نيست چطورمصدق ازراه  

وک يعنی  مقصودش  به  وقتی  بود  کرده  رسم  خودش  برای  که  نقاط  مستقيمی  ساير  ديگربه  رسيد  الت 
دفتر يکم    – از تهران تاکاراکاس    »،...کشوراعتنايی نکرد ودرهمان مجلس فرمايشی به کارخودش ادامه داد 

،٢۴٩    
و دراين نامه ازجمله  به وسيلهٔ هژير؛وزيردربارتقديم کرد دراين تحصُّن تظلم نامه ای را  ،دکترمصدق       
اعلي «:نوشت  ش حپيشگاه ِ  همايون  ومداخالت  ضرت  شانزدهم  ی  دوره  انتخابات  جريان  اهنشاهی،سوء 

  برای مردمی که مورد تجاوز وتعدی قرار نامشروع مأمورين ومقامات ذی نفوذازنظرشاهانه پنهان نيست...
گيرند  ومی  به   گرفته  همايونی    جزتوسل  نيست...ازپيشگاه  وپناهی  ملجأ  شاهنشاهی  مبارک  ذات 

فرمايند   عنايت  ازدست رفته ی استدعادارند...بذل  بازگردد   که حقوق  آنها  به  از يکساعت  و  مردم  ...پس 
  اين چنين بيان داشت:«   برای کسانيکه قصد تحصن داشتند ازسوی شاه  پاسخ نامه ی دکترمصدق را  ،هژير

به  ...  هميشه اوقات آماده هستم هرشکايتی را که آحاد ملت داشته باشند بپذيرم ومورد رسيدگی قراردهم 
قوانين جار  دولت است  موجب  درامرانتخابات مجلس شورای ملی،مرجع شکايت دريک حدود معينی  ی 

بنابراين آنچه به نظر می رسد دراين باب تنها  ...    وازآن گذشته انجمن نظارت ودرمرحلهٔ نهايی خود مجلس
  اختياری که به مقام سلطنت اختصاص يافته وقانونا درمورد دوام ياانقطاع دوره ِوکالت نمايندگان مجلس 

انح تأثيردارد، حق  آيا درمورد    تاْ مجلسين است وعجال  لال شورای ملی ومجلس سنا  که  برمامعلوم نيست 
اِعمال   اختياررا  اين  تواند  می  سلطنت  مقام  است،  نيافته  هنوزتشکيل  که  هم  مجلسی  نمايندگان 

اشته است.  ».که نشان می دهد شاه به قانون اساسی بهتر و بيشتر از دکترمصدق اشراف د نمايدياخير...
نويسد:  آنگاه  می  مطالب  همين  نويس  درزير  کتاب  ی  ذا« نويسنده  به  توسل  که  نماند  مبارک  ت  ناگفته 

وتقاضای برانتخابات،دعوت    شاهنشاهی...  آزادی  تأمين  منظور  به  پيشگاه همايونی ِ  صدوراوامرمؤکداز 
پادشاه   مجلس    - آشکار  دروظايف  دخالت  به  است  غيرمسئول  مقام  نظارت  يعنی  وانجمن  ملی  شورای 

    ٢٠۵.از کتاب نگاهی به کارنامه سياسی دکتر مصدق،  »برانتخابات ودولت 
درِ دربار را بست و  کتر مصدق دردوران نخست وزيری اش  اما زمان چندان به درازا نکشيد که د        

تی و يا  وزير درباری از سوی خود دردربار گماشت تا هيچکس چه برای دادخواهی ويا عرض درخواس 
، چرا که می گفت شاه فردی  تاچه ّ رسد به تحصن مخالفان دردربارحتا ديدار ساده با شاه وارد دربار نشود،  
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توسل به ذات مبارک شاهنشاهی ملجأ وپناهی  يعنی همان شاهی که به اعتقاد ايشان جز  . غير مسئول است 
همين دوگانه گويی ها و رفتارهای فرصت  برای مردمی که مورد تجاوز و تعدّی قرارگرفته بودند؛ نبود! آيا  

  طلبانه ی دکتر مصدق، دکترانقطاع را مُريدش کرده بود!؟ 
يکبارديگر درزمان نخست وزيری قوام،همراه سی تن،به عنوان اعتراض به دخالت    ،دکتر مصدق       

د گان قلمداد کرده  متحصن شده بود وشاه را ملجأ وپناهگاه ظلم دي،دولت درانتخابات دورۀ پانزدهم دردربار
  ١۴٨و١۴٧  - ١٣٢۶النامه ی پارس ازس .   بود 

يابيم که همه ی کارهايی را که  لا...اگردرست م « :،می نويسد دکتر فرمانفرماييان        حظه کنيم درمی 
ازتهران تا  ». ...ساير نخست وزيران کم وبيش می کردند ومصدق برآنهاايراد می گرفت،خودوی انجام داد 

    ۵٠٧  مکاراکاس دفتر يک 
وزيری          نخست  درزمان  بود،  برآسمان  انتخابات  در  دولت  ازدخالت  فريادش  که  مصدق  دکتر 

درکتاب خاطراتش نوشت:« در انتخابات دورۀ  درانتخابات دورۀ هفدهم دخالت تمام عيار داشت،چنان که  
تخابات برای مملکت  شانزدهم تقنينيهّ که دولت در همه جا دخالت می نمود، من روی اين اصل که آزادی ان 

انتخابات مجلس در زمان نخست   امری است حياتی وارد مبارزه شدم...»،اما دردورۀ هفدهم مجلس که 
وزيری ايشان انجام شد، به دخالت خود در انتخابات دريک سخنرانی در مجلس گفت:« ...بنده می خواهم  

يچوجه مايل نبودم در انتخابات  دراين باب اکنون عرض کنم و حتی خدارا به شهادت می طلبم که به ه
سال نفت ايران،  ۵٠دخالت کنم ولی قضيۀّ نفت سبب شد که بمانم و در انتخابات هم دخالت کنم»! فاتح،  

۵٨٣    
آيا کسی از هوادارانش ازاو پرسيد شما که به خاطر قضيّۀ نفت حاضر به مداخله درامر انتخابات         

از مقام نخست  همچنان داغ و لاينحل مانده بود      که قضيۀّ نفت   ١٣٣١شده بوديد، چگونه بود که درتيرماه  
  وزيری کناره گرفته بوديد!؟   

رضا شاه،برای اصلاح دادگستری، از داور،وزير دادگستری خواست به اصلاح اين نهاد به پردازد و        
او به جهت سرعت بخشيدن درانجام اين کارازمجلس درخواست تفويض اختيارات قانونی به مدت چهارماه  

ن اعتراض و  مجلس ضم   ١٣٠۶خردادماه    ١٨می کند،، دکتر مصدق ازدر مخالفت برمی آيد و در جلسۀ  
انتقاد ازداور، از جمله گفته بود:«  عدليّۀ ما يک عدليّه ای است که ازآثار مشروطيّت است و نمی شود  
مملکت نيست   نمی رود...صلاح  کارازپيش  کرديد  متزلزل  را شما  قاضی  اگر  نمود،  متزلزل  را  قاضی 

هيچ محکمه ی عدليه را نمی شود  قانون جديد تشکيلات عدليه خودشان قيد کرده اند که    ١٢۵چونکه در ماده
مُ  ملی  دليل براينکه سی  بدون تصويب مجلس شورای  باشند  درعدليه  بد  نفر قاضی  اگر چهار  نحل کرد 

می گويد: اساساً قانون    ١٣٠۶خردادماه  ٢۵مجلس به تاريخ   ١١٩  ۀ جلس  نفرديگر هم بد هستند نيست ... ودر 
نم اگربنا باشد مجلس به وزراء اجازه بدهد که  گذاری را از مختصّات ووظايف مجلس شورای ملی می دا

[مُتمم]قانون    ٢٧بروندقانون وضع کنند پس وظيفۀ مجلس شورای ملی چيست؟ اين حق به موجب اصل  
واگذار   دولت  به  را  اين حق  تواند  نمی  هم  مجلسی  هيچ  و  است  ملی  مجلس شورای  وظايف  از  اساسی 

    ١٨٢و١٩٣مکی،حسين   –کند...».دکتر مصدق و نطقهای تاريخی او 
سخنان دکتر مصدق، درباره ی خطای تفويض اختيارات قانونگذاری منطقی و مُستدل بود، اما زمانی         

که خودبه وزارت دارايی و صدارت رسيد با تهديد و ارعاب؛ موفق به گرفتن حق قانونگذاری شد، گويی  
ن٢٧اصل   واعتباری  بود  شده  حذف  قانون  ازدفتر  اساسی  قانون  رويداد  مُتمم  از  پس  ايشان  داشت! 

طی    ١٣٣١تير ٣٠ قانونگذاری  اختيارات  تمديد  برای  بود،  شده  منصوب  وزيری  نخست  به  بارديگر  که 
سخنرانی در مجلس هفدهم گفت:«با اين که اعطای اختيارات مخالف قانون اساسی است اين درخواست را  

 از کار کنار می روم».(کتاب خاطرات  می کنم اگر در مجلسين به تصويب رسيد به کارادامه می دهم والاّ 
مصدق،   از    ٢۵٠دکتر  بزرگی  بخش  مصدق  هنوزدکتر  که  روزها  آن  غوغاسالاری  فضای  در  که   (

تن    ۵٢پشتيبانانش را ازدست نداده بود، کمتر نماينده ای را جرأت مخالفت بود، با اين همه درهمان زمان  
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اعلاميه ای نوشتند:«لايحۀ اختيارات نخستين  مديران جرايد که درمجلس متحصن شده بودند طی صدور  
  سنگ بنای حکومت مطلقه است»...  

آيت الله کاشانی رييس مجلس شورای ملی، نامه ای به نخست وزير نوشته وبا توجه  ١٣٣١تير   ٣٠در       
ونطق های مشاراليه درادوارپنجم وششم وچهاردهم وشانزدهم؛ وی را از    قبه سوابق سياسی دکترمصد 

اختيارات برحذرداشت و مُتذکرشد ازراه خطايی که می پيماييد اگر باز نگرديد  پشيمان خواهيد شد  گرفتن  
به نقل از    ٣١٠و    ٣٠۴–و قصد تجاوز به حقوق عامه را کنار بگذاريد».کارنامه سياسی دکترمحمدمصدق  

  ۴٨٢/ ١عاقلی، شمارۀ  
ؤثردرپشتيبانی از دکتر مصدق درکارملی  قابل ذکر است اينکه کاشانی يکی از مُهره های اصلی و م        

اين پشتيبانی همه جانبه از مصدق ادامه داشت که  ١٣٣١شدن صنايع نفت بودکه تا نيمه ی نخست سال  
و حتا چند تن ازجمله حسين مکی،دکتر بقايی، عبدالقدير  هرآينه اگر پشتيبانی های کاشانی و هوادارانش  

ديگراز  ، سيدابوالحسن حايری آزاد  تن  تيرماه  وچند  تا  دکتر مصدق  دکترمصدق،  ند نبود ١٣٣١همراهان   ،
موفق به ملی کردن صنايع نفت نمی شد و  سقوط می کرد وکارملی شدن اين صنعت به هر تقديربه دست  
ديگری انجام ميشد، چرا که به هرحال صنايع نفت می بايست ملی می شد چه با مصدق و چه با ديگرشخص،  

پشتي   چون  در  امريکا  دولت  ايران  پای  نفت  ازشرکت  خواهی  درسهم  امريکا  نفتی  ازکارتلهای  بانی 
ناگفته نماند که دکتر مصدق درمقام نماينده ی مجلس در دورۀ چهاردهم از مخالفان   .وانگليس،در ميان بود 

در دورۀ چهاردهم مجلس، زمانی که ملی شدن صنايع نفت از سوی «رحيميان»،    ،ملی شدن صنايع نفت بود 
نمايند  به مخالفت  يکی از  پيشنهاد  با آن  آقای مصدق  گان مطرح شده بود تا به تصويب نمايندگان برسد، 

  برخاست . 
دوازدهم         در جلسۀ  نويسد:«  می  ملی  به صورت مذاکرات مجلس شورای  بااشاره  ابراهيم صفايی، 

رحيميان نماينده ی قوچان، پشت تريبون رفت وطرحی را داير بر ملی شدن  نفت به مجلس   ١٣٢٣آذرماه 
  ء کند، امضاازوی خواست که طرح را  ارائه داد و آنگاه از پشت تريبون پايين آمد و نزد مصدق رفت و

ما نمی توانيم قرارداد را يک طرفه فسخ نماييم و  ولی دکتر مصدق ازامضای طرح خودداری کرد و گفت:
  ١٩٣٣درتأکيد ديدگاه خود گفت:اين نکته که امتياز   بوعات روبرو شده بود،طآنگاه که با اعتراض برخی م

کرد  لغو  جانبه  يک  را  آن  توان  نمی  است،  قانونی  امتياز  درجلس  »يک    مجلس   ١٣٢٣آذرماه    ٢٨ۀ  و 
درپاسخ آنها که اعتراض می کنند که چرا طرح الغای قراردادنفت جنوب را امضاء نکرده ام، عرض  :«گفت 

می کنم نظر براينکه هرقراردادی دوطرف دارد و به ايجاب و قبول طرفين منعقد می شود،لذاتا طرفين  
قانونی را که ازروی ارزش  واعتبار عهود بين  رضايت به الغاء ندهند، مُلغی نمی شود و مجلس نمی تواند  

اشتباه بزرگ ملی شدن نفت  المللی تصويب می کند، بدون مطالعه و به دست آوردن راه قانونی الغا نمايد».  
- ۵۴    

مجلس، که    ١٣٢٧امردادماه    ٣٠چندسال بعد عباس اسکندری، يکی از نمايندگان مجلس در جلسۀ         
از جمله   نيز  بردلها  دکتر مصدق،  او  گفته ی  پيش کشيد ولی  بود، ملی کردن صنايع نفت را  نمايندگان 

را داير بر ملی شدن    ١٣٢٣آذرماه    ١٢، پيشنهاد    ١٣٢٨خردادماه    ١۵ننشست، بار ديگر رحيميان در جلسۀ 
صنايع نفت مطرح کرد،اما کسی آن را جدّی نگرفت، ولی با آغاز شور وهيجان ملی شدن صنايع نفت از  

به بعد ودر پی چند ترور سياسی،گويی که درقراردادها وعهود بين المللی تغييراتی  به نفع    ١٣٢٨سال  
ايران صورت گرفته بود که دکتر مصدق آتشی مزاج ترازهرآتشی مزاج،با سوارشدن برموج حاکم برفضای  

  آن روزهای ايران، پرچمدار ملی شدن صنايع نفت می شود.  اجتماعی  – سياسی 
حسين مکی، که تلويحاً خودرا مُبتکر ملی کردن  صنايع نفت معرفی می کند، می نويسد:« دکتر         

مصدق معتقدبود که پيشنهاد ملی کردن پيشرفت نخواهد کرد واکثريّت مجلس به آن رأی نخواهند داد...».  
پيشنها د ملی شدن نفت ازسوی خوداو و آيت الله کاشانی و نريمان و عبدالقدير آزاد و  به روايت مکی، 
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فاطمی با حرارت تبليغ می شد، اما مصدق آخرين کسی بود که امضای خودرا پای پيشنهاد نهاد». کارنامه  
  ١١٨/ ١٠به نقل از مُوحّد،  ٢٢٨ –سياسی دکترمحمد مصدق  

مصدق تا حدّ دريافت دانشنامه ی حقوق طیّ کرده بود، گواه  پيشينه ی سياسی و مدارجی را که دکتر        
ی قراردادها و عهدنامه ها؛ با ملی شدن صنايع نفت موافق نبود، اما  اند که ايشان با توجّه به قانون بين الملل

چه شد که او با چنين ديدگاه و باوری پس از گذشت اندی سال؛ همراه چهارتن ديگربه نامهای حايری زاده_  
دکترعلی شايگان و حسين مکی، طرح ملی شدن صنايع نفت را به مجلس ارائه داد، آيا در   – يارصالح الله

قانون عهود و قراردادهای بين الملل اصلاحات و تغييراتی صورت گرفته بود ويا ازارزش و اعتبار افتاده  
يان  م مضای طرح رحييا آيا آنچه را که ايشان دربرابر رحيميان و اعتراض برخی درخودداری از او   بود 

  بيان کرده بود، سراسر نادرست و ازروی ناآگاهی بود؟ 
نه قانون قراردادها و عهود بين المللی تقيير يافته بود و    ١٣٢٩بدون ترديد در ماه های پايانی سال          

در  گونه مطالبی را در مخالفت با ملی شدن صنايع نفت  نه دکتر مصدق به اشتباه و يا ازروی ناآگاهی آن
مجلس بيان کرده بود، تنها نکته و عاملی را که می توان درباره ی تغييرباورو گفتارايشان مؤثر و دخيل  
دانست، اين است که وی دربرابرموجی که از تهييج افکارقشر وسيعی از جامعه از هرطيف سياسی و  

اجتماعی آن روزها  با ترور چند شخصيّت صاحب نام و مقام بر فضای    غيرسياسی و تهديد و ارعابی که 
سايه افکنده بود،هوشيارانه سود جُست وسوار برموج؛ برای مزيد وجاهت و اعتبارش، ملی شدن صنايع  

  ! ه بود نفت را بررعايت قانون بين الملل حتا باور خودش ترجيح داد 
نويسد:«        درجلسات ابراهيم صفايی، می  براين که  مجلس    ١٣٢٣آذرماه   ١٨و ١١دکتر مصدق علاوه 
را غيرقابل فسخ دانسته بود، يکبارهم درروزهای پايانی دورۀ پانزدهم درنامه  ١٩٣٣ای ملی، قرارداد شور

به   نوشت و  به مجلس  پيشنهاد اصلاحی وای که  با يک    سيلۀ حسين مکی، در پشت تريبون خوانده شد، 
راتنفيذ کرده بود و جای ديگردر کميسيون     ١٩٣٣...تصويب قرارداد الحاقی را تجويزو درواقع قرارداد

نفت گفت:آقای نخست وزير[رزم آرا]نظر خودرا درباره ی دوره ی دوم قرارداد نفت[قراردادالحاقی] بگويند  
  ١٩۶١بود که در سال  ارداد دارسی  و الاّ برای ده دوازده سال بقيهّ[ منظور ايشان اشاره به زمان انقضای قر

به پايان می رسيد] همانطور که عمل شد، اشکال ندارد، بازهم همانطور عمل شود...جالب است که دکتر  
قرارداد الحاقی را؛بلکه خواسته بود درمادۀ    دّ نفت را خواسته بود ونه ر  ن مصدق درنامه ی خود نه ملی کرد 

  ا اسکناس توضيحی صريح بيافزايند».اشتباه بزرگ ملی شدن نفت واحده راجع به ليره و طلا وبرابری آن ب
  . ١٠١و ١٠٠ -

اسماعيل رائين، می نويسد:«دکتر مصدق قبل از به قدرت رسيدن رزم آرا،به مصطفی فاتح[ معاون         
ايرانی شرکت نفت ايران و انگليس] گفته بود که لايحۀ الحاقی با مقداری جرح و تعديل می تواند به تصويب  

تر علوی گفته بود که  قعی که رزم آرا، به نخست وزيری رسيد، بطور خصوصی به دکبرسد، وی حتا مو
بی نهايت مشتاق تصويب لايحۀ الحاقی است و حتا دراين راه با فرمانفرماييان تماس گرفته است».اسناد  

     ٢۵۴  -خانه ی سدان 
انگليس را که به  ودکتر مصدق، نه تنها به خاطر ازدست ندادن وجاهتش پيشنهاد مشترک امريکا         

بود که تا آن زمان شده بود و حقوق ايران از بابت ملی شدن صنايع  ی  پيشنهاد   ن نظر کارشناسان نفت بهتري 
نفت محفوظ و وملحوظ می شود، نپذيرفت بلکه با ملی شدن اين صنايع؛ به خاطربها ندادن به پيشنهادات و  

طلب ايران ازآن شرکت را از دست    ميليون پوند ۴٩شرکت تابعه و    ۵٩توصيه های کارشناسان نفتی، منافع
  داديم. 

دکتر منوچهر فرمانفرماييان، می نويسد:« عباس ميرزا اسکندری[ از نمايندگن مجلس در چند دوره         
و وکيل دعاوی]،پيش از خود مصدق درباره ی نفت مبارزه کرده بود، وقتی به او گفتم بيا برويم به منزل  

م، او درکار نفت وارد نيست  مصدق نمی گذار  لمصدق تا با او درباره ی نفت گفتگو کنيم گفت:من پا به منز
، در صورتی که نفت ازبرای ما حياتی است و ازدست دادن  و فقط نفت را از لحاظ سياست مشاهده می کند 
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قسمتی از تأسيسات ويا قسمتی از دعاوی و يا عوايد آن برای ايران جبران ناپذير خواهد بود، من ساعتها  
و دعاوی ايران از شرکتهای تابعه که    ١٩٣٣قرارداد با عباس ميرزا درباره ی دعاوی و حقوق ايران در

حق ايران از آن شرکتها ملحوظ شده بود، گفتگو کرده بودم،و می دانستم که اسکندری    ١٩٣٣در قرارداد 
و حفظ است و اطلاع داشتم که سابقاً مصدق را ديده    و پيچ و خمهای آن را به خوبی می داند   ١٩٣٣قرارداد 

تا دربعضی از مواد قرارداد که بی نهايت باريک و برای عامّه مکتوم است وارد  و با اومذاکراتی کرده و ح
اس ميرزا داشتم،  ب کاری از دستم برنمی آيد، درديدار بعدی که با ع  می باشد، متأسّفانه ديدم که دراين مورد 

خوشحال شدم  يک مرتبه به من گفت که حرف تورا گوش دادم و به ديدن مصدق رفتم، ازاين گفته بسيار  
اضافه کرد جای خوشحالی نيست، عوام فريبی با سياست مداری دوتاست، کارنفت با عوامفريبی    ولی فوری

حل نمی شود، هرچه سعی کردم بگويم خواستن حقوق مردم عوام فريبی نيست قبول نکرد و مُصر بود که  
  ٢۴٩ – دفتر يک  – مصدق عوام فريب است».ازتهران تا کاراکاس 

درخط اول قرارداد مزبور تعريف     ١٩٣٣رفرمانفرماييان،درجای ديگر کتابش نوشت:«درقرارداد دکت       
شده است: دولت، يعنی دولت شاهنشاهی ايران ودر خط دوم تعريف شده است کمپانی، يعنی شرکت محدود  

صاحب    حقوقدانی وهيچ حسابداری و هيچ سياستمداری و هيچ  چنفت ايران و انگليس و شرکتهای تابعه. هي 
زاران ميليون ليره قيمت  هعقلی نمی تواند منکر آن شود که شرکتهای تابعه، همان عامل کارهايی بودند که  

شد که دولت ايران درزمان مصدق يک جمله ؛حتايک      داشتند و دولت ايران از آنها سهم بسزايی داشت، چه
دولت ايران آنهارا با ملی کردن   شرکتهای تابعه سخن نگفت، چه شد که  ۵٩حرف درباره ازدست دادن آن  

را بستند و سرگرم    نفت ازدست داد!؟ هنگام ملی شدن نفت؛ مصدق و طرفدارانش و تمام مملکت چشم شان
انگليسی ها و ملاحظات سياسی و عوام فريبی شدند واين ثروت خداداده را   افتخارات تو سری زدن به 

دراينجا  شدن موضوع  برای روشن  بازهم  دادند،  اين    ازدست  که چندبار  گويم  مُنجّز می  و  دقيق  بطور 
موضوع را پيش از ملی شدن به خوددکترمصدق گوشزد کردم ولی هرگز گوش شنوا نداشت و موضوع  

  ٢٧٣و٢٧٢  – دفتر يک  – را درک نکرد». ازتهران تا کاراکاس 
ز هيچگاه به قبول  بلکه شيفتگانش ني  قآنچه که جای بسيار شگفتی است اين است که نه تنها دکترمصد        

عضل نفت و نقاط  وحل مُ   معبود خودبه ويژه از دست دادن منافع سرشارشرکتهای تابعه   ات ارتکاب اشتباه
.آيا    د يسی بسازند که مکان درعرش دارو نمی دهند و چيزی نمانده است که ازايشان قدّ   هضعف وی تن نداد 

اگرمصدر کار و و مقامی باشد، دورازيک يا چند اشتباه  کسی بود و هست که در طول زندگی اش به ويژه  
در با مرورکتاب خاطرات دکتر مصدق،خواهيد ديد که يک اشاره به ارتکاب اشتباه خود   ؟باشد   بوده ويا 

کرده  خود اشاره  اشتباه  از  ند مورد به چ درازنای زندگی اش نکرده است، اما شاه در کتاب پاسخ به تاريخ  
ام را حفرمی کنم،علت و چرايی اينهمه شيفتگی وتابو    به قول سيدمحمدعلی   است. جمالزاده، هرچه کله 
      !دکتر مصدق را درک نمی کنم درباره ی  سازی
عبدالرحمن فرامرزی، نويسنده و روزنامه نگارمعروف ميهن ما، درهمان روزها با مشاهدۀ کار های          

برابر تهديد مصدق به بستن مجلس نوشت«  در  ١٣٣٢تيرماه  ٨غير قانونی مصدق، درمقاله ای به تاريخ  
سلام بر محمدعليشاه، سلام بر شاپشال، سلام بر لياخُف،برای اين که آنها هزاربار ازاين آقای پيشوا شريف  
تر بودند، آنها مخالف مشروطه بودند و گفتند ما گرگيم. ولی اين[مصدق] گرگ بود و به صورت ميش ميان  

گرگ است، گله را ازهم دريد، اين مرد...که براشک خود ازتمساح مُسلط  گله آمد وتا گوسفندان فهميدند  
تراست با هر حکومتی که از قانون اندک انحرافی ورزيد، مخالفت کرد و برضدّ هربيداد وستم وحتا برضدّ  
هر ترک اولايی فرياد بلند کرد تا خود به حکومت رسيد و وقتی عنان حکومت را در دست گرفت ازهمه  

  و قانون شکن تر و درنوکردن زجرها وشکنجه ها ی کهن ازهمه بی باک تر بود.   مُستبد تر
  ١٣٣٢سيد ابوالحسن حايری زاده،نماينده شش دورۀ مجلس واز ياران و همراهان مصدق، تا تيرماه       

در گفتگو با روزنامه اطلاعات، رفراندوم مصدق را قيام عليه حکومت    ١٣٣٢امرداد ماه     ٢١در روز  
ب رفراندوم  ملی  نتايج  ازامضای  وزيرکشورخواست  روزازدکتر صديقی  درهمين  بقايی،  دکتر  و  رشمرد 
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خودداری کند و انحلال مجلس را خيانت تاريخی مصدق دانست وصديقی نوشت برای برحذرداشتن مصدق  
از برگزاری رفراندوم گريه کردم و خليل ملکی خطاب به مصدق گفت اگرچه برگزاری رفراندوم غير  

نی است ولی من تا جهنم همراه شما خواهم بود وزمانی که دکتر سنجابی ازاو خواسته بود که ازبرگزاری  قانو 
رفراندوم چشم به پوشد، خطاب به او گفت: معلوم می شود بامداد بنگ کشيده ای هرکس بخواهد برعليۀ  

تن  به اعلام جُرم چندين  انداخت، حتا کار  بالگد اورا بيرون خواهم  قيام کند  به    من  نمايندگان مجلس  از 
  سازمان ملل عليه مصدق به خاطررفراندوم ساختگی و غيرقانونی او کشيد. 

دکتر مصدق،در کتاب خاطراتش درباره ی چرايی برگزاری رفراندوم، ضمن اشاره به چاپ ونشر         
دولت ازدو   ميليون تومان اسکناس بدون پشتوانه می نويسد:« دولت را استيضاح نمودند و ٣١٢غيرقانونی 

  کار می بايست يکی را انتخاب کند: 
برای عرض جواب به مجلس حاضر شود و اکثريّتی که برای اين کار تهيهّ شده بود، دولت را ساقط    --١

  کند که اين کار برخلاف مصالح مملکت بود و هدف من ازبين می رفت... 
مخالف بود، بقا و سقوط دولت    من   رويۀ قانونی دولت به مجلس نرود... نظربه اينکه چنين عملی با  –  ٢

دکتر   سياسی  کارنامه  به  کردم».نگاهی  مملکت  حقيقی  يعنی صاحبان  ملت[رفراندوم]   رأی  تابع  خودرا 
  ٣۵١  –محمدمصدق 

وقانونمندی مورد اشارۀ دکتر انقطاع     مثبت انديشیپرسش اين است که درکجای اين عبارات نشانی از          
می توان يافت!؟ او نخست وزيری بود که با رأی نمايندگان همان مجلس به نخست وزيری برگزيده شده  

٪ اعضای آن دورازهرگونه تقلب و شايبه  ٨٠بود، به ويژه اين که او مجلسی را بست که به گفته ی خودش  
ميليون  ٣١٢شده بود که نسبت به کارغيرقانونی چاپ وانتشار    برگزيده شده بودند، اما چون از وی خواسته

تومان توضيح بدهد،به جای پاسخگويی به مجلس که از وظايف قانونی او بود، بدون رعايت قانون اساسی  
رويّه ی قانونی اش!  که خود رعايت آن را به ديگران تذکر می داده است، بنا به گفته ی خودشان به حکم  

ی که «اليور  جلس می زند و فاتحۀ بی الحمد به قانون اساسی می خواند! يعنی انجام کارقفل محکمی بردرم
بود و زده  انگلستان  بردرپارلمان  قفل محکمی  کودتای خود  با  مجلس  نماينده ی  عنوان  با ازاو کرومول»، 

  د. نديکتاتور ياد می کن
حضور در مجلس و پاسخگويی     دکتر مصدق، در توجيه کار غير قانونی خود درباره ی خودداری از        

از جمله می گويد که:«اين کار برخلاف مصالح مملکت بودو هدف من ازبين می رفت...»،پرسش اين  
که دکتر مصدق از نخست وزيری کناره گرفت،آيا مصالح مملکت مطرح نبود؟  ١٣٣١تيرماه  ٣٠در  که   است 

گوی کسی نيست چه عنوانی به جز  به مسئول دولتی که هرچه که دلش می خواهد انجام می دهد و پاسخ
    ديکتاتور می توان براونهاد؟  

چها که بر سرتاريخ ميهن ما نيامده است!؟ هواداران    ؛به خاطرحُب وبُغض ها وگاه ازسرناآگاهی        
دکتر مصدق،درپيوند با سقوط زعيم شان از لمُپنی به نام «شعبان جعفری» مشهور به بی مُخ ياد می کنند،  

نگی به آن می دهند!اما بايد ديد اين جناب بی مُخ لمُپن را چه کسانی به درون صفحات تاريخ  وچه آب و ر 
  معاصر ميهن ما برده اند و... 

اين جناب بی مُخ، از بچه لاتهای بازارچه ی آشيخ هادی در سه راه خيابان شاپور و بوذرجمهری         
ر و اوباش به عنوان نوچه ها در کنار او بودند  وبخشی از جنوب تهران بود که چند تنی ازلات ها و اجام

و نگارنده از آنجا که درآن سالها دريکی از کوچه های فرعی آن بازارچه به نام کوچه درختی سکونت  
داشته است، بارها اورا به تنهايی ويا با نوچه ها وديگر همپالگی هايش ازجمله حسين رمضان يخی و امير  

... ديده بود که در شرايط ناگوار و نامطلوب سالهای  و   و مصطفی زاغی ،رحاجی محرّ   ، احمد عشقی،بوربور
به کار گردنکشی و تلکه کردن روز و روزگار می گذاراندند. همين جناب  ١٣٣٢تا سال   ١٣٢٠بين شهريور 

گه گاه در ماه های محرم  درجلوی يکی ازهيئت    ١٣٣٢بی مُخ لمپن درآن سالها ی پيش از رويداد امردادماه  
اداری همراه با چند نوچه ی لُمپن؛ حامل علَم وکُتل  ويژه ی عزاداری بود وازاين راه درشمار  های عز
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مُريدان آيت الله کاشانی درآمده بود وبه تبََع پيروی از او؛ازطرفداران پروپا قرص دکتر مصدق نيز شده  
ابان  ١۵ر مصدق، در بود و به همين خاطربرای بهره گيری از اوونوچه هايش در برخورد با مخالفان دکت

تومان از اعتبار محرمانه در شهربانی کل کشوراستخدام می شود و نگارنده بارها  ٣٠٠با ماهی١٣٣٠ماه  
شاهد همکاری اوونوچه هايش با چماقداران حزب ملت ايران به رهبری داريوش فروهر،در تخريب دفاتر  

آتش سوزی نيزمی انجاميد و کسی    روزنامه های مخالف دکتر مصدق بوده است که گاه به قتل چند تن و 
ادامه داشت و به خاطر    ١٣٣١جلوداراين لمُپن ها نبود. هواداری اين لُمپن ازدکتر مصدق تا نهم اسفندماه  

خدماتی که شعبان بی مُخ در خدمت به دکتر مصدق درسرکوب مخالفانش انجام داده بود، از عنايت دولت  
شود و درروز گشايش زورخانه؛ بسياری از سران جبهۀ ملی  برای تأسيس زورخانه ای نيز برخوردار می  

از جمله دکتر حسين فاطمی دکتر شايگان مهندس حسيبی و بيش از چهل تن از نمايندگان مجلس در آن  
مراسم حضور يافته واز او با عنوان «شعبان خان» به تمجيد و تجليل پرداختند و مراتب با آب و تابی ويژه  

مروز به مديريّت دکتر فاطمی بازتاب يافت!اما ازآنجا که آيت الله کاشانی رييس وقت  در روزنامه ی باختر ا
مجلس و آيت الله بهبهانی به هواداری از شاه مانع از خروج اواز کشورشده بودند، شعبان خان عزيز کرده  

ه نفع شاه شعار  ی جبهۀ ملی ها نيز به پيروی از منويّات کاشانی از جمله معترضينی بود که در برابر کاخ ب
ازظهرروز  بعد  تا  و  بازداشت  نظامی  به حکم حکومت  هايش  نوچه  با  روزهمراه  همان  که  داد    ٢٨می 

آنهم پس از سقوط دکتر مصدق واستقرار تيمسار زاهدی در مقر نخست وزيری؛ درزندان    ١٣٣٢امردادماه
مصدق زندانی شده بودند،    بود، اما زمانی که به دستورزاهدی کسانی که به حکم  حکومت نظامی در زمان

همين بی مُخ ونوچه هايش نيزاز جمله رهايی يافتگان از زندان بودند، ازاين رو او    اززندان آزاد شدند 
زمانی از زندان آزاد شد که آبها از آسيب افتاده بود، واز همين زمان هواداران جبهۀ ملی از او بجای  

به خاطر رفتارش دردبستان که به بيش از دوسه کلاس  «شعبان خان»، شعبان بی مُخ ياد کردند که آنهم  
  بوده است.  شُهره  نيانجاميد به اين کُنيه 

قانون مطبوعات و گرفتن اختيارات    تيغ  حکومت دوسال واندی ايشان درزير سايه ی حکومت نظامی و       
قانون گذاری وتصويب  قانون امنيّت ملی ودخالت درانتخابات دورۀ هفدهم وبرگزاری رفراندوم وانحلال  
ديوان عالی کشوروبستن مجلس سنا باتصويب کاهش دورۀ نمايندگان مجلسين به دوسال، همچنين چاپ و  

نی برکناری خود ،جملگی در تناقُض با ديدگاه دکترانقطاع  انتشارغير قانونی اسکناس و سرپيچی از حکم قانو
و کسانی است که درباره ی دکتر مصدق چون ايشان می انديشند، يک انسان قانونمند که دلش با زبان يکی  
است هرگزبه بهانه هايی؛ ازرعايت قانون سر نمی پيچد ومَسند را می بوسد و کنارمی رود، همانگونه که  

دربرابر پذيرفته نشدن خواسته اش جهت عهده دار شدن فرماندهی کل نيروی های  ١٣٣١تيرماه ٣٠ايشان در
  مُسلح  ازسوی شاه، از کار کناره گرفته بود، در حاليکه غايلۀ نفت همچنان داغ و برقرار بود.  

، وظيفۀ يک سياستمدار صديق را خوشبخت کردن جامعه يا تقليل بدبختی    karl popperکارل پوپر       
می داند و می گويد:« درآنجا که سياستمدارازتحقُّق اين وظايف باز می ماند، باصداقت و شهامت    هايش 

  اخلاقی بايد از کار کناره گيرد، تا ازسوق دادن جامعه به آشوب و انقلاب جلوگيری شود». 
که با ميدان  کارتابوسازی ها ودشمنی ها و کينه ورزيها و بسياری از اتهامات نادرست به جايی رسيد         

داری هواداران دکتر مصدق رژيمی برسرکارآمد،که تا توانست کُشت وبرُد وايران را به ويرانه ای تبديل  
به نخست وزيری  ،  کرد ومردمش را به سيه روزی و تنگناها کشانيد و به پاداش اين کارمهندس بازرگان

نزي و بنی صدربه رياست جمهوری و حسن  به  به رياست صنا  ه رژيم اسلامی  دريادار مدنی  و  نفت  يع 
وزارت دفاع و استانداری خوزستان ودکتر کريم سنجابی به وزارت امورخارجه وعباس امير انتظام به  

هريک  و از مُريدان دکترمصدق،جبهۀ مزبور اعضاء و هواداران  معاونت نخست وزيری وشماری ديگر از
تا روزی که از  ر چسباندند  و، سينه ها به تن   و درجانبداری و پشتيبانی از رژيم اسلامیبه مقاماتی رسيدند  

  قطارپياده شان کردند، آنهم چه پياده شدنی! 
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نويسنده ی آلمانی، نوشته ی جالبی دارد، برتولد برشت،دربيان حال اين از قطارانقلاب پياده شدگان؛        
سُراغ کمونيستها رفتند ومن چون  درباره جنايات هيتلر و رفتارش با قربانيان نازی نوشت:« آنها اول به او

دم، اعتراضی نکردم.  وکمونيست نبودم، اعتراضی نکردم. بعد به سُراغ يهودی ها رفتند ومن چون يهودی نب
به سُراغ اتحاديّۀ کارگری رفتند ومن چون عضو آنها نبودم اعتراض نکردم وبالاخره وقتی به سُراغ    د بع

که ترجمان روشنی ازحال بسياری ازانقلابيون است،    ».راض کند من آمدند که ديگر کسی نمانده بود که اعت
می ديدند اما  درزندان  ، آنهمه اعدام های قرون وسطايی و بگير و به بند ها و شکنجه هارا  نکه تا دم واپسي

کردند  از قطارپياده شان  تا زمانی که  بودند،  انقلاب اسلامی  مجيز گويان رهبر  از  .برخی زير  همچنان 
به گوشه ای    با تن خسته و روانی پريشان پس از مدتی زندانی شدن  شکنجه درزندان جان باختندو شماری 

خزيدند و بعضی نيز با تحمل مشقّات توانستند از مهلکه بگريزند ودر ديار غريب با دست خالی مُدّعی  
  مبارزه با حکومتگران اسلامی شوند!  

خاطرا        درکتاب  و  دکترمصدق،  ملی  شورای  درمجلس  نمايندگان  بعضی  نوشت:«اظهارات  تش 
مندرجات بعضی جرايد راجع به اين که درزمان دولت اين جانب امنيّت نبود،يکی از تبليغاتی بود که به  

  نفع بيگانگان صورت می گرفت، چونکه نمی گفتند در کجای مملکت امنيّت نيست». 
ودن امنيّت درکشور، درمقام نخست وزيری در مجلس شورای  جالب است در حاليکه ايشان به خاطرنب       

امردادماه     ٢٨ملی متحصّن می شود و خانه و محل صدارتش با چند تانک و سرباز وافسرهر شب و روزتا  
نيست!؟ زمانيکه صحبت   امنيّت  مملکت  درکجای  نمی گويند  که چرا  گويد  است، می  محافظت می شده 

  اتاق کار نخست وزير باشد، چه نيازی به بردن نام يکايک شهرها ست؟ ازناامنی درسراسر کشورتا پستوی  
جمال امامی، بکی ازنمايندگان مجلس، به مصدق گفت:« شما رييس کشور و نخست وزيرو رييس         

قوّۀ اجرايی هستيد و مسئول امنيّت کشور و تمام مردم می باشيد، اين مسخره است که رييس دولت بگويد  
      ١۵۵  - م». اشتباه ملی شدن نفت، صفايی من امنيّت ندار

دکتر مصدق، دردرازنای زندگی سياسی اش؛ نه مقاله ای در استيفای حقوق زنان نوشت ونه در         
چهار دوره نمايندگی مجلس طرحی را دراين باره به مجلس ارائه داد ونه درزمان نخست وزيری اش با  

ر باره ی زنان؛ لا اقل امکان  شرکت آنان دررای دادن به  قانونی را د   ؛همه ی اختيارات قانون گذاری
کانديدا های مورد نظرشان، به تصويب رسانيد ونه درکابينه اش خبری از وزارت زنان وديگر باورمندان  
مذهبی بود. با اين همه، شاه که دشمنی خان ها و اربابان روستاها و قشری مذهبان از آخوند و غير آخوندرا  

حقوق انسانی نيمی ازمردم کشورش تأمين و روستاييان  از قيد بردگی آزاد و کارگران به    بجانش خريد تا 
حقوق حقۀّ خود برسند وبا تشکيل سپاهی دانش و بهداشت و آبادانی و...در هر آبادی و روستا، مردم اين  

به نکات بهداشتی آش بياموزند و  به آنان  نايشان سازند  نواحی را امداد گرباشندو سواد خواندن و نوشتن 
و...ميشود شمرذوالجوشن وديکتاتورو...! و دکتر مصدق ی شود آزادی خواه وحامی و دوستدارمردم و...  

  روزگارغريبی است!  
رهبری          به  نظاميان  دست  به  کودتايی  شنيد  که  زمانی  فارس،  گری  والی  هنگام  مصدق،به  دکتر 

سته ی دولت انگلستان ورضاخان را عامل آن دولت  رضاخان ميرپنج، انجام شده است،کودتارا بنا به خوا
دانست و از احمدشاه خواست که با استعفايش از واليگری موافقت کند،چرا که نمی خواهد دردولت دست  

ماه آبان  نهم  جلسۀ  در  باشدو...اما  داشته  شرکت  انگلستان  جمله    ١٣٠۴پخت  از  طولانی  سخنرانی  طی 
ی،بنده نسبت به شخص ايشان عقيده مند هستم وارادت دارم[ يعنی  گفت«...اما نسبت به آقای رضاخان پهلو 

ايشان و صلاح   ايشان عرض کردم درخير  به  انگليسی!] ودرهرموقع آنچه  ايشان به يک عامل  به زعم 
مملکت بوده و خودشان هم تصديق عرايض بنده را فرموده اند...ايشان يک خدماتی به مملکت کرده اند  

وشيده باشد[ بدين معنا که يک عامل انگليسی مصدرخدماتی به مُلک و ملت ايران  گمان نمی کنم بر احدی پ 
شده بود!]، وضعيّت اين مملکت وضعيّتی بود که همه می دانيم که اگر کسی می خواست مسافرت کند  
اطمينان نداشت، يا اگرکسی مالک بود امنيّت نداشت واگر يک دهی داشت بايستی چند تفنگچی داشته باشد  
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تواند محصول خودش را حفظ کند، ولی ايشان ازوقتی که زمام امور مملکت را دردست گرفته اند، يک  تا ب
خدماتی  نسبت به امنيّت مملکت کرده اند که گمان نمی کنم برکسی مستورباشد و البته بنده برای حفظ خودم  

ن پهلوی نام دراين  و خانه و کسان و خويشان خودم مشتاق و مايل هستم که شخص رييس الوزراء رضاخا 
اين که   به زبان ساده  باشد[  ايشان  مملکت  برامورايران  به زعم  با چنين عاملی همچنان  انگلستان  دولت 

نظارت و دخالت داشته باشد!]، برای اين که من يک نفر آدمی هستم که دراين مملکت امنيّت و آسايش می  
اين طور چيزهارا داشته ايم... وبحمدالله    خواهم و حقيقت از پرتو وجودايشان ما درظرف اين دوسه سال

حسين    گرد آورنده ازبرکت وجود ايشان خيال مان راحت شده ...». (دکتر مصدق و نطق های تاريخی او،  
  ).  ۴٧.۴٨مکی.  
به هنگام شوروهيجانات جمهوری خواهی و تشنجّاتی که درمجلس و بيرون از مجلس برپا شده بود،          

نخست وزيری برکنارمی کند وتصميم می گيرد ازايران خارج شود، بعداً محل    رضاخان خودرا از مقام 
سکونت خودرا انتخاب کند، در دفتر«شيخ مهدی نجم آبادی»وکالتنامه ای به نام سرهنگ کريم بوذرجُمهری  
نوشت ودرحال حرکت بود که شماری ازدولتمردان ورجال سياسی مانع اوازرفتن به خارج شدند پس از  

که مشيرالدوله، مؤتمن الملک و مستوفی الممالک و معاضدالسلطنه پيرنيا با شماری از وکلای    مذاکراتی
مجلس با او داشتند، رضاخان پذيرفت که به رود هن برود که رفت، اما چندروزی بيش نگذشته بود که  

  جمعی به رود هن رفتند و ازوی خواستند که از کناره گيری منصرف وبرسر کارش برگردد. 
امين           نام  به  کسان  ازاين  ايران  سياسی  مختصراحزاب  تاريخ  درکتاب  بهار،  الشعرای  ملک 

(بيات)    – عمادالسلطنه(فاطمی)    - الشريعه(ذوالقدر) السلطان  (ديبا)  - سهام  سردار    - سيدالمحّققين 
  ارباب کيخسرو   – آقا سيد حسن کاشانی   -   دکتر محمد مصدق   - حاج عزّالممالک (اردلان)  – فاخر(حکمت) 

و امير اعلم ياد می کند. به زبان روشنتراين که دکتر مصدق، با چنان باوری از دست اندرکاربودن دولت  
انگلستان دربرپايی کودتا حاضر شده بود به رود هن برود و عامل دولت انگلستان رابه ادامۀ کارصدارت  

رالدوله با پذيرفتن مقام  دعوت کند!سهل است پس از رويداد کودتا در کابينه ی مستوفی الممالک و مشي 
وزارت؛ در کنار کسی بنشيند که باور داشت از عوامل دولت انگلستان بود، آنهم درکنار کسی که با دارا 

  با اقتدار سخن آخررا در کابينه می گفت!   ؛ بودن وزارت جنگ ومقام سردارسپهی
ه ميان می آيد، درمقام نماينده ی  اما همين که صحبت از برکناری احمدشاه وابسته ی نَسَبی ايشان ب       

مجلس به مخالفت برمی خيزدو خواستار تداوم پادشاهی کسی می شود که زندگی در پاريس و مُنت کارلو  
را به زيستن درکنارملت دردمند و گرفتارش ترجيح می داده وازحکام ايالات رشوه می گرفته و ازدولت  

از امضا    و  کرده تا ازوثوق الدوله نخست وزير وقت   هزارتومان مقرإری دريافت می١۵انگلستان هرماه  
ده   برباد  ايران  قرارداد  امورخارجۀ    ١٩١٩کنندگان  وزير  کُرزُن  لرد  شام  ضيافت  در  و  کند  پشتيبانی 

انگلستان، جام شرابش را به سلامتی ميزبان عاليقدرو همسرش بلند کرده و نوشيده  وقرار داد مزبوررا  
کشور اززمانهای ديرخوانده بوده است. (کوتاه شده از کتاب سيمای احمدشاه  مايه ی تقويت دوستی سنتی دو

    ۴۴٣تا ۴۴١نوشته ی دکتر محمد جواد شيخ الاسلامی ، 
طی سخنرانی درمجلس  ١٣٠۶خردادماه    ١٨، درگذشت رضاخان  اززمان پادشاهی  اما پس ازچندی که         

دورۀ ششم با اشاره به خدمات ورفتار رضاشاه، می گويد:« ... شاه يک شخص بزرگی است، يک پادشاهی  
که به من ناچيز که هيچ قدروقيمتی دراين مملکت ندارم اهميّت می دهد... وقتی که من يک عرض می کنم  

اين مملکت باشد و تمام اهل مملکت    پادشاه  ابدیه می خواهم او  می داند من غرضی ندارم چرا؟ برای اين ک
  ). ١٨١حسين مکی.    گرد آورنده(دکتر مصدق و نطق های تاريخی او،  ! ازاو استفاده نمايند...» 

  ای من فدای آن که دلش با زبان يکی است».   - خلقی زبان به دعوی عشقش گشاده اند  «             
    لاق و رفتار شيفتگانش می شود!آنگاه چنين شخصی الگوی اخ

شاهان پهلوی  دکتر مصدق، در هواداری وستايش  احمدشاه، درکتاب خاطراتش به جهت بغُضی که از       
درگلو داشته می نويسد:«درسويس که بودم، از شخص مطلعی شنيدم[ بدون ذکر نام آن شخص مطلع] که  
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] نرفت و گفت از من    ١٩١٩موردقرارداد ننگين    با آنهمه اصرار و تهديدی که کردند شاه زير بار[ در
دعوتی کرده اند بايد تشکر کنم. اين مقاومت منفی سبب شد که مردم وطن پرست درمملکت به شاه تأسّی  
کنند و آن قدر با قرارداد مخالفت کنند تا دولت انگليس ازاجرای آن مأيوس شود وبرای اجرای سياست خود  

گونه تلويحی يعنی رضاخان را برسرکاربياورند وآنگاه ايشان در هيئت دولت    درايران فکر ديگری بنمايد[به 
!] خلاصه اينکه شاه بواسطۀ مخالفتی  وحتا زمانی از او به تعريف و تمجيد بپردازد   با او همکاری داشته باشد 

    ١١٣که نمود ازبين رفت و خوشنام آن پادشاهی که درخير مملکت از سلطنت گذشت...». 
چه که دکتر مصدق، نوشته است دو نوع تعبير می توان کرد. تعبير نخست اين که ايشان با همه  از آن       

ازآنچه که در کشور و جامعه می گذشت بی خبر    ؛ی دست اندر کار بودن و مراوده با دولتمردان و رجال 
بر پايه ی    ۀ انگلستان،مانده بوده است واستنادش  به  رفتاراحمد شاه  درمجلس ضيافت وزيرامورخارج

شخص مطلعی بوده است که از ذکر نام او خودداری می کند، اما در کتاب تحقيقی و مُستند دکتر محمد  
جواد شيخ الاسلامی، زير نام «سيمای احمدشاه» ازاين شخص مطلع با نام نصرت السلطنه، عموی احمد  

ياد شده است که به    مانی مجلس مه  آناز بستگان دکتر مصدق، با درج عين گفته های احمدشاه دروشاه،  
جهت حفظ آبروی برادرزاده اش همراه با قره گوزلو همدانی نايب السلطنه، از آنچه که احمد شاه در آن  
مجلس گفته بود و جام شرابش را از باب تشکر از لرد کُرزُن و همسراو به خاطر قرارداد مزبور سرکشيده  

خاطر وابستگی نَسَبی با احمدشاه وناخشنودی ازخلع او وبه  بود، شايع کرده بودند. تعبير دوم اين که به  
  رجال وقاجارها که دور از انتظار  ازروستای آلاشت، سلطنت رسيدن يک سربازساده از خانواده ای گمنام

درباری واعيان واشراف بوده و زيربار دستورات چنين کسی رفتن را کسر شأن خود می دانستند، مقتضی  
     ١٣۴٢که آن را درسال کردن بُغض از هرراه ممکن و مقدور در کتاب خاطراتش  می ديد که برای خالی  

برعليه او بگويد وبنويسد، چنانکه در زمان پادشاهی محمدرضاشاه به  به رشته ی نگارش درآورده است،
گونه ای آشکارتر و عملی ترتا پای برکناری او پيش رفته بود ودرتدارک پادشاهی فرزند محمدحسن ميرزا  

  لغو   که   است  ربوده است تا آنچه را که قاجارها ازدست داده بودند، احيا کند. ضمناْ جای ياد اوری  قاجا
که با    بود   ا، نه به خاطرگفته ی مجعول احمدشاه آنهم از قول راوی بی نام و نشان!١٩١٩قرارداد ننگين  

  ت کودتا انجام شد. بلکه در دول  دريافت مقرّری ماهانه از دولت انگلستان،کجا جرأت مخالفت بود!؟
دکتر مصدق، در کتاب خاطراتش نوشت:« تصدّی من درکار تأثير بسيارداشت و مدت چهارده ماه         

که در پست معاونت بودم [ معاونت وزارت دارايی] با اين که دولت ضعيف بود و ماليات ها خوب وصول  
      ٩٨».  می گشت چرخ های مملکت نمی شد، عايدات نفت و کمک خارجی هم وجودنداشت، 

از دکتر مصدق کسی که درآن دوره همواره در امور دولتی بوده ويا با رجال ودولتمردان در تماس         
دايم بوده و خود دروزارت دارايی سَمَتی داشته است، انتظارنمی رفت که بنويسد کمک خارجی هم وجود  

مظفرال اززمان  که  آن  حال  گشت!  می  مملکت  های  چرخ  اما  رويدادکودتای  نداشت،  تا  شاه  دين 
به مبلغ  ١٢٩٩اسفند  ماهانه  دريافت کمک  کاربرای  دولتهای برسر  تومان همواره زير    ٣۵٠دست  هزار 

و سبب شده بود هرآنچه را که آن دولت ديکته کند، دولت های   ساتورکمک های مالی دولت انگلستان بود 
اران و خاطرات حتا کسانی که با رضا شاه  وقت پذيرا باشند، هواداران ايشان اگربه رسانه های آن روزگ

سرستيز داشتند واسناد از طبقه بندی خارج شده ی انگلستان و آنچه را که خود ايشان در نطق های تاريخی  
شان سالها پيش از نگارش کتاب خاطراتش آورده است،مراجعه کنند، خواهند ديد که ايشان  به درستی ادای  

روز کودتا دولت ايران به دولت روسيه تزاری و انگلستان ميليونها  مطلب نکرده است، حال آن که در  
به اروپاروبل وليره   وديگر وامهای دريافتی    به خاطر خاصّه خرجی های مظفرالدين شاه، در سه سفر 

و من درباره مشکلات مالی ايران ودريافت کمک های مالی ازدولتهای نامبرده به تفصيل  بدهکار بوده است  
خوانندگان اين نوشتاردر صورت تمايل می توانند  شاه درآينه ی اسناد» اشاره کرده ام.  در کتاب« رضا

نشانی ايميل اين جانب  در پايان اين نوشتاردرج شده    ازطريق ايميل تمامی مطالب کتاب را دريافت کنند. 
  است.
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توانستند[           نويسد:« چنانچه مردم می  در نيک وبد  همچنين در طعنه به شاه می  قاجارها]  درزمان 
اموراظهارعقيده کنند و پشتيبانی مردم سبب شده بود که امور جريان خودرا درحدود مقررات و مصالح  
عمومی طی کند...قلدری وچُماق درکارنبود که مردم ازترس دم نزنند و هرچه دولت می گفت بدان عمل  

     ٩٩  -کنند، علت پيشرفت کار[!!] در همين بود».خاطرات 
می نويسد:« صبح يکی ازروزها که  ،  آنگاه در جايی ديگرچون درذهنش نيست که قبلاً چه گفته است        

پنجشنبه بود، مستوفی الممالک، مرا خواست و اظهار نمود که مخالفين دولت ازايجاد هرگونه مشکلات و  
ند و دولت هم نمی تواند  کارشکنی مُضايقه ندارند،وضع نان خوب نيست و همه روزه عدّه ای ازبين می رو

مطلب همين  برای مردم کاری بکند، اين است که ناچارم آبروی خودرا حفظ کنم و ازکار کناره نمايم. گفتم:  
پول است،نه وسايل موتوری که  نه  نداريد،  کناره جويی هم چاره  آن توجّه کرديد و غيراز  به  که    است 

[    درآن سال محصول خوب آمده جنس وارد کنيم... مابتوانيم از نقاط دور دست مخصوصاً از سيستان که  
صمصام السلطنه، هم  يکی از روزها که  به خانه ی من  به زعم ايشان نمونه ای از پيشرفت کار ها!] ... 

آمد...اظهار نمود  نه روزنامه ای هست که مردم اظهار نظر  کنند نه آزادی که در يک جا جمع شوند و نسبت   
بدين وسيله   برپا کنيم و  ای  اين است که تصميم گرفته ايم مجلس روضه  ابراز   عقيده نمايند ،  به اوضاع 
نماييم،  مردمی را که برای استماع ذکر مُصيبت جمع شده    خطراتی که متوجّۀ مملکت می شود   گوشزد 
بودند، متفرق کردند   که از همان جا عدّه ای به خانه ی صمصام السلطنه، رفتند و بعضی ها هم در فرح  
بينش آق اولی و کمال    آباد تحصُّن  اختيار کردند و عده ای از مخالفين دولت من جمله ميرزا تقی خان 
 السلطان صبا مدير روزنامه  ستاره ايران را دستگير و به قزوين تبعيد نمودند ». ( ١١٢و١١٣). 

که نه تنها اين دوتن بلکه شمار ديگری از مخالفين به قزوين وکاشان تبعيد شدند از جمله علی دشتی          
همراه دو ژاندارم با پای پياده به قزوين تبعيد شد که به محض رسيدن به قزوين ازنای و توان افتاد وبه  

ق تبعيدشود  ... و لبان  مدت پانزده روز در بستر بيماری بود تا با گاری از طريق قصرشيرين به عرا 
فرخی يزدی شاعر به دستور ضيغم الدوله حاکم يزد دوخته شد (که آن راهم به گردن رضاشاه انداخته  

  وامی گذارم .       شيفتگانشبودند!) که داوری درباره ی ضدّ و نقيض گويی های دکتر مصدق رابه 

کرات آذربايجان، و يکی از سر خوردگان  دکترجهانشاهلو،معاون سيدجعفر پيشه وری،رهبرفرقۀ دمو       
مکتب کمونيزم، در کتاب « ما و بيگانگان» درباره ی دکتر مصدق نوشت:« آقای دکترمحمدمصدق، در  
مسايل بنُيانی دربيشترمواردسخت پافشار و يک دنده بود، اما با اين همه مانند ديگر مردان نقاط ناتوانی  

آنان را دوست و هم رزم خود می پنداشت قرار می گرفت تاجاييکه  نيزداشت، او سخت زير تأثير کسانی  که  
  ۵۵   - ٢همان اصولی را که بسيار به آنها پای بند بود،زير پا می گذاشت». دفتر

مهدی عراقی، از اعضای گروهک فداييان اسلام و ازپايه گذاران حزب« مؤتلفۀ اسلامی»، که در         
اشته است، دريک مصاحبه در پاريس که به صورت کتابی  ترور حسنعلی منصور، نخست وزير شرکت د 

مصدق،   از  اسلام  فداييان  پشتيبانی  خواهان  کاشانی  الله  «آيت  گفت:  است،  درآمده  ها»  ناگفته  زيرنام« 
بقايی،مکی،حايری زاده، نريمان، شايگان، و عبدالقدير آزاد در انتخابات دورۀ شانزدهم مجلس می شود و  

کند ازاين اشخاص پشتيبانی کند. مصدق نيز طیّ نامه ای به سيد مُجتبی مير    نواب صفوی را متقاعد می 
لوحی (نواب صفوی)، از وی درخواست می کند که دوستانش را به منظور همراهی با وی در مراجعه به  

،  دربار دراختيار او قرار دهد، با تجمّع فداييان اسلام درمنزل مصدق و نيز فراخوانی که او پيشتر داده بود 
  تن از فداييان اسلام همراه مصدق دردربار حضوريافتند».  ٧٠٠بيش از   ١٣٢٨درمهرماه 

تاريخ          امامی،    ١٣٢۴اسفندماه  ٢٠احمد کسروی،در  با سيد علی  امامی همراه  به دست سيد حسين 
د و پس  جوادمُظفری،علی بقايی و ارفع زاده از گروه فداييان اسلام، وارد اتاق بازپرس دادگستری می شون

ازفحاشی به کسروی دوتيربه او می زنند ويک تيرهم به مُنشی او وآنگاه از دادگستری بيرون می آيند و  
عربده کشان و تکبير گويان از صحنه فرار می کنند،اما دردادگاه نظامی تبرئه می شوند! کشتن کسروی به  
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وسيد حسين طباطبايی قمی بر اساس    خاطر فتوايی بود که از سوی آخوندهايی به نام  سيد ابوالقاسم خويی 
  حکم شرع صادر شده  بود،که به خاطرنفوذ اين مراجع اين جنايتکاران از مجازات معاف می شوند!  

مهدی عراقی، در خاطراتش درباب مراجعۀ دکتر مصدق به دربار در اعتراض به دخالت دولت در         
انتخابات دورۀ شانزدهم که شاه را ملجأ و پناهگاه ظلم ديدگان می ديد، می نويسد:« درروز مراجعۀ دکتر  

اتل احمد کسروی]،  مصدق به دربار به جهت اعتراض به انتخابات دورۀ شانزدهم، سيد حسين امامی، [ق
زير بازوی دکتر مصدق را گرفته و بادی گارد او بود، درآن روز چند صد تن ازاعضا و هواداران فداييان  

  اسلام نيز دکتر مصدق را همراهی می کردند...».   
مُتوسل شدن کسی چون دکترمصدق، به يکی ازعقب افتاده ترين و بی فرهنگ ترين افراد جامعه و         

بد   به  ازآن  هنگام رفتن  به عنوان محافظ شخصی به  امامی  ترهمراهی يک تروريست چون سيد حسين 
  دربار،نه تنهااز يک انسان آزادی خواه ودموکرات بعيد است بلکه تأسّف آوراست! 

اسفندماه    ١۶در ماجرای ملی کردن صنايع نفت، سپهبُد حاجيعلی رزم آرا، نخست وزير وقت ، در روز        
يکی ازاعضای فداييان اسلام به نام خليل تهماسبی( عبدالله مُوحّد رستگار) به قتل می رسد،  به دست    ١٣٢٩

که مخالفين شاه به ويژه جبهۀ ملی ها بازدن نعل وارونه، قتل را به گردن شاه می اندازند، اما مجلس(دورۀ  
مجلس شورای    ٢۴جلسۀ  هفدهم) که بيشتر اعضای آن از جبهۀ ملی ويا ازهواداران اين جبهه بوده اند، در 

،با تصويب مادۀ واحده ای، تهماسبی را از مجازات تبرئه می کنند و  ١٣٣١امردادماه    ٢٠ملی به تاريخ  
اورا قهرمان ملی می نامند! آيت الله کاشانی، درباره ی طرح سه فوريتی آزادی تهماسبی ، اينگونه نظر  

تقدير، خد  قابل  ازخود گذشتگی  با  اين جوان  که  بود  به  داده  بلکه  ايران،  به ملت و مملکت  مت عظيمی 
کشورهای خاورميانه کرد! بدين ترتيب تهماسبی مورد عفو قرار می گيرد و مُصوّبه جهت اجرا به دولت  
وقت به رياست دکتر مصدق ابلاغ  و تهماسبی اززندان آزاد و حکم قبلی صادره از سوی دادگاه ناديده  

  گرفته می شود!  
باورمند و مُتعهّد به آزادی و دموکراسی، خود را آلوده به تبرئۀ يک جنايتکارمی کند!؟  آيا يک انسان         

زمانی که معلوم گرديد يکی ازهمکاران ويلی برانت، صدراعظم آلمان غربی به نام « کونتر گيوم» جاسوس  
يدادها  آلمان شرقی است، ويلی برانت از کار کناره گرفت که در کشورهای دموکراتيک از اين دست رو

بسياراست ويا زمانی که دولت انگلستان توسط وزير مختارش به نام نورمن از حسن مشيرالدوله نخست  
وزير وقت خواست که استراسلسکی فرمانده ی نيروی قزاق را برکنار کند، مشيرالدوله  زيرباراين خواسته  

ذران امور دولتی نياز مُبرم به  نرفت واستعفا داد، آنهم در شرايطی که ايران از جهت تأمين مالی برای گ
ورآن دولت بود و ايران در شرايط  ط حرف شنوی از آن دولت داشت وبه اصطلاح عوام دستش زير سا

بسيار بدتر؛ بلکه وخيم تری نسبت به زمان صدارت دکتر مصدق بسر می برُد، زيرا دولت ديگری چون  
  مشيرالدوله کمک کند.  امريکا نبود که ازطريق اصل چهار و يا وام های بلا عوض به 

اين گونه رفتار دولتمردان و رجال، درس ومکتب شايسته ايست جهت آموزش نسل های آينده ، اما         
آقای دکترمصدق شُهره به آزادی خواهی و دموکرات منشی، دست به چنين کاری نزد، سهل است که از  

نون جنگل زد!! که بدون ترديدبا توجه به نفوذ  چنان مُصوّبه ای استقبال کردو بدين ترتيب مُهر تأييد بر قا
کلامش درنمايندگان و موقعيّت دلخواهی که درزمان چنين مُصوّبه ای داشته است،می توانست از دادن چنان  
رأيی غير اصول قانونی و اخلاقی جلوگيری کند که نکرد ويا به پاس آزادی و رعايت حقوق انسانها از  

ه ی تبرئه ی يک جنايتکاربر دامنش ننشيند، اما به خاطر قول و قراری که  کار کناره گيری می کرد تا لکّ 
با رهبر فداييان اسلام بسته بود، به خاطر جلوگيری از افشای آن؛ ناگزيربه گردن نهادن به مُصوّبۀ مجلس  

  شد.
الۀ  دکترحسين فاطمی،ازمُريدان دکترمصدق، ووزيرخارجه اش، درستايش ازقاتل رزم آرا درسر مق       

باخترامروز، نوشت« دست توانای يک مرد مجاهد و فدا کار[ خليل تهماسبی] طومارخيانت يک فرزند  
  را درهم پيچيد و نقشه های مُضر و خطرناک اورا دردل خاک مدفون ساخت...»!   ]رزم آرا [ناخلف وطن
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نين کسان که بر گرد شمع  آيابا اينگونه رفتارها و زمينه های ذهنی می توان براين باوربود که اين چ        
عارض دکتر مصدق گرد آمده بودند خواهان برقراری آزادی ودمکراسی بوده اند!؟ گفتنی است که دکتر  
فاطمی با تشويقی که از يک تروريست به عمل آورده بود، چندان به درازا نکشيد که خودبه دست يکی  

زنده بود از زخم آن رنج می برُد. جای ياد آوری  ديگرازهمان فداييان اسلام ترور شد که نافرجام بود،اما تا  
است اين که  علت ترور نامبرده  وهدف از تهديد به ترور دکتر مصدق و چند تن ديگر ازهوادارانش،  

تصميمی بود که فداييان اسلام  به جهت عدم انجام قول و قرارهايی که دکتر مصدق در قبال ترور رزم آرا   
بوده است که چون پس از پيروزی و دستيابی به صدارت به خاطر شرايط    به رهبر اين گروه داده بود،

سياسی و اجتماعی موجود آن روزها نتوانسته بود ازانجام درخواست نواب صفوی مبنی بروضع قانون  
احکام شرعی برآيد، قصد قتل اورا نيزکرده بودند که مُنجربه تحصّن ايشان در مجلس شورای ملی و سپس  

  حافظ با استقرار چند تانک  درپيرامون منزلش می شود.  برگماری گارد م 
مردادماه         تا  ملی  جبهۀ  ی  برجسته  وازاعضای  دان  آرا،دکترمُظفربقايی،حقوق  تروررزم  ،  ١٣٣١با 

گفت:«خيانت حاجعلی رزم آرا، بر ملت ايران ثابت گرديد، بنابراين به موجب اين قانون خليل تهماسبی  
آز و  گرفت  قرار  عفو  اجرای  مورد  اورا  و عمل  ملی  ارادۀ  تجسّم  را  تهماسبی  خليل  وافزود:آقای  شد  اد 

  قضاوت افکارعمومی می دانم»!  
حاج مهدی عراقی، درجای ديگر خاطراتش به نقل قول از خاطرات سيد محمد واحدی، نوشت:«          

کودتا توسط وی، از فداييان اسلام    احتمال رهبران جبهۀ ملی برای جلوگيری از اقدامات رزم آرا و حتا  
حضورنواب   با  که  ای  درجلسه  بردارند،  ملی  نهضت  ازسرراه  را  آرا  رزم  که  کنند  می  درخواست 
صفوی،مُظفربقايی،دکترحسين فاطمی،نريمان،عبدالقديرآزاد، حايری زاده، دکتر کريم سنجابی، دکترشايگان  

ترحسين فاطمی تأکيد می کند که من اصالتاً  وحسين مکی ازطرف جبهۀ ملی حضور پيدا می کنند، و دک 
ازطرف خودم و وکالتاً ازطرف مصدق( چون کسالت داشت)حضور يافته ام و ايشان گفته اند هرتصميمی  

  که دراين جلسه گرفته شود، برای خودمن هم لازم الاجراست، رأی به  تروررزم آرا می دهند».                
م مخالفانش، درمورد ملی شدن نفت درفکربرهم زدن آن به نفع بيگانه بود،  به زع،گيريم که رزم آرا       

کدام انسان به راستی دموکرات کسی را که کاری رااز قوّه به فعل در نياورده محکوم می کند، وانگهی با  
اختيارات قانونی مجلس چه جای نگرانی بود؟ يا لايحه اش را تصويب نمی کردند ويا با استيضاح اورا  

نار می کردند، نه اينکه هنوز مرتکب خيانت نشده ترور اورا براين گمان که گويا قصد کودتا داشته و  برک
يا در ماجرای نفت می خواسته است مرتکب خيانت شود، خواهان ترور او می شوند تا جايی که در نهادی  

لفان رزم آراارائه داده  قانونگزار، قاتل تجليل و تبرئه شود! به جزحرف واتهام کدام سند و مدرکی رامخا
ن سند و مدرک می توانستند اورا  ااگر سند و مدرکی دردست بود،با همبودند که ازقاتل اوبه تجليل نشستند،  

آيا با اين چنين کارمخالف با رعايت حقوق انسان ها و  و حتا به زندان بياندازند،    ازصدارت برکنار سازند 
تر مصدق واعضای جبهۀ ملی و نمايندگانی که رأی به برائت  آزادی خواهی می توان براين باوربود که دک

خليل تهماسبی تروريست داده بودند، به راستی ازخواستاران آزادی و دموکراسی بوده اند !؟ شگفت اينکه   
مخالفان رزم آرا، از جمله دکترمصدق و شماری از اعضای کابينه و هوادارانش  و نمايندگانی که  ترور  

بوده  و مُدعی آزادی  يانت تأييد کرده و رأی به آزادی قاتل او داده بودند، اغلب ازحقوق دانها  اورا به اتهام خ
  اند! « وای به روزی که بگندد نمک!». 

دردورۀ شانزدهم مجلس شورای ملی ودربحُبوحۀ ملی شدن صنايع نفت، وچندروزپيش از تروررزم         
فت با او، خطاب به او با عصبانيّت گفت:« به وحدانيّت  آرا، دکترمصدق در مقام نماينده ی مجلس در مخال

حق خون می کنيم، می زنيم و کشته می شويم، اگرشما نظامی هستيد من از شما نظامی ترم، می کشم،  
  همين جا شمارا می کشم»!  
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ت:« من از آقای مصدق تعجّب می کنم، مجلس جای  ف رزم آرا، دربرابر سخنان عتاب آميز مصدق گ        
دلال و بحث است، نه جای مُنازعه و مشاجره و فحش و تهديد، اگر جای فحش بود چند نفر چاله ميدانی  است

  به نقل از روزنامه رسمی کشور.   ١٣٢٩هشتم تيرماه    ۴٢می آمدند اينجا...».جلسۀ  
دن  اگرچه دکتر مصدق، درمقام نمايندگی و يا درجايگاه يک هم ميهن، حق انتقاد و حتا فراهم آور       

استيضاح از نخست وزيررا داشته است، اما آيااين چنين گفتار و رفتار می تواند الگويی زمينه ساز برای  
جهت   ديگران  برای  سرمشقی  ويا  ما  جامعۀ  مداردر  وقانون  مُتعالی  فرهنگی  با  سيستمی  برقراری 

شان چه ديده بود که  پرهيزازخشونت ورعايت اخلاق شايسته وحقوق انسانها باشد؟ آقای دکتر انقطاع در اي
  از وی با عنوان بزرگمردی بسيار متين، مؤدّب و پرآزرم و مُثبت انديش در کتابش ياد کرده است!؟ 

با نواب صفوی، به عمل آورد و    ١٣٣٠در مصاحبه ای که خبرنگار مجلۀ ترقی درارديبهشت ماه         
اين روزها گفتگو از اختلاف بين  آن مجله به چاپ رسيده بود،دربرابر اين پرسش که:«  ۴٣۵در شمارۀ  

جمعيّت فداييان اسلام و آيت الله کاشانی درميان مردم زياد است، آيا ممکن است دراين موضوع مطالبی  
  بفرماييد؟». 

نواب صفوی پاسخ می دهد:« بلی، اما با رويه ی کاشانی و مصدق و اعضای جبهۀ ملی مخالفيم          
و با دست برادران عزيز ما به مجلس رفتند، بعد از اينکه بنا به تمايل  زيرا اينها با کمک فداييان اسلام  

مصدق، رزم آرا به قتل رسيد، همين کاشانی آهسته به من گفت:بايد هفت نفرديگر که اسامی شان را برُد  
  کشته شوند، ولی اسم من وتو درميان نباشد».  

ده ازطرف دکتر مصدق حضوريافته بود  خليل تهماسبی، دربازجويی گفت:« درآن جلسه حايری زا       
و نواب صفوی طی دو جلسۀ طولانی به شرط اجرای احکام اسلامی درصورت به قدرت رسيدن جبهۀ  
ملی، پيشنهاد اعدام انقلابی رزم آرا را پذيرفتم و جبهۀ ملی نيز مُتعهّد شد که درصورت موفقيّت، خواسته  

  رقتل رزم آرا، نگارش محمد ترکان. های فداييان اسلام را عملی نمايد». کتاب اسرا
را نشان می دهد، وی ادّعا کرده است که    ١٣٣۴درسندی که متن بازجويی ازخليل تهماسبی در سال         

جلساتی با رهبران جبهۀ ملی و کاشانی داشته است، ولی از اشخاص فقط نام بقايی، مکی،کاشانی وفاطمی  
وکلای اقليّت که نام شان را در خاطرش نداشته است پاسخ می  را ذکر می کند و نسبت به بقيّه با عنوان  

  دهد.
دست به ترورنافرجام دکتر حسين فاطمی زده وازياران    ١٣٣١محمدمهدی عبدخدايی، که در سال         

نواب صفوی وخليل تهماسبی بود و به زندان محکوم شده بود پس از روی کارآمدن رژيم اسلامی، در  
تلويزيونی صدا و    مصاحبۀ  دانسته  گروه خود  کار  را  آرا  رزم  ترور  کار  اسلامی،  سيمای جمهوری  و 

کتاب کالبدُ شکافی سه ترور    از  ماجرای ترور رزم آرا از سوی درباررا افسانه سرايی جبهۀ ملی می داند.
  با عبد خدايی. 

، دکتر  دردرستی گفته ی عبد خدايی، همين بس که در صورت دست داشتن شاه در ترور رزم آرا       
برای تبرئۀ او گامی برنمی داشتند،تا با قهرمان خواندن تهماسبی    مصدق ونمايندگان هوادارش در مجلس، 

    .   نادرست بوده اند   امتياز به شاه بدهند، آنهم در حالی که در تخفيف شاه با اتهامات 
تحصّن مصدق درمجلس شورای ملی، نيز به خاطر تهديدات نواب صفوی و هوادارانش بود که مورد          

ريشخند چندتن از نمايندگان مجلس شانزدهم قرار گرفته بود، پس از خروج مصدق از مجلس بود که خانه  
  اش با گارد نظامی و چند دستگاه تانک تاروز سقوطش محافظت می شد. 

محسين مصدق، علت تحصّن پدرش را اينگونه می نويسد:« نواب صفوی رهبر فداييان اسلام  دکترغلا       
به پدرم پيغام داد: ما شمارا نخست وزير کرده ايم [ اشاره به ترور رزم آرا و قول و قرارهايی که بين شان  

نا نشد،  داده  او  به  مساعدی  چون جواب  و  کنی  پياده  را  اسلام  قوانين  بايد  حالا  با جوهر  بوده]،  ای  مه 
  - قرمزبرای پدرم فرستادند واورا تهديد کردند که تو، پسرانت ونوه هايت را خواهيم کُشت».(درکنار پدرم 
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) و به خاطر اين تهديد ها بود که هواداران دکتر مصدق، به اشارۀ ايشان رأی به تبرئۀ  خليل تهماسبی  ۶٢
  دادند.
مجدّداً تظاهراتی به نام دانشجويان    ١٣٣١آذرماه    ١۴روز «پس از باز گشت دکتر مصدق، ازامريکا در       

وارد ميدان  و گُنده لات ها    راه اندازی شد...دسته هايی از پان ايرانيست ها و هواداران آيت الله کاشانی  
ازمراکزهواداران    – شدند ...به تئاتر سعدی و خانه ی صلح و محل جمعيّت مبارزه با شرکتهای استعماری  

له بردند و آنگاه ادارۀ روزنامه های غير وابسته به حزب توده، مانند فرمان، آتش، سياسی  حزب توده، حم
آذر، مصدق    ١٨و طلوع که به مخالفت با دکتر مصدق شهرت داشتند نيزهجوم بردند...چلنگر درشمارۀ  

آغاز    را« پيرکفتار خون آشام» خواند... سرانجام پليس برای جلوگيری مداخله کرد و زدوخورد خونينی 
شد وعدّۀ زيادی از تظاهرکنندگان مقتول و مجروح و مصدوم شدند، دراين زد و خورد سرتيپ دانشپور  
معاون شهربانی به شدّت مجروح شد و سرهنگ نوری شاد، رييس کلانتری به قتل رسيد، چندپاسبان و  

  درجه دار هم به قتل رسيدند. 
نمايندگان مجلس طیّ          از  يکی  زاده،  در مجلس گفت:« حوادث  آشتيانی  لکۀ    ١۴نطقی  آذر دومين 

بدنامی را بردامان دکتر مصدق زد ودستهای اين پيرمرد را درخون بيگناهان فروبرُد، اولين حادثه جنايت  
بار؛ تيرباران کردن بيگناهان درفاجعۀ بيست و سوم تيرماه بود...دکترمصدق قتل عام بيست و سوم تيررا  

هربانی وقت انداخت...اين بار ديگر آقای دکتر مصدق، نمی توانند بگويند  به گردن وزيرکشور و رييس ش
ازماجرا بی خبر بوده اند. روزنامه ی نيمه رسمی کيهان درشب فاجعه اطلاع داد که تصميم به تيراندازی  
با حضور نخست وزير گرفته شده است...جلوگيری از ميتينگ و تظاهرات مسالمت آميز مردم ازابتکارات  

آقای دکتر مصدق است...حالا بفرماييد که چطورشده حکومت سردارسپه آن روز را دورۀ ديکتاتوری  دولت  
می ناميد و انتظار داريد که حکومت شما را با اين قتل عام های پی درپی و ايجاد رژيم پليسی و ترور و  

    ٢٧۵و٢٧۴  –ر متينی  دکت  - ارعاب؛ دورۀ مُشعشع آزادی و رفاه بناميم...». کارنامه سياسی دکترمحمدمصدق
سرلشکرافشارتوس، رييس شهربانی کل کشورناپديد می گردد، نيروی  ١٣٣٢دراوايل ارديبهشت ماه        

انتظامی پس از چندروزتلاش و پيگيری موفق به کشف پيکراو در«غار تلو» نزديکی های لشکرک می  
نی غير نظامی دستگيرو مورد  شودو در نتيجه چند تنی ازافسران اخراج شده به دستور مصدق و چند ت 

انتقام   به دکترمصدق و  تبه کاربرای ضربه زدن  بازجويی قرار می گيرند، که معلوم می شوداين گروه 
گيری ازاو، با آشنايی به ويژگيهای تمايلاتی تيمسار، از طريق خانم جوانی که خواهر حسين خطيبی از  

  که مُنجربه قتل  اومی گردد. همکاران تبه کاران بوده است به خانه اش دعوت می شود 
ستاد ارتش می نويسد:« پس از    ٢پرويز ثابتی، به نقل قول از تيمسارعلوی کيا،معاون وقت رکن          

دستگيری متهمين، سرهنگ اشرفی فرماندار نظامی و سرهنگ نادری رييس اطلاعات شهربانی که مأمور  
داده بودند ازهروسيله برای گرفتن اقرارازآنان استفاده    رسيدگی به اين قتل فجيع بوده اند، به مأمورين اجازه

کنند، به گونه ای که سروان بلوچ قرايی يکی ازمتهمين پس از آزادی از زندان حسّ شنوايی خودرا به طور  
کامل ازدست داده بود...  سرهنگ نادری، درملا قات با ما افسران رکن دو ارتش، جزييات اين نوع شکنجه  

می گفت: حسين خطيبی که افشار توس از منزل او ربوده شده بود، بيش از ديگران زير  هارا شرح داده  
شکنجه قرار داشته و ازاو می خواسته اند اعتراف کند که در توطئۀ ربودن و قتل افشارتوس درغار تلو،  

که از همه  و می افزود: خون هايی    [ تا پرونده ای برعليۀ شاه بسازند] نيز اطلاع و دخالت داشته است     شاه
که با    ی قسمتهای بدن خطيبی فوران می کرد، تمام ديوارها و سطح اتاق بازجويی را پوشانده بوده است». 

    آنهمه شکنجه های قرون وسطايی،حسين خطيبی مطلبی نداشت تا برعليۀ شاه بگويد. 
ازکار جنايتکارانه    غرض ازاشاره به ماجرای قتل افشارتوس، ورفتاری که با متهمين شد،نه تنها دفاع         

اعمال   کيفر  به  بايست  می  که  است  وسرزنش  نفرت  مورد  شدت  به  بلکه  نيست،  توس  افشار  قاتلان  ی 
خودبارعايت ضوابط قانونی می رسيدند، اما آنچه که لزوم اشاره به اين ماجرارا موجب شده است اين است  

يری ازمتهمين  چنين اعمال خشونت  که در زمان دکتر مصدق، برخلاف جا نماز آب کشيدنها، دراعتراف گ 
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باروضدّ حقوق بشری انجام می شده است که زجرو شکنجه دادن به هر مُتهمی درهرحکومتی به هرجُرم  
  و جنايت، ازمقولۀ رعايت حقوق بشربيرون است.  

  ازرهگذرچنين مکتبی که دکتر مصدق آموزگارش بود شاگردانی آموزش يافتند که يا ازتروررزم آرا       
به شادی نشستند و رأی به تبرئۀ يک جنايتکاردادند ويا   و احمد کسروی وشماری ديگر و عبدالحسين هژير 

ظلم وستم داد سخنها  ازآزادی و مبارزه با    به ظاهر شخصيّت های حقيری بودند سُست عُنصر و دورو که  
  می دادند. 

موارد ناديده گرفتن اصول قانون اساسی ازسوی مصدق بسيار است، رُطب خورده ای بود که خوردن         
رُطب را منع می کرد! گرفتن اختيارات خلاف قانون درزمان وزارت دارايی،گرفتن اختيارات قانون گذاری  

در دخالت  رفراندوم،  برگزاری  زمان صدارتش،  عالی    در  ديوان  انحلال  مجلس،  هفدهم  دورۀ  انتخابات 
ميليون تومان اسکناس بدون پشتوانه واطلاع مجلس و نا ديده گرفتن    ٣١٢کشوروچاپ و انتشار محرمانه ی  

متمّم قانون اساسی درکناره گيری از مقام نخست وزيری پس از دريافت حکم برکناری و چند    ۴۶اصل  
به قانون اساسی است که مُشتهر به پاسداری ازاين  مورد ديگر جملگی از مصاديق بی ا  عتنايی مصدق 

  قانون بود ! 
دکترمصدق، درکتاب خاطراتش نوشت:« در انتخابات دورۀ شانزدهم تقنينيهّ که دولت در همه جا         

مبارزه   امری است حياتی وارد  برای مملکت  انتخابات  آزادی  که  اين اصل  نمود، من روی  دخالت می 
،اما دردورۀ هفدهم مجلس  ذات مبارک شاهنشاهی، ملجأ ستم ديدگان]  توسل به رفتن به دربارويعنی  [  شدم...» 

که انتخابات مجلس در زمان نخست وزيری ايشان انجام شد، ايشان به دخالت خود در انتخابات دريک  
ت می  سخنرانی در مجلس گفت:« ...بنده می خواهم دراين باب اکنون عرض کنم و حتی خدارا به شهاد 

طلبم که به هيچوجه مايل نبودم در انتخابات دخالت کنم ولی قضيۀّ نفت سبب شد که بمانم و در انتخابات هم  
    ۵٨٣سال نفت ايران،  ۵٠دخالت کنم»! فاتح،  

دکتر           شُهرت  بشوی،  مشهور  تا  کن  مخالفت  مصداق  به  ام،  کرده  اشاره  ازاين  پيش  که  همانگونه 
اوبا شاهان پهلوی وبرخی اززمامداران ورهبری ملی کردن صنايع نفت    مصدق،بيشتربه خاطر مخالفت 

بودو هست، که در مورد ملی شدن صنايع نفت، نه تنها دکترمصدق موفق به فيصله دادن آن نشد بلکه ايران  
شرکت وابسته را که ازبرای ايران منافعی کمتراز منافع حق السّهم ازفروش نفت نداشت، با همه    ۵٩منافع  

زدهای چندتن ازکارشناسان، ازدست داد، سهل است که به نظر همان کارشناسان، ملی شدن صنايع  ی گوش
با  نفت يکی از اشتباهات بزرگ بود، که درغوغا سالاری آن روزها و بعدها نيزبا تابو شدن دکتر مصدق،  

ناسزاهای هوادارانش به شرح  کمترکسی به خاطرشنيدن  بود،  افتاده  به راه  فضای ارعابی که با بوق و کرنا  
  پرداخته است.     حتا تا هم اکنون زيان ملی شدن صنايع نفت و انتقاد از وی 

نزد مصدق رفتم، اوبا عصبانيّت به من    ١٣٣١تير١١حسين مکی، در خاطراتش می نويسد:«  روز        
ادم، چرا اقدام به جمع  گفت: آقا اين چه مجلسی است؟ من هفتاد هشتاد نفر وکيل کت بسته به شما تحويل د 

و جور کردن آنها نکرديد...، ودر جای ديگراين کتاب نوشته است : منظورمصدق  ايجاد يک حکومت  
  دموکراتيک نبود، اختياراتی که گرفته بود، چرچيل در دوران جنگ دوم جهانی نداشت». 

م شرع وبراساس همين  به کسی که خود با توجه به اقرارش؛ فردی بوده است مذهبی و تابع احکا        
باور و تعبُّد دست به برگزاری رفراندوم زده و فرمان سرنگون کردن تنديسهای پهلوی هارا صادرودر  
  تروررزم نخست وزير وقت بنا به اعترافات اعضای فدائيان اسلام دست داشته است،چه نامی می توان داد؟  

يک سد سال کنونی بود که ميليونها ايرانی را    دکتر مصدق تنها آدمی در دکترانقطاع می نويسند :«         
ازويژگی های مقبوليّت يافتن درجامعۀ ما از جمله با زيرکی  برموج جهل و  پشت سر خود داشت ...». 

تعصّبات عوام نشستن وبا بياناتی دلنشين و فريبا،سخن گفتن است تا بتوان مردمی ناآگاه و احساساتی را به  
کشور ما ازاين دست انسانها کم به خود نديده است!دانسته نيست که اين ميليونها  دنبال خود کشاند، که تاريخ  

در کجای ماجرا ايستاده بودند که ازپس گروهی لات    ١٣٣٢امردادماه    ٢٨پشتيبانان دکتر مصدق در روز
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را در    و لمُپن (به زعم هواداران دکترمصدق) برنيامدند، ضمناً بياد داشته باشيم که خمينی نيزميليونها تن 
٪ مردم ايران از قشری مذهب و ناآگاه گرفته تا بسياری ازروشنفکران  ٩٨پشُت سر خودداشت تا جايی که  

وهواداران دکترمصدق، زيرنام جبهۀ ملی وکمونيست وحتا دکتر انقطاع و... به خمينی لبيک گفتند و او را  
  انسان را در پشت سر خود داشتند!  به رهبری خود پذيرفته بودند، هيتلر و لنين و مائوو...نيزميليونها 

جمال امامی،يکی از نمايندگان مجلس با اشاره به اعمال ورفتار دکترمصدق، طیّ نطقی در مجلس         
شورای ملی ازجمله گفت:« ...من نمی دانستم ايشان اينقدر جاه طلب است، اين را فرض نمی کردم، می  

د، می دانستم که هوچی است ولی جاه طلبی اورا اين قدر  دانستم که اززنده باد و مرده باد خوشش می آي
نمی دانستم، من اين قدر فرض نمی کردم يک پيرمرد هفتاد و چندساله ای که هميشه تمارُض می کند، وقتی  
وارد اين مملکت می شود می رود زير لحاف ولی درامريکا شلنگ تخته می اندازد!». کارنامه ی سياسی  

    ٢٧۵  –متينی  دکتر  - دکتر محمد مصدق
ابراهيم صفايی، می نويسد:« مصدق به مجلس رفت تا گزارش بدهد، ولی عدّه ای ازنمايندگان که از         

کارهای دولت و فلج شدن اقتصاد کشور ناراضی بودند با غيبت خود( ابسترو کسيون) مانع تشکيل جلسه  
رفت [ نشان داد که می توانست حتا  شدند، دکتر مصدق خشمناک به جلوی مجلس آمده روی يک چهار پايه  

روی چهارپايه بايستد!]و خطاب به مردمی که درميدان بهارستان بودند گفت: آی مردم هرجا ملت است،  
آن جا مجلس است و هرجا که يک عدّه مخالف مصالح مملکت باشند، آنجا مجلس نيست، سپس گزارش  

    ١٩٧ - خودرا برای مردم قرائت کرد».اشتباه ملی شدن نفت 
مجلس          يکبار  شد،  ردّ  آرا  اکثريّت  به  هايش  پيشنهاد  وقتی  چهاردهم  درمجلس  همچنين  ايشان 

را«دزدگاه»خواند و بارديگر خطاب به نمايندگان مجلس گفت:« خاک برسر اين مجلس، خاک برسراين  
يک    مجلس» وآنگاه درهردومورد به اعتراض ازجلسه خارج شد که در يک مورد بازگشت او به مجلس

  .   ٢۴۴  –کشته برجای گذاشت». کارنامه سياسی دکترمحمدمصدق 
آيا اين گونه رفتار و گفتارمی تواند جلوه ای از متانت و ادب و پرُآزرم بودن دکتر مصدق،باشد که         

  دکتر انقطاع ايشان را به زيور آن سجايا آراسته است!؟ 
که به گفته ی خودش هشتاد درسد آنان به گونه ی  دکتر مصدق، حتا نتوانست با نمايندگان مجلسی         

  ١٣٣١تيرماه  ٣٠قانونی برگزيده شده بودند ويا کت بسته در مجلس نشانده بود،همکاری کند، او پس از  
بقايی،   کاشانی،  جمله  ازوی،از  جانبداری  به  مردم  آورندگان  گرد  نبود،چراکه  تجهيزمردم  قادربه 

د تن ديگر به خاطر رفتارديکتاتور مابًانه اش ازاو برُيده بودند، که  مکی،حايری، آزاد، وفداييان اسلام وچن
  نه تنها بريده بودند، بلکه برعليۀ اوتبليغ  و ازاو به عنوان ديکتاتور و ازادی کُش ياد می کردند. 

دکتر مصدق، پس از دريافت اختيارقانونگذاری ازمجلس به ديکتاتوری تمام عيار تبديل شد، او در         
نخست وزيری نه تنها رياست قوّۀ مُجريه را دردست داشت،قوّۀ مُقنّنه را نيز با همان اختيارات به دست    مقام 

آورد وبه قوۀ قضاييه نيز دست درازی کرده بود وبا تصويب لوايحی سيستم قضايی کشوررا بهم ريخت و  
مزبوررا ازبين برد که  قضات ديوان عالی کشور و ساير محاکم را بست و يا جا بجاکرد و استقلال قوۀ  

پيش از آن هيچ مقامی حتا شخص شاه قادر به تغيير و تبديل و جا به جا کردن يک قاضی نشسته در شهر  
کوچکی نبود و به اين ترتيب می بينيم که دکتر مصدق، هرسه قوا از جمله فرماندهی کل ارتش را دردست 

ياز مبرم به آرامش داشت، مصدق دراين  گرفته بود و درزمانی اين کارها صورت می گرفت که کشور ن 
راه بزرگترين قضات را برعليه خود برانگيخت و بدعتی نادرست درتاريخ قضايی کشوراز خود بر جا  

  نهاد. 
دادگستری درزمان انحلال ديوان عالی کشور در نادرستی  عالی رُتبۀ دکتر موسوی، يکی از قضات         

ضی به اتهام عدم صلاحيّت می نويسد:«  مشروطه خواهان که  اين کار و برکناری بيش از دويست تن قا
قضات؛آن چنان وسواسی شديد داشته   قيام اوليِه شان برای خواستن عدالتخانه بوده است، درمورداستقلال

اند که حتا تدوين قانون برای تغييريا عزل قضات را اجازه نداده اند، برخلاف معمول قانون اساسی که  
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رار کرده اند، خلاف آن را اجازه نداده است مگر به حکم قانون، درمورد عزل يا  هرکجا اصلی را برق
بدين ترتيب علاوه بر بحث مربوط به اصل اعطای   تغيير قضات چنين جوازی را صادر نکرده است. 
اختيار قانون گذاری به نخست وزير، برفرض قانونی بودن دادن چنين اختياری، آن اختيار نمی توانست از  

اختيار خود مجلس بيشتر باشد...با چنين اصل مسلم مربوط به غير قابل عزل و تغيير بودن قضات،  حدود  
شگفت آوراست که مردی به ماننددکتر مصدق، چنين لايحه ای را که توان گفت خارج از شمول اختياراتش  

  ٣٢١  –دکتر متينی  – هم بود تصويب کند». نگاهی به کارنامه سياسی دکتر محمد مصدق 
دردانشگاه تهران، شماری از رهبران حزب توده بازداشت    ١٣٢٧بهمن١۵پس از ترورناموفق شاه در           

و زندانی شدند که پس از اندک زمانی با همکاری و کمک دو افسر نگهبان زندان قصر(ستوان محمد رفعت  
ح و  شدند  پناهنده  شوروی  روسيه  به  و  گريختند  اززندان  قبادی)،  حسين  ستوان  و  منحل  زاده  توده  زب 

وغيرقانونی شناخته شد، با همه ی اين حال حزب نامبرده  به خاطرشرايط بحُرانی آن روزها که حاصل  
برپايی قيل و قال ملی شدن صنايع نفت بود، توانست  درزمان نخست وزيری دکتر مصدق، به  فعاليّت  

و   توانستند متينگها  به گونه ای که می  پردازد،  تربه  تروعلنی  مقياسی شگفت  گسترده  در  تظاهراتی را 
آورانجام دهند، دراين ميان دکتر نورالدين کيانوری، يکی از رهبران پناهنده به شوروی که توانسته بود  
وارد ايران شود و رهبری حزب را در دست بگيرد، برای رسيدن به اهداف حزب که همانا سرنگونی شاه  

شوروی بود،به جای مخالفت  وناسزاگويی های    ورژيم مشروطه وبرپايی سيستم کمونيستی زيرسايه ی
پيشين اين حزب برعليۀ مصدق، اززمان برگزاری رفراندوم،پيروزی حزب را در آن آشفته بازارملی شدن  
صنعت نفت وجنگ وجدال احزاب وآشوب ومخالفت های آشکارو پنهان مصدق با  شاه، درپشتيبانی ازاو  

  واغوای اوازراه ارتباط تلفنی می بيند. 
کيانوری، دراين باب در کتاب خاطراتش نوشت:« به هرحال من اطلاعات را به مصدق می رسانيدم،         

راه تماس با مصدق به همان نحو بود که قبلاً گفته ام، بلافاصله پس از رسيدن خبر، مريم[ فيروز، همسر  
ت و دکتر مصدق هم  کيانوری و دختر دايی دکتر مصدق] ،تلفن اندرون خانه ی دکتر مصدق را می گرف

که اعتماد کامل به ما پيدا کرده بود، هميشه تشکر می کرد، متأسفانه دکتر مصدق در خاطرات و تألمات  
تنها به تلفنی از ناشناس  اشاره کرده است ...خوب اين فرد ناشناس که مصدق اين همه به حرف او اعتماد  

مرداد بازهم ما    ٢٣ت جزمن بود؟... صبح داشت و اطلاعش بيشتر از رييس ستاد ارتش بود چه کسی اس
(يعنی تخم لقی که   ٢۶۵و    ٢۶۴، ٢۴٨درنشريات حزب خطر کودتای قريب الوقوع را منتشر کرديم...».  

  کمونيست ها و سپس دکتر مصدق و جبهۀ ملی ها دردهان مردم ناآگاه شکستند). 
عاتی درباره ی کودتا انتشاريافت،  مرداد شاي  ٢٠الی  ١٠دکتر مصدق، دردادگاه چنين گفت:«  درحدود        

مرداد بعد از    ٢۴ازرييس ستاد پرسيدم، گفت: جای نگرانی نيست، احتياطات لازم شده است، روز دوشنبه  
ظهر شخصی[ بخوانيد دکترکيانوری] مرا پای تلفن خواست و گفت: امشب کودتا می شود و...». اينکه  

نام ونشان اشاره می کند،ازاين جهت بود که نمی    دکتر مصدق به جای ذکر نام کيانوری، به شخصی بی
خواست ارتباط غير قانونی خودرا با رهبر حزبی که قانوناً غيرقانونی بود برزبان آورده باشد ونشان دهد  
که درزمان صدارت اوحزب کمونيست توده توانسته بود به فعاليّت علنی به پردازد، سهل است که رهبر  

  رکرده است. آن حزب با او ارتباط برقرا 
مناسب می  و رژيم مشروطه  دکتر کيانوری،چون با برگزاری رفراندوم موقع را برای سرنگونی شاه         

بيند، سعی می کند از طريق وابستگی خانوادگی همسرش با مصدق، با اخباردروغين و ساختگی، اهداف  
به کرسی  بازنشسته کردن چند ده افسراز مخالفين سرسخت حزب توده ،    تضعيف ارتش با حزب توده رادر

تا   از کار، موقعيّت و  بنشاند  آنان  آن حزب تسهيلات  با طرد  به  افسران وابسته  برای  به هدف    را   لازم 
    سازد. سرنگونی شاه فراهم 

ت گرفته بود،  کيانوری، دراين باره نوشت:« دراين دوران که دکتر مصدق وزارت جنگ را به دس       
ماازطريق سرهنگ مُبشّری و سازمان افسری اطلاع پيدا کرديم که لشکر گارد شاهنشاهی نيروی بزرگی  
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را دراطراف تهران متمرکز کرده است و به بهانه ی مانور نظامی قصدحمله به تهران را دارد، ما مسئله  
ور انحلال لشکر گارد و تقسيم آن به  را[اغواگرانه] به مصدق اطلاع داديم و او دراواخر شهريور ماه دست

سه تيپ را صادرکرد، ولی توطئه ادامه يافت، در مسئلۀ توطئۀ فوق؛ ما نامه ای به دکتر مصدق نوشتيم و  
به خانه ی او تسليم کرديم و منتظر نتيجه شديم، درنهم شهريور يک نامه ی سرگشاده منتشرکرديم، او سپس  

نامه ی سرگشاده می نويسد  : درنتيجۀ اين اعلام خطرهای مابود که عدّه ای از توطئه گران  در پی اين 
تن تيمسار و بقيّه با درجات کمتر] وابسته به دربار بازنشسته    ١۵نفر از افسران رده بالا[   ١٣۶دستگير و  

    ٢۴٩و  ٢۴٨شدند و لشکرگارد  به سه تيپ تقسيم گرديد...». خاطرات، 
دانندگان حزب کمونيست توده از سوی ارتش تاحدود زيادی  با چنين تصفيه ای درارتش، خيال گر        

  آسوده شد،تا در فرصتی ديگر درمتلاشی کردن هرچه بيشتر ارتش به دست دکتر مصدق کامياب شوند. 
دربرابر پرسش    ١٣٣٣شهريورماه  ٢۵سروان مدنی، افسر شهربانی از شاخه ی نظامی حزب توده در        

ر خوب گفتيد جمهوری توده ای ازچه قراراست، توضيح بدهيد اين که  بازپرس دادگاه به اين شرح:«بسيا
اگر جمهوری توده می شد، مثلاً چه کسی ممکن بود رئيس جمهوری شود که واجد شرايط باشد؟ چند نفری  
را نام ببريد. سروان مدنی به خط خود پاسخ می دهد که در اين صورت ممکن بود آقای دکتر مصدق رئيس  

به پشتيبانی    ١٣٣١تيرماه٣٠ء».نامبرده دراين نوشته به حضور گسترده ی حزب توده در  جمهور شود .امضا
کتاب «مأموريّت برای وطنم»نگارش   ٢٢٢از مصدق اشاره می کند. نگاره ی اين اعترافنامه در رويه ی 

بايست   می  که  را  خلق  تمبرهای جمهوری  حتا  نوشت:«کمونيستها  کتاب  همين  در  شاه  است.  آمده  شاه، 
به چشم  زابعد  تمبرهارا  اين  انتشار کرده بودند که من  و  آماده ی چاپ  برکناری مصدق منتشر می شد، 

  ٧۶خودديدم». 
با رهبر حزب توده نه تنها ازجهت تاريخ نگاری و    ،غرض ازاشاره به روابط تلفنی دکتر مصدق        

تأييدی   کمونيستهاست،بلکه  با  پيوند  در  معاصرکشورما  ازتاريخ  بخشی  دکتر  پالايش  ی  گفته  بر  است 
برآورد  در  دکتر مصدق  کتابش نوشت برای  انجام هرکاری    ه فرمانفرماييان  که در  شدن خواسته هايش 

  ، يعنی هدف وسيله را ازبرای دکتر مصدق توجيه گر بود! توجيه پذير بود 
ساس  دکتر مصدق، در کتاب خاطراتش نوشت:« مُسلط شدن افراد چپ هم بر اوضاع حرفی بود بی ا       

چونکه احزاب چپ اسلحه نداشتند تا بتوانند براوضاع مسلط بشوند، با تمام جدّيتی که بعداز سقوط دولت  
اين جانب بکاررفت، آيا ده قبضه تفنگ در خانه ی يکی ازافسران ويا درمحلی مربوط به احزاب چپ به  

  ٢٨٨دست آوردند؟».  
مل برقصد ايشان در پنهانکاری حقايق نکنيم، از  اگر چنين ابراز ديدگاهی از سوی دکتر مصدق راح       

ديد خوشبينانه می توان گفت که ايشان با همه ی موقعيّت ومقامی که طیّ سالهای نسبتاً دراز عهده دار بوده   
است به ويژه درزمان نخست وزيری که لازمه اش وقوف نسبت به آنچه که زير پوست  و گاه حتا روی  

، بی خبرمانده بود! مطالبی که در کتاب خاطرات دکترکيانوری، رهبر حزب  پوست جامعۀ ما می گذشت بود 
کمونيست توده، درباره ی سازمان نظامی آن حزب از جمع آوری سلاح و ساختن نارنجک وبطُری های  

خلاف گفته و باور دکتر مصدق استریال  بيان شده است،   توده ای آتش زا ومين به دست افسران متخصّص 
متلاشی شدن سازمان نظامی آن حزب؛ دولت جهت آگاهی مردم ناگزير به ارائۀ سلاح    زمانی که پس از

های به دست آمده از سازمان مزبور همراه با نقشه ها و کروکی های دقيق پادگان ها و کاخ سعدآباد با ذکر  
  رسانه ها از طريق  دقيق محل اسلحه خانه ها،موتورخانه ها، انبار سوخت و... که آن حزب تهيهّ کرده بود 

در گزارش دقيق خود  ، او  حتا بابک اميرخسروی ازسران حزب توده را به شگفتی واداشته بود   ،شده بود 
نوشت:« وقتی سازمان افسران حزب توده کشف شد، حتا توده ای هارا نيز به حيرت انداخت...». دراين  

توده و سپاه عظيم و  گزارش از نفوذ اعضای سازمان افسران حزب توده به عنوان اردوی عظيم حزب  
رزم ديده توده ای ها ياد شده است که منتظربود تا در فرصتی مناسب که در زمان دکتر مصدق در حال  
به مسئوليت   افسران حزب توده  نارنجک سازی سازمان  کار شود. تشکيلات  وارد  آن بود؛  فراهم شدن 
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الفتحی، سرگرد لطفعلی مظفری،  نورالدين کيانوری و با معاونت و شرکت سروان محقق زاده ،مهدی ابو
تن   يکم هوايی منوچهر مختاری وچند  اکتشافی، سروان مهندس مختاربانی سعيد، ستوان  سرگرد هوايی 

گفتنی است با اينکه همه ی اين برملا سازی ها درزمان حيات دکتر مصدق صورت    .ديگر فعال بود»
  صحبت می کرد!  ه قبضه تفنگ ازفاقد بودن حزب توده حتا از د در کتابش گرفته بود، ايشان 

ازاينها که بگذريم در ديداری که دکتر مصدق با ترومن داشته  و طیّ نامه ای که به آيزنهاور رييس         
جمهوری های امريکا جهت دريافت  و تداوم کمکهای مالی گفته و نوشته بود، خود خطر افتادن ايران به  

گوشزد کرده بودکه عين اين نامه نگاری ها و    اونی را به  دامن کمونيسم تا حدّ به خطر افتادن صلح جها
» نوشته ی نگارنده به گونه ی  ١٣٣٢امردادماه    ٢٨تا   ٢۵گفتگوها درکتاب « کندکاوی در باره ی رويداد 

مشروح آورده شده است. با اين همه ايشان با درجريان بودن جملگی اين اخبارکه درحدّ شياع در جامعه  
يعنی ده سال بعد  ١٣۴٢ی از آن باخبر شده بودند، در کتاب خاطراتش که در سالوجود داشت وعالم وعام 

درآورده   نگارش  رشته ی  به  ها  ای  توده  اعترافات  و  توده  دردست حزب  های  ازماجرای کشف سلاح 
  نمی توان تعبير کرد. نشسته درگلواست،آنگونه می نويسد که به چيزی جزخالی کردن بُغض 

دهان مخالفين طیّ يک سخنرانی درمجلس سنا گفت:« هرکس مخالف دولت    دکتر مصدق،در بستن       
  ٢۴٣است، مخالف ملی شدن [ صنايع] نفت است»! کتاب نگاهی به کارنامه ی سياسی دکتر محمد مصدق .  

آيا در تعريف مشخصّات يک ديکتاتور،سخنی گويا ترازآنچه که مصدق خطاب به نمايندگان مجلس         
  سنا گفته بود می توان بيان کرد؟

بشر خالی          افراد  غالب  هم مانند  اين که مصدق  نويسد: «خلاصه  فرمانفرماييان،می  دکتر منوچهر 
ازعيوبی نبود.اول اين که ظاهربين بود، دوم اين که اطلاعات صحيح راجع به بازار و سياست بين المللی  

رداشت که آنها هم آنچه  نفت نداشت، به همين دليل در اين موضوعات تحت تأثير چندتن از اطرافيانش قرا
او ميل داشت می گفتند، تا مُقرّب الخاقانی خودرا حفظ کنند. سوم اين که خويشاوندان نزديک خود مثل سهام  
السلطان بيات و دامادش متين دفتری را بسيار رعايت وياری می کرد و ازروز ملی شدن نفت تا آخرکار؛  

نفت شرکت  مذاکرات  در کميسيون های مختلف  نفت    آنهارا  از  آنها هيچ اطلاعی  در صورتيکه  داد  می 
نداشتند و درادوار گذشته هم هيچ خدمتی به مردم نکرده بودند. چهارم اين که مردی مُستبد بالرّای بود و  
ازاين رو   يافت...  نمی  پاسخ  که کسی جرأت  می گفت  به سختی  وخشونت سخن  چندان  اوقات  بعضی 

  ۵٣۵و ۴۴٨دفتر يکم.   -تهران تا کاراکاس مديريّت سياسی مصدق خشونت باربود».از
دکترمصدق، جامعه را به خوبی شناخته بود و می دانست که برای تحريک احساسات مردم چگونه         

ازآن استفاده کند، سخنرانی هايش  درمجلس پنجم و ششم و چهاردهم و شانزدهم و همچنين دردوران نخست  
  نيزمؤيّد شناخت او از مردم ما بود.و همچنين غش واشک ريزی هايش  ی اش وزير 

دکترمتينی، می نويسد:«باورهای مذهبی مصدق را نيز نبايد دست کم گرفت، اوبه خوبی می دانست         
نيزهرجا   ... اودردوران نخست وزيری اش  کند  استفاده  ازآن  برای تحريک احساسات مردم چگونه  که 

درباره ی ملی کردن    ١٣٣٠ارديبهشت ماه    ٢٢ت  به تظاهرات مذهبی دست می زد، درصلاح می دانس
صنعت نفت اظهار داشت: «طبيب معالجم گفت دوماه بايد حرف نزنی و حرکت نکنی و من متجاوز از  

به من گفت : دکتر    نورانی   که شخص يک ماه که به دستور طبيب پيروی کردم يکی از شبها خواب ديدم  
هميشه من به  باز کن اين خواب سبب شد که مثل    نجيرهايی که به پای ملت ايران بسته اند مصدق برو وز 

ندهم اهميّتی  کوچکترين  خود  جان  دکترمحمدمصدقحفظ  سياسی  افسانه،  -٢۴١-».کارنامه  ازکتاب 
  ٣۶٨زهتاب 
ن اسلام  اما برخلاف گفته اش با تحصُّن  درمجلس شورای ملی در زمان صدارتش از بيم ترورفداييا        

که با نامه ای به خط قرمز او را تهديد به قتل کرده بودند ومقرّ نخست وزيری اش با گارد مسلح و چند  
دستگاه تانک محافظت می شد، گفته ی ايشان ازباب اهميّت ندادن به حفظ جان خود جای تأمل دارد! ضمناً  

منظوراز باز کردن زنجيراز پای  اگر  که  ايشان تاريخ سکوتش را دراجرای دستور پزشک ذکر نمی کند،  



51 
 

ملت ازباب ملی کردن صنايع نفت باشد که درزمان نمايندگی دردورۀ  شانزدهم مجلس روزی نبود که ايشان  
درسکوت باشند واگر پيش ازآن بود؛ که مخالف با ملی شدن صنايع نفت بود، مگر اينکه براين باور باشيم  

و برقراری رژيم مذهبی بوده است. ازاينها که بگذريم يک  که منظور ايشان از آن خواب ساقط کردن شاه  
انسان فهيم و تحصيلکرده هيچگاه آنچه را که در خواب می بيند، جز وهم و پوچی نمی پندارد. وآنگاه  
بسياری از پيروان ايشان به مصداق«يک بام و دوهوا» چه ريشخندها و لطيفه ها برعليه شاه ازآنچه که  

زمان کودکی اش درمورد رؤيت چهره ای نورانی ويا کمک    داستانهایوطنم» از  در کتاب «مأموريت برای 
فلان امام نوشته است، نکردند و نساختند؟.آری از اينگونه نکات ضعف است که هواداران دکتر مصدق  

  سعی درريختن آن زير فرش تاريخ دارند. 
در نيويورک را برای رسيدگی    دکتر مصدق، تاريخ تشکيل جلسۀ شورای امنيّت سازمان ملل متحد        

به شکايت دولت انگليس عليۀ ايران به علت تصادف با ايام عزاداری به تأخير انداخت. دکتر غلامحسين  
مصدق، که همراه پدرش درسفر امريکا بوده است، در اين باره می نويسد:« ابتدا قراربود جلسۀ شورای  

ادف ايام عزاداری تاسوعا و عاشورا، به تقاضای  اکتبرتشکيل شود، ولی به مناسبت تص  ١٢امنيّت روز  
    ٨۴پدرم جلسه سه روزبه تأخير افتاد». از کتاب پدرم.  

نيست، اززمانی که انسانها توانستند رويدادهای    و رژيم گذشته    غرض دفاع بی چون و چرا از شاه         
د،نشان می دهد که هيچ  بر سنگ وگل پخته و سپس کاغذ بنويسن   يا زمان خودرا برروی برگ پاپيروس و

حکومتگری ويا رژيمی همواره پايدار نبود و نخواهد بود و رژيم پهلوی و سقوط شاه نيزمُستثنی ازاين  
رژيم يا دولتی با کفايت ترودلسوزترو    ، سقوط شاه  عقل سالم و آگاه گواهی می داد که با قاعده نبود،منتها  

سال  ١۴٠٠می واپسگرا که به چيزی  جز اجرای احکامپيشرو ترازرژيم پهلوی برسرکارآيد، نه برپايی رژي
سال)  ٢۵تا روز سقوطش(  ١٣٣٢امردادماه    ٢٨از  به ويژه  پيش نمی انديشد،شاه نيزدردرازنای پادشاهی اش 

کورنل   بيمارستان«  که   درحالی  خارجی  خبرنگاران  با  درمصاحبه  چنانکه  نبود،  برکنارازاشتباهات 
در نهايت    ايگاه نيروی هوايی امريکا در تکزاس ترک می کرد نيويورک» را با پروازی به مقصد يک پ

گفت: ممکن است من درطول سلطنتم اشتباهاتی کرده باشم، همچنين در کتاب پاسخ به تاريخ  شهامت اخلاقی  
اشاره می کند و حتا در مقدّمۀ کتابش نيزدراين باره نوشته است    بود به چند مورد از اشتباهاتی که کرده  

دفاع از حقّانيّت خود،کمترين اشاره به اشتباهات خودنکرد  در کتاب خاطراتش جزما دکتر مصدق همواره  ا،
  و از سر خودخواهی نخواست باورکند که اونيز مانند همه ی انسانها برکنار از اشتباه نبوده است. 

زمانی که به خاطر    : زنده نام ميرزا تقی خان امير کبير، صدراعظم ناصرالدين شاه،سخن پايانی       
سعايت درباريان و مادرشاه به تحريک دولت انگلستان،مغضوب وبه فين کاشان تبعيد شدنوشت:« درابتدا  
فکر می کردم مملکت  وزيردانا می خواهد، اما بعد فکرکردم مملکت فقط شاه دانا می خواهد، اما امروز  

ام،   اسيرمانده  درکاشان  مملکت که  که  هستم  د   مطمئن  ملت  خواهد.».  فقط  می     هومان.        – ک        انا 
    ٢٠٢١اکتبر ١۴
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